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تا کففه.هانی از جفایق غاشهرا ایت لاه تسه علی ,حستی ,میتی پبشم له 
آلوخمن اا رجنم 

الحمد للّه رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه وآشرف بریّنه 
محشّد واله الطاهرین ولعنة اللّه علی ۳ آجمعین: . پیش گفتار 

حادثه کربلا و شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام از مهم نترین 
قضایای تاریخی است. کشسترد گن ابعاد این قضبه همواره برای دانشمندان 
و اندیشمندان شگرف بوده است. به طور کلی این حادثه را از سه جهت 
می توان بررسی کرد: 

1 . ريشه ها و علت های رخ داد این حادثه: 

2 . وقایع پیش آمده در حادثه کربلا: 

3. پی امدها و اثار و توابع این حادثه در تاریخ اسلام و در جوامع بشری. 
هر کدام از این جهات, ابعاد و زوایای مختلفی دارد که این نوشتار. بعضی 
از انها را بررسی خواهد کرد و در ضمن, به پاره ای از شبهات و سوالات 
درباره حادثه کربلا پاسخ خواهد داد. 

گفتنی است این نوشته, نه نقد بر گفتار کسی است و نه رد بر فرد دیگر: 
بلکه تحقیقاتی است که درباره ابعاد این واقعه انجام شده و از آن نتایجی 
به دست آمده که می توان گفت ۳ به حال بدان نپرداخته اند. از این روه 
اين اثر «ناگفته هایی از حقایق عاشورا»1 نام دارد. 

اين بحث به همان روش بزرگان و علمای مذهب ما ارائه خواهد شد : راهی 
که از ز گذشته دور تا کنون در رویارویی با مسائل مربوط , به اهل بیت علیهم 
السلام پیموده اند بفتی هفان روش دفای و فع. نود 

روشن است که همواره علمای ما مبانی تشیع را بیان کرده و قضایای 
تاریخی را توضیح داده اند و در این ضمن جواب گوی تهاجمات دیگران نیز 
توده: آنقه. نان ند حقار و توشتار خود بیشتر مدافع بوده اند و هستند و 
ا ‏ ها هرای ا ظ کی ی رها ی ای نا ما 
کرده اند و در عوض علمای ما پاسخ گوی آنها بوده اند. 

علاوه بر این, دانشمندان مذهب تشیع در مباحث خود با فرقه های دیگر 
همیشه با حسن معاشرت و رعایت ادب و احترام برخورد نموده و این 
روش را به شیعیان نیز تعلیم داده اند که با پیروان مذاهب دیگر بلکه ادیان 
دیگر. کمال ادب و زیبایی در کردار و گفتار را در مقام بحث مراعات 
نمایند. 

از طرفی, طبق بیان تاریخ. مخالفان به گونه های متفاوت در مقالات, کتاب 
ها و سخنرانی هایشان, به مذهب و اهل مذهب ما تهاجم کرده اند. انان به 


هر گونه و وسیله ای, با این مذهب و پیروان آن جنگیده اند و حتی در 
بعضی موارد کار به کشتار انجامیده و هم اکنون نیز در برخی کشورها این 
از اين رو, آنان همواره در افزایش اختلافات و جدایی ها در بین فرقه های 
اسلامی پیش قدم بوده اند و غالبا روش علمای ما دفع این هجمه ها بوده 
است. 
بر این اساس. آن چه در پی می آید با رعایت ادب و متانت خواهد بود و در 
حدٌ امکان هرگز به تندی سخنی نخواهد آمد ان شاء اللّه تعالی. 
گفتنی است که این پژوهش از مدارک و منایع دست ال زیر بهره گرفته 
است: 
انسات زاف یلیل ار 
اطعا الکترم ی 
تاریخ طبری: 
تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر: 
العه کی الما شیم اش ای 
کتاب های ابوالفرج ابن جوزی حنبلی بغدادی : 
تاریخ الاسلام و سیر اعلام النبلاء شمس الدین دهبی , 
الکامل فی التاریخ ابن اثیر: 
التدات فالمانه اس کر مهو 
الفتوح ابن الاعثم کوفی : 
الاخبار الطوال دیتوری : 
مقروج الذهب مسعودی: 
مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی : 
المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری : 
مسند احمد بن حنبل : 
الاستیفاب این ید الب مالکین فرظیی؟* 
اد الغابه اين اثیر 
از ۱ 
زوند.و ذر زهان ماجاب و تشر شدم و عالبا در دشت :رشن غلهای کذشته,ها 
نبوده, از منابع این تحقیق به شمار می روند. 7 
شده است: 
الارشاد شیخ مفید: 
اللهوف سید ابن طاووس : 


بان ااتوای امه مخا وی 

با نم ات رای مطالت ا سانش ی هی هی ان ها اه 

نقل نشده است. امید آن که این تحقیق پذیرفته پژوهش کزان و حقیقت 

جویان قرار بگیرد! 

محرم الحرام 1428 

تنعل مش ای بان کف ات کون ایا ترس ترا تا[ 

8 درس هایی تحت عنوان «ناگفته هایی از حقایق عاشورا» توسط 

ِِِ ۳ ال میلانی دامت برکاته در مرکز حقایق اسلامی برای طلاب 
زه علمیه قم ارائه شد که پس از تدوین, نگارش و دیگر مراحل قنی به 

9 کتاب حاضر در اختیار پژوهش کران و دوستان اهل بیت علیهم 

السلام قرار می گیرد. 


حادثه عاشورا در گذر تاریخ 


ائمّه و اهتمام در بزرگ داشت حادثه عاشورا 


حادثه عاشورا در گذر تاریخ 

نمه و اهتمام در بزرگ داشت حادثه عاشورا 

چنان که پیش تر اشاره شد, شیعه امامیه هميشه مورد حمله و تهاجم بوده 

است و علمای ما در مسائل مختلف اعتقادی, فقهی و... مدافع حریم و 

مکتب تشیع بوده آند. از مواردی که همواره بهانه جویان به ان بهانه به 

مذهب ما تهاجم نموده اند, واقعه کربلا و عاشورای سیدالشهداء علیه 

السلام است. ۱ 

از همان محرم سال 61 هجری که این ماجرا پیش امد ائمّه اطهار سلام 

الله علیهم و شیعیان اهل بیت . به" بیرزوی از رهبران خود همواره اين روز 

بزرگ را زنده نگه داشته اند. البته بنپان گذار مراسم عزاداری سیدالشهد|ء 

علیه السلام خود رسول الله ضلی اللّه علیه وآله بوده اند که احادیث شیعی 

و سنی در این مسئله بیش از حد تواتر است.1 

از طرفی, دشمنان و مخالفان ما همواره سعی کرده اند که این روز 

فراموش شود و آثار و تبعات آن از بین برود. در واقع. به همان میزان که 
مه علیهم السلام و دیگر افراد خاندان رسالت کوشش کرده اند تا این 

روز باقی بماند و به بقای آن اهتمام ورزیده اند, دشمنان به گونه های 

مختلف کوشیده اند تا آناز این حادثه از میان برود و این روز فراموش 

شود. 

تابراین. روز عاشورا روز تعامل و تقابل دو جبهه شده است: جبهه ای که 

می خواهد این روز باقی بماند و جبهه دیگری که هدفش از بین بردن این 

روز مهم و تاریخی است. ۲ 

بدیهی است که در تاریخ اسلام کمتر روزی است که این ویژگی را داشته 

باشد. می توان روز غدیر را نمونه ای از همین روزها به شمار اورد که از 

روز نخست حادثه غدیر خم کسانی سعی کرده اند ۳ انکار کنند و برخی 

در که .رنی. اون دادن وی اطقفیت نمودن آن. روز کلاتن ۳ اند و در 

مقابل, اهل ولایت تمام سعی و کوشش خود را به جهت احیا و زنده ماندن 

آن روز جاودانی به کار بسته اند. 

این ویژگی بر عظمت و حساسیت روزهای غدیر و عاشورا دلالت دارد. 

به راستی آن روزی که حادثه عاشورا واقع شد؛ نه معاویه, نه یزید, نه بلدی 

امیّه و هیچ کس دیگر فکر نمی کردند که این حادثه و نتایج آن به ضرر بنی 

امیّه و پیروانشان و به پیروزی مکتب اهل بیت علیهم السلام بینجامد. 

از اين رو, اقامه عزاداری و برپایی مراسم عزای سیدالشهداء علیه السلام 

و اصحابشان وظیفه همه شیعیان است. ما مامور هستیم که احترام این 


روز را نگه داریم و اين امر از واجبات ماست. هر کس در هر مقام و شأن 
و حاا هو ان زاره کم ناف ان تام ار وه اش 
سعی و کوشش کند. ۳ ِ 
روشن است که عزاداری احکام 3 ادابی دارد که مردم باید از دیدگاه 
مراجع خود پیروی کنند و همانند دیگر برنامه های دینی, بایستی در محدوده 
شرع و جهات شرعی گام بردارند. 

البته ب لطف برو کاز ه مر ولو عم یل له تقالن فرب شرت 
اين مراسم در کشور ما به خوبی برگزار می شود. افزون بر این پیروان 
اریا یکی نیز کی این مرناهه باسکهم تشر کت قی ند ور برعات آن محالن 
برای آنها نیز محسوس بوده است. . _ ۱ 

ان مزا اه فدص اس وا سای رازن و 
برخی از کشورهای اسلامی همواره درباره عزاداری سید و سالار شهیدان 
علیه السلام سخنان و حرکات فتنه انگیز صورت می پذیرد که به حوادثی 
له مان ف‌بار می انجامه دای اعاهن بر از رمیات عافد در ایو 
زمینه می توانید به کتاب سیر تنا وستتنا علامه امینی و مقدمه کتاب 
المجالس الفاخره علامه سید شرف الدین؛ مراجعه کنید. 


فش ات ماکان برای قر آپوفت انس اه مار 


ها اه ای فرای یا او ان 

عظیم تاریخی کوشیده اند. علمای عامه در کتاب ها و نوشته هایشان. 
شیوه های گوناگونی به کار می برند تا مانع حیات و جاودانی واقعه عاشورا| 
گر ازاری متالسیداععلیه السام نوند. ار 


1 . شیوه عرفان و تصوّف ۳ 

شیح عبدالقادر گیلانی, از علمای اهل سئت و بزرگان صوفیه است که قبر 
او در بغداد به عنوان زیارتگاه معروف است. او اشکالی را که به اهل 
سئثت می شود, مطرح می کند و می گوید: 

و ی ار و ام مر 
وزعموا أثه لا یجوز صیامه لأجل قتل الحسین بن علی رضی الله عنهما فیه. 
وقالوا: ینبعی آن تکون المصيبة فیه عامَهٌ لجمیع الناس لفقده قفیه, ۳ 
تلخذونه یوم فرح وسرور وتامرون فیه بالتوسعة علی العیال والنفقة 
الکثيرة والصدقة علی الفقراء والضعفاء والمساکین ولیس هذا من حق 
الحسین رضی اللّه عنه علی جماعة المسلمین : 

بعضی به اهل سئّت اشکال کرده اند که چرا روز عاشورا را روزه می 
گیرید: این کار صحیح نیست: چرا که در این روز حسین بن 

السلام به شهادت رسیده و سزاوار است در روز مصیبت (فرزند رسول 
ال صلی ال علیه وآله)1جمبع مردم اقامه عزا کنند و شما که اهل سئت 
هستید, چرا این روز را روز سرور و فرح قرار داده اید و مردم را به برپایی 
مجالس سرور و پوشیدن لباس نو و خوردن غذاهایی که متناسب عید است 
دعوت می کنید. ۰ و این کار صحیح نیست. 

آن گاه چنین پاسخ می دهد: 

وهذا القائل خاطی ومذهبه قبیح فاسد, لاأنْ الله تعالی اختار لسبط نبیه 
صلی اللّه علیه وآله الشهادة... یوم عاشوراء لا یخذ وم 
ِ آن یتخذ یوم مصيبة لیس بأولی من آن یتخذ یوم موته فرح و 


اشکال 0 به اشتباه رفته و اعتقادش فاسد است ز چرا که خداوند متعال 
شهادت را برای سبط پیامبر صلی اللّه علیه وآله بر کزیده است.. و روز 
عاشورا| را نباید روژ مصیبت قرار داد ز چرا که عاشق به معشوق رسیده 
است. از اين رو اين روز باید روز سرور باشد... 

عبدالقادر گیلانی در ادامه می افزاید: 

ولو جاز ان نتخذ پوم مونه بومر مصيبة لکان بوم الائنین "9 بذلک, اذ قبض 
اللّه تعالی نبیّه محشدا صلی الله علیه وآله فیه وکذلک آیو کی قبض 
فیه :2 

اگر بنا شد روز عاشورا را ِ عزا و ماتم قرار دهیم, بهتر ان است که روز 
دوشنبه را که پیامبر و ابوبکر از دنیا رفته اند. روز عزا و غم معرفی کنیم. 
1 . به رغم این که در منابع اهل سئت درود و صلوات پس از نام مبارک 


پیامبر خدا| ای الله علیه وله به صورت ناقص (ابتر) آمده است, ما طبق 
فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل اورده ایم. از طرفی, 
ار ها ارگ ال متام السا ماس های له اللام هه 


آورده ایم. 
2 . غنية الطالبیین: 684 - 687, به نقل از نفحات الازهار: 4 | 247. 


2 . شیوه تقدّس و پرهیزکاری 

در شیوه دیگر با ایجاد تردید درباره قاتل امام حسین علیه السلام با این راه 
به مبارزه برمی خیزند 

ار تا الم ان تسش اه یی ۲ 
عزاداری بر سیدالشهداء علیه السلام را کم اهمیت نشان دهد. او می 
نویسد. 

فا هو ای از 
مرگش توبه کرده است. 

تدای ان فایل سس یاهع لامعا خرس (1) 

وی در ادامه می گوید: 

به راستی که ذکر خداوند. متعال از این سخنان سزاوارتر است 1 

یعنی میان ذکر «لا له الا الّ» و یا لعن بر قاتل امام حسین علیه السلام, 
«لا له الا اللّه» گفتن, ثوابش بیشتر است. 

می توان کلام غزالی را این گونه خلاصه کرد : 

قاتل هر که بوده, شاید توبه کرده است. 


1 الوم الذیوه ۵و2 


3 . شیوه تکذیب 


3 . شیوه تکذیب 

سومین شیوه, تکذیب حادثه عاشوراست. ابن تیمیّه مبارزه خود را با اين 

شیوه سر گرفته که یزید هرگز قاتل امام حسین علیه السلام نبوده و او 

هی گاه همسران و وابستگان امام را اسیر نکرده و این حرف ها دروعغ 

است. 

وی این گونه می نویسد: 

ان یزید لم یأمر بقتل الحسین باتفاق آهل النقل ولکن کتب الی ابن زیاد آن 

یمنعه عن ولاية العراق والحسین رضی اللّه عنه کان یظن أنْ هل العراق 

ینصر ونه.. .. فقاتلوه حلّی قتل شهیداً مظلوماً رضی اللّه عنه. 

ولمّا بلغ ذلک پزید آظهر التوجع علی ذلک وظهر البکاء فی داره ولم یسب 

له‌جریها اضلا, بل آکرم اهل ننه:واجا: قم-حی رهم ال بلذهی:. :1 

ده ی ای ها ۸ 

شامل راویان و تاریخ نگاران می شود) بر اين مطلب اثفاق نظر دارند. 
یزید به اين زیاد نامه ای نوشت که تو از برپایی حکومت حسین رضی 

اه عنه در عراق جلوگیری کن.. 

1۳ 

شهادت رساندند و چون خبر به یزید رسید, او اظهار ناراحتی کرد و 

کرنسنت: اه فر ند حاندان سسدالشمداء را بهاسازت. نرده بلکه آنان 1 

اکراه و احترام کردا به شفن و دبارشان بر کشندر۱) 

پس سیدالشهدء شهید است و مظلومانه نیز شهید شده و عبارت «رضی 

اللّه عنه »> نیز برای ایشان باید به کار برد, لکن يزید, قاتل امام حسین علیه 

السلام نیست. ۱ و خانواده سیدالشهدء را اسیر نکرده و9... 

وی در ادامه می افزاید: ۱ ,۱ 

لیس ما وقع من ذلک بأعظم من قتل الأنبیاء... وقتل النبی أعظم ذنباً 

ومصیبة: 

مصیبت و گناه این قتل و کشته شدن حسین بن علی از قتل انبیای الهی 

بالاتر نیست, پس بیایید بر کشته شدن انبیا اقامه عزا کنید. 

چنان که گذشت. عبدالقادر معتقد است که اقامه عزا و عزاداری به جای 

روز عاشورا در روز وفات رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله و وفات ابوبکر 

سزاوارتر است. 

ی و 23 


از اين رو, پنا بر باور بعضی از اهل سئت, قتل سیدالشهداء علیه السلام به 
توسط و تایید یزید بن معاویه نبوده, بلکه حتی یزید را نمی توان قاتل 
شمرد, يا اين که در این باره تردید وجود دارد, اما اين که ایا ماجرای 
شهادت حسین بن علی علیهما السلام کار خوبی بوده و بنا بر موازین 
شرعی بوده يا نه.... از این کلمات چیزی به دست نمی اید. 

اری, آنان معتقدند که چون امام حسین علیه السلام به درجه بالاپیی ر سیده, 
پس باید روز عروج روح او به ملکوت. روز سرور, وسعت و خوش حالی 
باشد و مجالس متناسب به اعیاد گرفته شود اما به چه غرض و هدفی؟... . 
1 . منهاج السته: 4 | 472. 

2 منهاج السته: 4 / 550 . 


جلوه ای از حقایق 


جلوه ای از حقایق 

همان گونه که گذشت. عرفان و تصوف گرایان به گونه ای به مبارزه با 
حادثه عاشورا پرداخته اند. عبدالقادر گیلانی مبتکر این شیوه. نزد اهل 
تستّن بسیار گرامی به شمار می رود. با وجود این هیچ گاه حقیقت مخفی 
شیوه ها را رد کرده اند. 

ابوالفرج ابن جوزی حنبلی که از دانشمندان بزرگ عامه است. در این باره 
می نویسد. 

قد ذهب قوم من الجقال بمذهب آهل الستة, فقصدوا غیظ الرافضة 
فوضعوا احادیث فی فضل عاشوراء تخر ابر من الفر یفن 17 

اين کارها را (یعنی برگزاری جشن و سرور و شادی در ایام 
عاشورا) نواصبی از اهل شام انجام می دهند تا به واسطه این اعمال 
شیعیان را آزار دهند. حنّی آنها برای این کارها احادیثی را جعل می کنند. ما 
از هر دو گروه (یعنی هم گروه اوّل که عزاداران باشند و هم گروه دوم 
کسانی که مجالس سرور در روز عاشورا برپا می کنند) اعلام بی زاری می 


عینی حنفی که یکی دیگر از دانشمندان سثی است. در رد اين دیدگاه می 


۳ 

ای اعاه ال المست آخامت.فی اشحای آلجنعه ی آلعال نیم 
عاشوراء والاغتسال والخضاب والاکتحال :2 

دشمنان اهل بیت احادیثی را در فضیلت. ارزش و استحباب عیدی دادن به 
خانواده و افزودن بر خرج و مخارج در روز عاشورا, جعل کرده اند. 

اشان کسانت را که ویو ور عاسورا که است ور ار رفن اد 
بیت و شیعیانشان حدیث جعل کرده اند. به عنوان «نواصب» خوانده اند. 1 
. الموضوعات: 2 / 199. 

2 . عمدة القاری: 5 / 347. 


موضع گیری دیگر 


موضع گیری دیگر 

چنان که گذشت. گروهی به شهادت و قتل سیدالشهد|ء علیه السلام توسط 
پزید اقرار نمی کنند, بلکه منکر هستند. در مقابل آنها گروهی دیگر موضع 
گیری دیگری کرده اند. اینان که از دانشمندان بزرگ اهل سئت نیز هستند 
و نزد آنان بسیار بلندمرتبه اند, بر قاتل بودن بزید اقرار دارند, اما درباره 
واقعه کربلا نظر خاضی ندارند و به این حادثه عظیم تاریخی بی توجهی می 
کنند 


ابن قیّم جوزیّه از برجسته ترین شاگردان ابن تیمیّه می گوید: 

ونعتقد حٌ آل محقّد وآزواجه وساثر آصحابه رضوان ال تعالی علیهم, 
ونذکر محاسنهم وننشر فضائلهم ونجل آلسنتنا وقلوبنا عن التطلع فیما شجر 
بینهم. ونستغفر اللّه لهم ونتوسُل لی اللّه تعالی بائباعهم ونری الجهاد 
والجماعة ماضا الی بوم القيامة والسمع والطاعة لولاخ الأمر من المسلمین 
واجباً فی طاعة ال تعالی دون معصینه, لا یجوز الخروج علیهم ولا المفارقة 
لهم. ولا نکفر آحدا من المسلمین بذب عمله ولو کبر, ولا ندع الصلاخ 
علیهم, بل نحکم فیهم بحکم النبی, ونترخم علی معاوية, ونکل سريرة یزید 
الق الاه تعالی :1 

مه ناه وال اه صلی اه عاص عاله وس شام مور 
اضحاب اومعت و افتفاه دارم و فظایل و‌صاقب اسان را تعل می تنم 
بان و قلب هانمان ی 
می داریم و براق آنها طلب مغفرت:می کنیم و پیروق از انشان را وسیله 
توسّل به خدا قرار می دهیم2... و کسی حق قیام بر ولیث امر را ندارد. 
گرچه از او گناه کبیره ای سر بزند(!) تکفیر او بر کسی جایز نیست... و 
برای معاویه طلب رحمت می کنیم و یزید را به خداوند متعال وک از مر 
کنیم تا هر چه مقتضی ببیند در موردش عمل کند. 

شمس الدین ذهبی از بزرگان اهل تستن, بی توجهی خود را به رغم 
اعتراف به قاتل بودن یزید و شهید بودن سیدالشهداء علیه السلام این گونه 
افتتج دولته بتقفل الشهید الخسین غلیه السلام. واختنمها بحاقعه الکدی 
فمقته الناس :3 ۳ 

او (یزید) حکومتش را با به شهادت رساندن حسین علیه السلام اغاز کرد و 
سال آخر حکومتش به واقعه حزه پایان یافت. 

او در ادامه می گوید: 

پردهتن لا تسه لا زب ۳ 


یزید از کسانی است که ما نه او را دشنام می دهیم و نه دوست می 
داریم. 

بی توجهی به قضیّه سیّدالشهداء علیه السلام روشی دیگر برای مبارزه و 
کم رنگ جلوه دادن ماجرای کربلاست که برخی از علمای عامه آن را 
برگزیده انذ. 

۷۳| حقیقت 
زا وان اک حض راهم انم هرا سوت میم ند به تکار ی 
که ان ا تارمن حراعیا یه را رن ال مت ره سوق ها 
چرای دیگر. ۲ 
ان مرس فافش پاش ای بش ها را ان کلتان. ویک 
دانشمندانشان استنباط و استخراح خواهد کرد و عبارت هایی را در پی 
خواهد اورد که بنا بر ان ها, برخی معتقدند که یزید. حسین بن علی علیهما 
السلام را کشته و کار خوبی هم کرده است. 

ارت لین افران به فقط برای شمان نفوت انگیرتم سلگه تشر کان ستن: ها 
انا ها لفتت ۵ ویر ضی. کید ای کی واه امد ۲ . اجتماع 
الجیوش الاسلامیّه: 1 / 104. 

.نی اش که اس مان اف رم وت افو ارهاظ 
تقژب به خداوند متعال, در جای خود برای محققان سای مصنذ اروت : 

3 . سیر اعلام النبلاء: 4 / 38. 


چکیده بحث 


چکیده بحث 

گوناگون به مخالفت و مبارزه با زنده ماندن روز عاشورا و بقای نام 
سیدالشهداء علیه السلام پرداخته اند. انان به ِ می دانستند که 
مسلمانان با شنیدن مقتل و مصیبت ها و بلاهایی که بر فرزند پیامبر صلی 
له عله واله آوردهاند. خود یه خود حکومت های چور و طلم را زیر سوال 
خواهند برد. پس باید با زنده ماندن این روز مبارزه 

مبارزه آنان گاهی از راه تقوا, گاهی ای اد کرو اف فا 
بودن بزید و کاهی .روش عرفاتین انسنت. که بنا بر آن..سبدالشهداء غلیه 
السلام را شهید و دارای کمال و درجه والایی می دانند که در روز عاشورا 


بدان دست یافته است و از این روه عاشورا را روز فرج و شادی باید 
نامید(!) 


اقرار به قاتل بودن یزید و تأیید کار او 


آقرار به فان بودن یه ها ید کار او 

گروهی دیگر از علمای اهل سئثت در راستای مبارزه و خاموش نمودن 
چراغ هدایت, قلم را به گونه ای دیگر چرخانده و پا را فراتر نهاده و به قاتل 
بودن یزید اعتراف نموه آند: آنان در این شیوه به کار یزید بن معاویه رنگ 
و لعابی شرعی زده و او را در اين جنایت تأیید می کنند(!) 

آنان.میت: کویند؛ حکومت یزید. شرعی بوده و امام حسین علیه السلام بر 
حکومت شرعی الهی قیام نموده است (۱) 

ب. عبار تن "دیکره تکلیف شرعی يزید و یزیدیان این بوده که حضرت را به 
قتل پرسانند و رالعیار ی 
صلی الم یاهع یوخ انو ۱۱ 


ابن خلدون و ستیزه جویی با شهادت سیدالشهداء 


ابن خلدون و ستیزه جویی با شهادت سید الشهداء 

ابن خلدون مورجخ تافت و مشهور, مقذمه ای بر کتاب تاریخ خود تج 

با عنوان مقد مه ابن خلدون در محافل علمی معروف است. البته به این 

او از بعد خاضی توجّه کرده اند و شاید بعضی از نویسندگان کی ۲ 
نیز از همان روی برای این کتاب و نویسنده اش احترام می گزارند. 

حافظ سخاوی از بزرگان راویان حدیث و تاریخ نگاران اهل تستّن, در شرح 

حال ابن خلدون می نویسد که استادم آبن حجر عسقلانی 1 درباره دیدگاه 

هیثمی را دیدم که به شذّت از ابن خلدون نکوهش می کرد و علیه او حرف 

هایی می زد. 

ابن حجر در ادامه می گوید: از هیثمی علّت این موضع گیری را درباره ابن 

خلدون پرسیدم. سس ۱ ۱ 

آتشافد ان کر الخسس وعلن»رضی الم تیدا فی تاره فعال: فل 

بسیف جده/ 

چرا که ابن خلدون در تاریخ خود درباره حسین بن علی رضی له عنهما 

می گوید: آن شمشیری که حسین بن علی به توسط آن به فتل رسیده, 

همان شمشیر جذش پیامبر بوده است(!) 

اه خر فیدر اند 

فلمّا نطق شیخنا بهذه تارفن این او واه عوقو 

هنگامی که شيخ ما اين کلام را از قول ابن خلدون نقل کرد, بر او لعنت 

فرستاد و دشنام داد <<« 

موه ماهر ار ان کح تا ما و که که ین کلام را ور رسک 

و ای ام ی ها است. 

از این جاأ معلوم می شود که نسخه های تاریخ ابن خلدون متفاوت بوده, 

ولی بنا بر نسخه ای که در دست حافظ ابوالحسن هیثمی بوده, دیدگاه ابن 

خلدون درباره شهادت حسین بن علی؛ چنین بوده است.3 ۲ 

اش رای هر راز ها مارا اس ان او 

من به تاریخ ابن خلدون مراجعه کردم, متوجّه شدم که ناشر کتاب متذکر 

فم ود کوش نا ار ها این کات کته شتسه ام 

از ایخ حات که در ار من استن اتان کول هنالداع غایم 

السلام و کلام اين خلدون و تاریخ اين حادثه اصلا وجود ندارد(!)5 

یکی درگر از رون های آنان متشر نگردره اخوالات احلسیت. علنهق النرلام 

هآ ات ره ای اس اس سس را حای که سا ارات 


احوالات سیدالشهداء علیه السلام و داستان کربلا خودداری کرده اند: 
انگاری هرگز از ز کتاب طبقات ذکر نشده است! البته یکی از محققان نسخه 
آن را به دست آورده و احوالات حضرت سیدالشهداء علیه السلام را 
در جلدی جداگانه به چاپ رسانده است. 
افزون بر ان, در همان مقدمه تاریخ که در اختیار ماست و شاید به فارسی 
نیز ترجمه شنده باشنده فضلی, به عتوان <«ولی عهد» وجون دارد که دز آن":جا 
به ولایت عهدی یزید در زمان معاویه می پردازد. 
شاید ابن حجر ان عبارت را از ان جا نقل می کند. 7 
مقدمه به این مسئله چنان که ابن حجر اشاره کرده, نپرداخته, ولی در این 
فصل به سیدالشهدء علیه السلام بسیار جسارت نموده و از پزید فراوان 
دفاع کرده و نه فقط از او, بلکه از معاویه و صحابه ای که همراه يیزید بوده 
اند, حماپت نموده است (۱) 
وی در آن جاأ می نویسد. 

حسین بن. علین بیفت: را شکشت و این ذز خالی نود که‌ضحانه .سول الا 
ای اه معتقد بودند که ولایت یزید شرعیت دارد و حکومت او 
بر حق است و نباید علیه یزید قیام کرد ۰() 
علیه السلام با یزید بیعت کرده و بعد پیمان خود را شکسته است.6 
نکته مهمی که از عبارت ابن خلدون برمی اید و در این بحت, بسیار اهمیت 
دارد, به میان امدن پای معاویه و صحابه در داستان شهادت سیدالشهداء 
علیه السلاماست. 1 . ابن حجر عسقلانی از دیدگاه اهل تسئن فرد بسیار 
قزر کی تییت: 
2 . الضوء اللامع: 4 / 147. 
3 . الضوء اللامع: 4 / 147. 
4 . تاریخ ابن خلدون: 5 / 50 . 
5 . همان. 
6 . مقدمه آبن خلدون: 207. 


دیدگاه ابن عربی مالکی 


دیدگاه ابن عربی مالکین 

ابن عربی مالکی1 یکی دیگر از دانشمندان اهل تسئن است. او در سال 
3 ررگذشته و مقام و ارج و قربی نزد اهل سئّت دارد. شرح حال او در 
کتاب های تاریخی و کتاب هایی که به شرح حال مفسران و راویان می 
پردازند, امده است. 

در شرح حال او می نویسند: 

الامام, العلامة, الحافظ والقاضی :2 

او پیشوا, بسیار دانشمند, از ز حافظان سئت و صاحب منصب قضاوت بود. 
در معرفی آبن عربی مالکی همین بس که در کتاب العواصم من القواصم 
خود هر چه با اهل بیت علیهم السلام دشمنی و ناصبیت دارد, ذکر کرده 
را از این شخص و کتابش فرا گرفته است. 

او دیدگاه خود را درباره سیدالشهداء علیه السلام چنین اظهار می کند: 

لم قتل الحسین الا بسیف جّه:3 

ب ۳ ۱۳ 
با همه ضذیتش با شیعه, درباره کلام ابن عربی مالکی می گوید: 

یقشعر منه الجلد 4۱ 

از کلام او بدن انسان می لرزد. 

اکنون با توجه به این دو پرسش که مبنای علمای اهل تستئن در رسیدن به 
خلافت و ولایت چیست و سخن ابن عربی چه نتیجه ای در پی دارد؟ بحثت 
را ادامه مي دهیم. 

اين حجر مکی سخن ابن عربی را چنین نقل می کند و توضیح می دهد: 
وکابن العربی المالکی, فاٍئه نقل عنه ما یقشقر منه الجلد. ائه قال: لم یقتل 
یزید الحسین الا بسیف جده. آی بحسب اعتقاده الباطل ان الحایقه 
والحسین باغ علیه والبيعة سبقت لیزید ویکفی فیها بعض آهل الحلّ والعقد, 
وبیعته کذلک, لأْنْ کثیرین آقدموا علیها مختارین لها. هذا مع عدم النظر الی 
استخلاف آبیه له, أَمّا مع النظر لذلک, فلا یشترط موافقة آحد من آهل الحل 
والعقد علی ذلک :5 

. یزید خلیفه است و در حقانیت و شرعیت یک حکومت و خلافت. بیعت 
بعضی از اهل حل و عقد کافی است. 

از طرفی حاکمیت پزید با بیعت صورت گرفته, چرا که عدّه ای از صحابه 
سافنه اخرخ‌ضان الله یه واله این راید من اتجام دادم انذه درو 


ين عمل اختیر کامل داشته اند. البته ما در موردی به بیعت اهل حل و عقد 
نیاز داریم که ولایت عهدی یزید و جانشینی او توشط معاویه صورت نگرفته 
باشد, اما با وجود این جانشینی که معاویه درباره پزید صورت داده است و 
او را به این عنوان ولی عهد خود معرفی نموده, دیگر موافقت یک نفر از 
اه کل قیرط توس حتی اگر همه اهل حل و عقد هم مخالفت 
کنند, این تعیین جانشینی توسط معاویه و معرفی يزید به عنوان ولی عهد 
خود. برای شرعیت و خلافت یزید بن معاویه کافی است. 

این حجر گفتار ابن عربی مالکی را اين گونه توضیح می دهد و در ادامه به 
نقد گفتار او می پردازد. البته مهم, همین شرح و توضیح ابن حجر مکی 
است که ابتدا با جمله «یقشعر منه الجلد», او را سرزنش می کند. 

وقتی این سخنان, حاکی از مبنایی ثابت در نزد علمای اهل سنئت باشد, 
پس استخلاف معاویه, برای یزید به تنهایی ملاک حجیت, حقانیت و حکومت 
یزید است و هر گونه قیام بر یزید باطل است., هر چند آن کسی که قیام 
کرده. حسین بن علی علیهما السلام باشد حسینی که فرزند فاطمه سلام 
الااها است فی ن اکن ام فل ری هس ما ون 
فا اس ال بو است (۱ 

مناوی نیز کلام آبن عربی را نکوهش می کند و می نویسد: 

وق علب لیات اافسی العض ه ال اس حی ال اه تسش 
جده 6۱ 

دشمنی و تحقیر نمودن اهل بیت بر ابن عربی غلبه پیدا کرده و باعث شده 
چرایی پرداختن دوباره ابن حجر به معاویه و صحابه نباید فراموش شود. به 
راستی این صحابه که همراهی ایشان با بیزید موجب شده پایه های 
حکوفت بزرند. بر دوش. آنان خذاشته شود چه کشنانی هتستند؟ آیا .همان 
افرادی بودند که شاید اگر نبودند حکومت یزید استقرار نمی یافت؟ به 
در ات ای اه ای سس واه اس 

ابن عربی مالکی در بحث جانشینی یزید به واسطه معاویه و بیعت گرفتن 
معاویه برای ولی عهدی فرزندش, بعد از سخنانی درباره لیاقت داشتن 
یزید برای رسیدن به تصذی این خلافت, حدیثی يا احادیثی را از صحیح 
بُخاری7 مبنی بر بیعت عبدالله بن عمر با یزید آورده است و در ادامه می 


ِ الاخار الا کلها تعطیی ان اضر کان مق ام هه 
بایع وعقد له والتزم ما التزم الناس ودخل فیما دخل فیه المسلمون وحژم 
علی نفسه ومن الیه بعد ذلک آن یخرج علی هذا آو ینقضه وظهر لک أنْ من 
قال: ان معاوية کذب فی قوله: بایع ابن عمر ولم یبایع وان ابن عمر 
داضتایه له | فعالواه لم نایم فعد کف وی صدی الخارخ فی. روانته 


این ااتین می ِ ک ِ تا نم ی يزید بوده و ولایت او را 

پذیرفته و با او بیعت کرده و به خلافت یزید به همان کیفیتی که مردم 

ملتوه پودند صرق شنم وبا آین شفت در ان حهمصلمانان ین ار نفد ند 

داخل شد. علاوه بر این بر خود. فرزندان و پارانش مخالفت با یزید را 

حرام نمود و بعد از ان معاویه بالاای منبر اعلام کرد: عبدالله بن عمر با 

پزید بیعت کرده است و هر کس بگوید که معاویه دروغ گفته است و 

عیدال یه عی ۱ یزید بیعت نکرده, خود او دروغ گوست. 

بنابراین, نخستین صحابی ,که حکومت؛ خلافت و ولایت پزید به او ملستند 

شد و قوام پیدا کرد عبدالله بن عمر است. 

ابن عربی مالکی می افزاید: ِِِ 

فان قیل: کان یزید خمارا, قلنا: لا یحل الا بشاهدین. فمن شهد بذلک 

علیه؟... :8 

حال اگر کسی بگوید: یزید شارب الخمر بوده پس چگونه حاکمیت اسلامی 

را تصاحب نموده است؟ 

در جوابش می گوییم: بر شما جایز نیست این حرف را بزنید و باید دو نفر 

شاهد عادل. شهادت دهند که ما دیدیم. 

حال چه کسی می گوید: یزید شرب خمر می کرد؟ 

چه کسی است که شهادت دهد؟! 

کلام آبن عربی مالکی در نقد شهادت امام حسین علیه السلام چنین خلاصه 

هی کردد: 

1 . وقتی کوفیان از امام حسین علیه السلام دعوت کردند و حضرت به 

کوفهرهسپار شدند, رفتن به کوفه سرپیچی از اعتقاد فرد بزرگی از 

صحابه, یعنی ابن عمر است(۱!) 

کویت این نقطه ضعفی برای سیدالشهداء علیه السلام است که چرا به 

عبدالله بن ور حور نداده و دعوت کوفیان را اجابت نموده است. 9 
. افرادی که سیدالشهداء علیه السلام را به شهادت رساندند و با حضرت 

۰ بر اساس فرموده پیامبر اکرم صلی اللّه له واله عضا. گرم 

اند(!) 

می پرسیم: : پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله در اين باره چه فرموده اند؟ 

در جواب می گویند: پیامبر ی اد علیه وآله فرمود: «اگر امّت متحد 

بودند و فردی موجب تفرقه بین امّت شد او را به قتل برسانید. هرکس که 

می خواهد با 

ار حتی ۳ 11 

اگر اين حدیث از پیامبر اکرم خلی. لاه علیه وآله صادر شده باشد, ابن 


وا کی ری اه یه ی ی ین 
غير از ابن عربی صاحب کتاب فتوحات مکیه است. 
2 . سیر اعلام النبلاء: 20 / 197. 
ره فص رو 05 
4 . شرح قصیده همزیه: 271. 
رم فصن هر 271 
6 . ر.ک: فیض القدیر: 1 / 205. 
7 گفتنی است که صحیح بّخاری کتابی است که کسی از اهل سّت در 
صحخت آن تشکیک نمی کند. 
لام من له اه 92214 
۱ «عدل عن 9 شته الخحانه این 
۳ فهر اراد آن یفرق امد هد ۳ فاضربوه بالسیف 
کائنا من , کان» (همان منبع). 


چکیده دیدگاه ها 


چکیده دیدگاه ها ِ 

پس از آن چه بیان شد, در نتیجه گیری از کلمات انان‌ساند حفیت: 

یکم. حکومت يزید. شرعی و الهی بوده است: 

دوم . ناسزا گفتن به معاویه نارواست. 

اس یز ان روصت موف پلسد. 

اک ان ان ماود ری ال عه فا آخدل عم لاه ال ۱۰ 

از ز گمان یراتفر بت معا وه موش یا عدالت او بیشتر از این 
سوم مر ار ها و ره ایب مد مهو اه ور ور 
رازه نان «شیح الصحابه عبداللّه بن عمر» است : فردی که بخاری در 
روایتی بیعتش را با یزید نقل نموده است و هر طعن و خدشه ای به صحابه 
مساو با کر ات۱۱ 

چهارم. سیدالشهداء علیه السلام علیه حکومت حقّ قیام و خروج نموده و او 
خارجی است(!) 

پنجم. همه کسانی که در ماجرای,شهادت سیدالشهداء علیه السلام شرکت 
نموده اند, بنا به فرمان رسول ای لاه واه بوده و در راستای 
رو و ات ار مار این کار وا سا دافم درا اسان خی سم ند 
خداوند متعال از این کلماتی که گفتن و نوشتنش دشوار است - چون 
سیدالشهداء علیه السلام بر حکومت حقه پزید قیام کرده. پس واجب القتل 
اسک۱۱(۳ از رف هنیا قاعلان اد کاخ ره اند که به تور یار 
عمل کرده و مستحق اجر و ثواب نیز هستند(!) 

اری, آنان در پی چنین اعتقادی ما را خطاب و سرزنش می کنند و می 
گویند: چرا بر کسی که قتل او واجب و به حق بوده, اقامه عزا می کنید و 
در ایام عاشورا برای او مجلس سوگواری بر پا می کنید؟ پس ما با شما 
مبارزه می کنیم و اين مراسم را از بین می بریم و حتی اگر بتوانیم شما 
اقامه کنندگان عزا بر حسین بن علی علیهما السلام را هم نابود می کنیم. 
اه ای ای 0 


خر آنی هناوف با خازته رازه و۱ 


عزاداری شعاری است که تیر ان معاویه را هدف قرار می دهد. اگر از 
امام حسین علیه السلام دم بز بیم» سرانجام به طعن معاویه می انجامد. 
پس باید با عزاداری مبارزه کنند و از مراسم عاشورا جلوگیری کنند تا به 
صحابه ای که همراه معاویه و یزید بودند و با يزید دست بیعت داده آند, 
خدشه ای وارد نشود. 


دیدکان عتیا لت خفیلی. تدای 


دیدگاه عبدالمفیث حنبلی بغدادی 

فرد دیگری که درباره حادثه عاشورا اظهار نظر کرده. عبدالمغیث بن زهیر 
حنبلی بغدادی در گذشته سال 583 هجری است. سیره نویسان اهل سئت 
در شرح حال او می نویسند. 

کان اماما حافظا محذنا زاهداً صالحاً مت صدوفا, له ووعا اهینا حسن 
ار جمیل السيرة حمید الأخلاق مجچتهدا فی اثباع السنة:1 

او پیشوا؛ حافظ, محدّث, دنیا کی صالح, متذین؛ بسیار راست گو, 
پرهیزگار, مطمئن و امین, دارای رفتار نیکو, یگانه در اخلاق و کوشا در 
تبعیت و پیروی از سئت پیامبر بود. 

با این همه اوصاف و القاب و مقام بلندی که نزد اهل سئت دارد, کتابی در 
فضایل و مناقب یزید بن معاویه تألیف کرده است. او از پیامبر در مد 
معاویهچنین نقل می کند که فرمود: 

اللهم اجعله هادیا واهد به :2 

خداپا! معاویه را هدایت گر قرار ده و به مردم توفیق ده تأ به واسطه 
معاویه هدایت شوند. 

پس به مقتضای این حدیث ما باید ولایت فرزند معاویه را بیذیریم : چرا که 
در ادامه می گوید: 

ومن هو هاد لا یجوز آن یطعن علیه فیما اختاره من ولاية یزید :3 

کسی که خودش هدایت گر است, جایز نیست کسی علیه او طعن و خدشه 
ای بزند و بگوید: چرا معاویه یزید را جانشین خود نموده است... . 

وی در ادامه می افزاید: 

ولاية یزید ثبتت برضی الجمیع... :4 

ولایت یزید با پذیرش همان به اثبات رسید... 

ام احادیثی که از پیامبر خدا ضلی الله ۷ ۳ مبنی بر بر بودن 
0 و امیران رسیده, می توان گفت: حسین بن علی طغیان گر 
آری, همانا خواندن و نوشتن چنین سخنانی قلب آکنده از محبّت حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام را دچار غم و پریشانی می کند و اگر دفاع از 
را نقل نمی کردیم. 

آن گاه عبدالمغیث حنبلی بغدادی در پاسخ اشکالات بر یزید می نویسد: 
«به احترام پدرش نباید چیزی به یزید گفت». 


اری, نگویید یزید شرب خمر می کرد...: 

نگویید یزید بن معاویه با زن های محرم خویش ۳ می کرد...: کسی 
رس به گوش دیگران نرساند... 

چرا باید چیزی : 

چون به احترام پدر یزید باید سکوت کرد(!) 

این مطالب در کتابی یافت می شود که ان حنبلی بغدادی در پوشاندن و 
مخفی نمودن حقایق تاریخی نوشته است. 

ولی هرگز حقایق مخفی نمی ماند و حتّی گاهی این حقایق بر قلم عالمان 
و داتفنمندان خودشان:خاری ضی شود و متشا و دلیلی می گردد که برخی 
از عالمان عامه از یزید و اعمال ناشایست او دفاع کنند و آن گاه دیگر 
عالمان در این باره سخن هایی بگویند و بنویسند. 

در رد کتاب عبدالمغیث حنبلی, عالمی به نام ابوالفرج ابن جوزی حنبلی 
کنارف تألیف نموده است. او معاصر با عبدالمغفیث است و در سال 297 
درگذشته است. 

البته کتاب عبدالمغیث که در دفاع از يزید و بیان فضابل او بوده, به دست 
ما نرسیده, ولی رد آن کتاب به قلم آبن جوزی به دست ما رسیده است. 
بزرگانی ار هلت فان 2 ای من هی و دیکران تضریح می 
حال اگر از خود این شخص یعنی عبدالمغیث ابن ای سوال شود 
که به چه دلیل شما و امثال شما از یزید بن معاویه دفاع می کنید, , در 
جواب می گوید: 

اتما قصدت کفّ الألسنة عن لعن الخلفاء والا فلو فتحنا هذا الباب لکان 
خلیفه الوفت احف نالاعه تم 

فقط به این جهت از یزید دفاع کردم تا با اين کار لعن خلفا را از سر زبان 
ها قطع کنم, وگرنه اگر از لعن خلفا جلوگیری نکنیم و اجازه چنین کاری را 
بدهیم, , همین خلیفه زمان خودمان به لعن سزاوارتر است. 

آری, آنان باید کاری کنند که خلفا مورد لعن قرار نگيرند. تا کنون سخن از 
جلوگیری لعن پزید به جهت معاویه و عبدالله بن عمر بود, امّا حالا سخن از 
خلفا نف ان اند پس به تدریج راز مبارزه با شعاثر حسینی و عزاداری 
وت سیدالشهداء علیه السلام روشن می شود. از طرفی, علت تلاش و 
همت استوار شیعیان در برپایی عزای سیدالشهداء علیه السلام معلوم می 
شود. در عین حال. به حق خودشان سوگند که با اين همه شکوه در 
پزکزارنی فراسم عرا وش کواری:حضرت. ابا -غنداللة: الحشتن علیه: السلام 
هنوز حق آن حضرت را ادا نکرده ایم و در این مسئله نده کاریم! 1. 
شذرات الذهب: 4 / 275. 

2 . الرد علی المتعضب العنید: 75. 


دیا د ایا 0 


. الرد علی المتعضب العنید: 5 7. 
. همان: 7 7. 

. سیر اعلام النبلاء: 21 / 160. 
. رک همان: 161. 


خقفاز ان هگا اه فربازنه اس خاها 


ِِ و دیدگاه او درباره لعن خلفا 

یکی دیگر از علمای آنان که با لعن خلفا پیکار, نمودهر سعدالدین 
تفتازانیاست. وی با عبارتی صریم تر از عبارت قبلی, علّت جلوگیری از لعن 
بر پزید را فاش می کند و می گوید: 

فان قیل: فمن عاماه المدهف هم ام از للع غلی شیو مع همم باه 
یستحق مایربو علی ذلک ویزید. 

قلنا: تحامیاً عن آن یرتقی الی الأعلی فالأعلی :1 

اگر کسی بگوید علمای مذهب. لعن یزید را جایز نمی دانند, در حالی که 
می دانند یزید مستحق لعن است - بلکه بیش تر از لعن استحقاق دارد - 
پس چرا از لعن یزید جلوگیری کرده اند؟ 

در جواب ب آنان باید گفت: جلوگیری آنان از لعن یزید به جهت بالا رفتن لعن 
0 

مبادا لعن یزید ادامه پیدا کند و به لعن معاویه و افراد دیگر از خلفا انجامد. 
از این رو, نه ابن خلدون, نه ابن عربی مالکی, نه عبدالمغیث بن زهیر و نه 
تفتازانی هیچ کدام واقعیت را بیان نکرده اند: چرا که این واقعه ريشه در 
حقایقی دارد که با کمال ادب و وقار به بررسی ان ها خواهیم پرداخت. 
آنان ناگزبرند خسین. بن. غلی علیهما السلام را واجب الفتل بدانند تا دز 
مقابل شور و حماسه هميشه جاودان تاریخ. یعنی شهادت سیدالشهداء علیه 
السلام مقابله کنند. انان با شیوه های قبلی که از راه موعظه و نصیحت 
بود, نتوانستند عزای سیدالشهداء علیه السلام را کم رنگ کنند. 

به راستی چرا آنان ناگزیر به مبارزه هستند؟ چون پای صحابه در کار 
است... : زیرا| معاویه و ان گاه خلفای پیشین در این حادثه شریک جرم می 
شوند... . 1 . شرح المقاصد: 5 / 310. 


نگاهی به نقش معاویه در حادثه کربلا 


نگاهی به نقش معاویه در حادثه کربلا 

معاویه در قضیّه کربلا از آن هنگام نقش پیدا می کند که فرزندش را ولی 
عهد خود قرار داد. پس خرده گیری بر یزید, خود به خود متوجه کسی 
خواهد بود که او را به این مقام رسانده استت: و افرون بر آن: خلفای 
پیشین نیز مقصر خواهند بود. 

بنا بر ادعای نویسنده,. شهادت سیدالشهداء علیه السلام در عراق, نقشه 

خود معاویه بوده که پزید تنها آن را اجرا کرده است. با تاقل: , صبر و دقت 
در مطالبی که می آید, این حقیقت: از جمله ناگفته های عاشورا روشن 
خواهد شد. 

کنیم. 

پیش تر دیدگاه آن گروه متعضب درباره شهادت سیدالشهداء علیه السلام 
کذشت که غرم دیکری از بزر کان اهل ست., بر آن کرو متقطب به شدات 
انتقاد کرده اند: 

۳ وقتی حافظ ابوالحسن هیتمی دیدگاه ابن خلدون را نقل می نماید. او را 
لعن می کند و به او دشنام می دهد و اشک می ریزد.. ۳ 

حافظ ابن حجر مکی, موم کي ان خونی عالکی تلم کند ومع 
گوید: اين کلام بدن انسان را به لرزه می آندازد. 

- در برایر عبدالقادر گیلانی که می گفت: روز عاشورا باید روز شادی و 
سرور باشد, ابن جوزی حنبلی می گفت: چنین حرف هایی باطل است. 
اراستن, سرور و شادی در روز عاشورا و حرف هایی از اين قبیل را نمی 
توان به پیامبر صلی الله علیه واله نسبت داد و این دروغ است. 

ما در اینده سخنان دیگر دانشمندان اهل سئت را در قرن های مختلف, | 
احمد بن حنبل تا شهاب الدین آلوسی بغدادی و شیخ محمّد عبده مصری 
ام و ای ی ی ان وا ار 
کا ر او اعلام بی زاری و نفرت نموده و حلّی برخی از آن ها به صراحت او 
۳ 

بنابراین, واجب القتل خواندن سیدالشهداء علیه السلام, دیدگاه گروهی از 
علمای اهل تسئن است که آنان را با دیگران از اهل تس باید متفاوت 
دانست : اینان کسانی هستند که پیروانشان از یزید. به عنوان 
«امیرالمومنین پزید بن معاویه» و یا به نام «الخليفة المظلوم یزید بن 
معاویه» یاد می کنند. 

وقتی مولای ما حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را واجب القتل 


قداتد- وه یه خودها را که بیروان آن .خیرات هی تکفی. می. تما ند نو 
ریختن خون ما را نیز حلال می دانند. 

تعضب و خشم آن گروه تندرو درباره اهل بیت علیهم السلام آن قدر بالا 
رفته که درباره «حجاج بن یوسف >»؟ کتابی نوشته اند و از آن جنایت کار 
تاریخ, دفاع می کنند و حتی در بیان فضایل و مناقب «هند» (مادر معاویه) 
(!) کتاب نوشته اند. 

آنان نزد عموم اهل تسئن ارزش و جایگاهی ندارند و بیشتر مسلمانان به 
آبانتی اکتا هستد: از این رو باداور خیم که عضوم .مسامانان:از فر هه 
های غیر شیعی در مراسم عاشورا شرکت می کنند. 

در مقابل همین گروه افراطی و تندرو, علمای بزرگی از خود اهل تسئن به 
مخالفت برخاسته اند. جالب این جاست که این افراد از زمره علمایی 
هستند که با اهل بیت علیهم السلام رابطه خوبی نداشته اند: ولی به رغم 
آن, دیدگاه آن 0 متعضب را زیر سوّال برده و رد نموده اند: علمای 
بزرگی مانند ابوالحسن هیثمی, ابن حجر مکی و ابن جوزی حنبلی که هر 
یک از آنان حافظ عصر خود بوده اند. 


نقد و بررسی دیدگاه علمای تندرو اهل سئت 


نقد و بررسی دیدگاه علمای تندرو اهل سئثت 

با نگاه به آن چه گذشت, پرونده فکری آن گروه تندرو مشخص شد. دیدگاه 
های آنان درباره و پیرامون شهادت سرور جوانان بهشت؛ حضرت حسین 
ی ی 

1 . ولایت و حاکمیت یزید پذیرفته همه صحابه 

ی ز چرا که به طور مفصّل بیان خواهیم 
کرد که بزرگان صحابه و شخصیت هایی معروف آن زمان با ولایت پزید 
مخالف بوده اند... به همین جهت. معاویه با مشکلات فراوانی روبه رو شد 
و به روش های 0 دست زد تا بتواند مخالفان خود را در برنامه 
جانشینی یزید, سرکوب کند. 

البته کسانی مثل جابر بن عبداللّه انصاری, ابو سعید خدری. سهل بن سعد 
انصاری, زید بن ارقم و دیگر صحابه درباره جانشینی یزید سکوت کردند. 
روشن است که سکوت آنها هیچ دلالتی بر رضایتشان ندارد: چرا که آنان در 
حال تقیه بوده اند و تقیّه در بین صحابه به ویژه در زمان معاوبه رایچ بوده 
انتت. آنان هی ترسیده آند که آن خه. بر سر دیکران. آمده: بر رشان 
بیاید.. ۰ 

تاه سول اسان سا اه وا 
کا ر معاویه نمی تواند باشد. 

ها ام اور وتات 
پول, نیز با ترساندن و يا تهدید به کشتن ان ها, بوده است. 

2 . نقش عبدالله بن عمر در ولایت یزید 

ابن عربی مالکی با استفاده از احادیثی که در صحیح بخاری آمته: مه تفت 
عبدالله بن عمر و قبول ولایت یزید استناد می کند. 

اما در نقد کلام او باپد گفت که خود ابن عربی مالکی می گوید: «عذه ای 
از علما بیعت عبدالله بن عمر با یزید را تکذیب نموده و این مطلب را 
تصدیق نکرده اند».1 

از این جمله معلوم می شود که علمای اهل تستن, درباره ت یه اه رو 
عمر با يزید اختلاف داشته اند. ۱ 

البئّه این مطلب در صحیح بخاری امده است, اما خود بخاری از 
سردمداران همین گروه متعضب است که دیدگاهشان را درباره پزید و 
شهادت سیدالشهداء علیه السلام بیان کردیم. 

با اند که تمفیمی در فص ات وال تن رم فوشت هید اند کم اد 
مردی ضعیف و از جهت روحی فرد سستی بوده و شخصیت حقیقی نداشته 


است و اگر احترامی برای او می گزارند. به جهت پدرش است و این 
عربی؛ یه لاه بت ی را ری شاه شور ی اه ری 
کرده تا به اهداف و مقاصد خود برسد. 

اری, او هرگز «شیخ الصحابه» نبوده و چنین مقامی در آن زمان نداشته 
است و حتی خلیفه دوم عمر که پدرش بوده, او را قبول نداشته است. 
وقتی به عمر پیش نهاد کردند برای پسرت عبدالله. مقام و منصبی در نظر 
بگیر, او در جواب گفت: عبدالله نمی داند که چگونه همسرش را طلاق 
دهد, با این حال من چگونه به او مقام و سمتی را واگذار کنم ؟2 

حتی در مواردی عبدالله بن عمر با پدرش مخالفت می نمود: در مسئله 
«متعه» معروف است که گفت: «این حکم حرمت متعه ]که ندرم انز 
او صوده | متااف کم سول اه لین للم اه واه اما بای 
از کم یایرد اطاقت کته از عکم بدره 2 

درباره عبدالله بن عمر در زمینه ولایت عهدی یزید نوشته اند: «معاویه 
مبلغ یک صد هزار درهم به او داد, او این پول را پذیرفت و در جانشینی 
یزید سکوت کرد اد 

آری, سکوت کرد ولی ایا هر آننتی عبداللّه بن عمر در زمان معاویه با 
یزیدبیعت کرده است, پا زه؟ در این باره, اهل تسئن و بزرگانشان اختلاف 
نظر دارند. 

درباره ضعف شخصیت این فرد آورده ات که تالم بن عمر, بعد از 
عثمانبا امیرالمو‌منین علیه السلام بیعت نکرد! با وجود این وقتی اهل مدینه 
بر یزید قیام کردند و واقعه حژه به وجود امد, عبدالله با یزید بیعت کرد. آن 
گاه که بعد از یزید نوبت حکومت به عبدالملک بن مروان رسید, گفت: : من 
ا شاه اگم صل الم لاله فص که رف ای کم شم 
روز کند و بیعت خلیفه ای بر عهده اش نباشد, مسلمان بیست »؟. 

به همین جهت, شبانه رفت و با والی ان زمان. حجاج بن یوسف ثقفی که 
از طرف عبدالملک بن مروان ولایت ان دیار را به عهده داشت. بیعت 


نمود. 

حجّاج به او گفت: چه عجله ای در کار است که تو شبانه آمده ای : تا صبح 
صبر می کردی.. 

عبداللّه و ترسیدم که امشب از دنیا بروم و بیعت عبدالملک 
بن مروان بر گردنم نباشد, نداشتن بیعت خلیفه زمان مسئولیت دارد و من 
باید به وظیفه ام عمل کنم(!) ۵ ۲ 

حجاج گفت: من مشغول کاری هستم, ان گاه پاش را دراز نمود و گفت: با 
ت ‏ ۱ 

با خلیفه زمانش پعنی عبدالملک بن مروان, بیعت نموده باشد. 


اری: .همین عیدالله که با اضیر,مذضتان: علی علبه: السلام بیعت: نکر ور« عا قنت 
کار تنم کها و اد العواضم منامام 2 
2 . الطبقات الکبری: 3 / 343. 
3 . گفتنی است که ما در پژوهشی جداگانه تحت عنوان نگرشی به ازدواج 
مه سا هشعه سا را رس شوه اه ان اه مان 
سلسله پژوهش های اعتقادی چاپ خواهد شد. 
4 . فتح الباری: 9 
3 - جرا لس شعاد بر یزید. 
پیش تر گفتیم که برخی از علمای اهل سّت معتقدند که یزید را نباید لعن 
کرد. ذوفن از آنانمی:برسیم ما توجه:به خناباتی. که .یز ند مز نکب تدم خر 
باید يزید لعن نشود؟ 
در پاسخ این سوّال می گویند: اگر یزید لعن شود, مردم لعن را به «الأعلی 
فا کلف و بان از ید واه رو ای تفت ان یهد ای که 
سزاوار نیست به آنان جسارت شود. 
ارت ان آمدت بات: شلف ور ماه را از زا اش رنه تون که 
مسلمانان در زمان عمر بن خطاب قسمتی از سرزمین های شام را فتح 
کردند. یزید بن ابی سفیان از طرف عمر والی آن دیار شد و بعد از مرگ 
پزید برادرش معاویه جانشین او گردید و پس از آن که تمام سرزمین شام 
به دست مسلمانان افتاد, او والی تمام سرزمین شام شد. و عثمان بن 
عفان نیز در دوران حکومت خود معاویه را در ولایت آن دیار ابقاء نمودد که 
حر ان هنگام ابوسفیان با خوش حالی به عثمان گفت: 
وصلتک رحمک :2 
صله رحم کردی. ۳ 
در نتیجه, همه کسانی که معاویه را به ان مقام رساندند, در خوب و بد 
اعمال او شریک هستند. به راستی, ایا معاویه کار خوبی هم داشته است؟ 
خیلی واضح است که سرانجام کارهای معاویه به «الأعلی فالأعلی» می 
رسد: یعنی با اندکی امه فک در قهر رت کارهای او, این سوال ها 
می شود: 

چه کسی او را به این سمت منصوب نمود...؟ 
با چه هدفی معاویه را به منصب ولایت شام برگزیدند...؟ 1 . تاریخ مدينة 
دمشقی: 59 / 55 

. الاستیعاب: 3 / 1417. 
1 حون این در مدع معاویه 
برخی از اهل تستّن حدیثی را از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله تقل می 
کنند وی کونند. که آن تخر تا در فد فعاونه فر مخ و1 


اللهم اهده واهد به :1 

خدایا! معاویه را هدایت کن و به واسطه او دیگران را نیز هدایت فرما(!) 
پس بنا به فرمایش رسول خدا ی الاه علیه واأله نباید معاویه را برای 
جانشاندن یزید سرزنش کرد: چرا که معاویه به دعای پیامبر هدایت شده و 
هادی امّت است و فردی که متصدی هدایت مردم است. کار نادرست 
انجام نمی دهد. پس بر او نباید خرده گرفت و در نشاندن یزید و معرفی 
فرزندش به عنوان 2 عهد, نباید او را سرزنش کرد(!) 

این دیدگاه از چند جهت بررسی و نقد می شود: 

نخست. هرکز بیامیز خدا ضلی الله علبة واله: دن فذح معاونه سین 
نفرموده ۳ این اوع از دروغ های عالم ت ۹ ۱ 
این مطلب با وجود مدرکی که پذیرفته همگان هست. اثبات شدنی است: 
کتاب صحیح بخاری, که از صحیح ترین کتاب های اهل سئت است. ِ 
در فضایل و مناقب صحابه با عنوان «فضایل فلان». «فضایل فلان»... 
گشاید, اما وقتی نوبت به معاویه می رسد, نمی گوید: «باب فا 
معاویة» بلکه می گوید: «باب ذکر معاویة». 

شرح و توضیح دهندگان کتاب بخاری دلیل و سر این کار را نبودن حدیثی در 
فضیلت معا ویه, بیان می کنند و می گویند: درباره معاویه فضیلتی از پیامبر 
ای ال اه ام سس ای سا ار کر 
«باب فضائل معاویة». پس کجا پیامبر اکرم :]لاه علیه وآله فرموده 
اند: «اللهم اهده واهد به»...؟ 

این توضیح در یکی اه وتو اف های اهل سئت در شرح صحیح بخاری. 
وجود دارد.2 

دوم . آیا معاویه در زمان خود اجازه داشته که یزید ۲ به جانشینی خویش 
معرفی کند پا زه؟ آپا این کار معاویه, نزد شارء مقذس پذیرفته است ؟! و 
آبا مبانی اهل:ست: با اين مسنئله ساز کارند؟ 

سوم. بر فرض که معاویه حق چنین کاری داشته باشد و برای بعد از خود 
می توانسته جانشینی معرفی کند و از مردم بیعت بگیرد. چگونه اين کار 
باید صورت می گرفت؟ برای مثال. باید يزید را معرفی می کرد و می 
گفت: او فردی صالح است و برای جانشینی من و اداره حکومت و ولایت؛ 
لیاقت دارد و با احترام و ادب از مردم درخواست می کرد که با کمال 
آزادی با یزید بیعت کنند. فو فراضین: که مفاویه. خنین حفی»ذاشتهر. ایا این 
گونه عمل کرده؟ هرگز! 

او مخالفان اين برنامه را به روش های گوناگون سرکوب نمود که برخی را 
تطمیع کرد و با پول خرید. برخی دیگر را ترساند که انان تقیه کردند و 
سکوت اختیار نمودند. این گونه یزید را به جانشینی خود معرفی نمود. البته 


در آینده به صورت مفصّل این مشاه بررسی خواهد شد. 

چهارم. بنا بر بررسی های صورت پذیرفته, اين گروه تندرو, معاویه را 

رک می شمارند ۳ به اهدافشان برسید و در تصریحاتشان آمده که 

معاویه, مانع و سدّی برای صحابه رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله است که 

اکن کت رال مها ان ام ای واه ره 

در چنین شرایطی باید با ساختن احادیث و بالا بردن مقام معاویه. عموم 

مردم, حنّی شیعیان را از دشنام و ناسزا گفتن به معاویه باز دارند تا در 
نتیجه, کارهای او که از ز جمله آن ها جانشینی یزید است, تصحیح شود. 

برای نمونه, به تاریخ مدينة دمشق آبن عساکر و کتاب های دیگر می توانید 

مراجعه کنید. در شرح حال معاویه این گونه می نویسند: اسلام به منزله 

خانه ای است و هر خانه دری دارد و صحابه حافظ این خانه و به حکم در 

این خانه اند و حکم معاویه حکم حلقه ان در است. پس هر کس به معاویه 

تعزض کند, به صحابه و اسلام تعزرض نموده است !3 

این دیدگاه از دو سوی نقد می پذیرد: 

نخست. آن. که این کلام باظل, است ترا کین خلات اخاوت قطعی ۵ 

متفه ارت کار عوو حعش تا مر آکرم ی اه له سای 

نس‌اشت, رسیل تا صلی اند لیم وهی فرمای 

ی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه وعترتی هل بیتی :4 

همانا در میان شما دو چیز گران بها بافین.فن. حدارم کتاب خدا و عترت و 

خاندانم. 

در جای دیگر می فرمایند: 

آنا مدته العلم فعلی اهاط 

من شهر علم هستم و علی دروازه آن است. 

مبنای ما کلام پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله استز سخني که خود اهل 

تاه سول تا سل الا له ال و ی ان ی ی 

صحابه باب ورود به اسلام هستند. معاویه تسبت به صحابه, نقش محافظ 

دارد: چرا؟ 

چون اگر سدذ معاویه بشکند, در خانه اسلام می شکند و در نتیجه. به خود 

اسلام هتک می شود. پس اگر کسی به معاویه ناسز| گوید, در واقع به 

اسلام جسارت کرده است(!) 

هی ارم ستواری لیاوا میمعت ان 

که زبان ها را از سرزنش و جسارت به معاویه باز دارند تا مبادا اين دشنام 

تاد ده جالب ۳ حافنت 1 برخی از دا دا عاقه نیز به خود 

حقایق پرداخته اند و دیدگاه های باطل و کلمات ناحق آنان را نادرست 

خوانده اند. هم چون تسائی که مهر بطلان بر ادعای آنان زده است. 


تسائی از دانشمندان بزرگ اهل سّت است و کتاب سنن او از کتاب های 
شش گانه معروف و پذیرفته در نزد عامّه است. آورده اند که وقتی تسائی 
وارد شام شد, مردم آن سرزمین با علی بن ابی طالب علیهما السلام کینه 
و دشمنی داشتند. به همین جهت؛ , تسائی کتابی در مناقب و خصوصیات 
امیرالمومنین علیه السلام نوشت تا بلکه مردم را هدایت کند. اما مردم 
شام به او مراجعه نمودند و از او تقاضا کردند تا در فضایل و مناقب معاویه 
روایتی نقل کند, او در جواب گفت: مگر معاویه فضیلت و منقبتی دارد که 
من برای شما نقل کنم؟ 
وقتی مردم این پاسخ را از تسائی شنیدند. به او حمله کردند و به قدری او 
را کتک زدند که بعد از آن حادثه به فتق مبتلا شد و مرضی در نقاط حساس 
بدنش به وجود آمد. او را به که ود بر اثر همان حادثه درگذشت. از 
این رو تاریخ نگاران در شرح حال سای نوشته اند: «یْوْفْی بها مقتولا 
شهید|».6 ۱ 
این داستان در کتابی به نام سیر اعلام النبلاء امده است که مجموعه 
بزرگی در احوالات علمای اهل سّت و علمای دیگر فرقه ها به شمار می 
رود. نگارنده این کتاب حافظ ذهبی است که از تاریخ تکاران رمحا 
شناسان و محدثان نامی اهل تستن است. 7 
با وجود این دهبی از تندروان و متعصبان اهل سئت است. وی درباره 
یزید گفته بود: 
لا نحبه ولا نسبه : 
نه یزید را دوست می داریم و نه او را نکوهش می کنیم. 
خود این جمله حاکی از تعضّب ورزی اوست : چرا او را سب نمی کنید؟ 
مگر یزید اهل بیت پیامبر علیهم السلام را نیازرده است؟ او فرزند فاطمه 
زهرا سلام. الله علبها دخت کرامی رصول الله ضلف الله علیه واله را یه آن 
شکل ریات 3 زار اهل ب کفی ی 7 ۱( 
خدا صلی اللّه علیه وآله است و اذیت رسول خداء آزار خداوند متعال و 
مساوی با کفر است. ای ذهبی! خوا مین وین : «لا نحبه ولا نسبه»؟ 
البثه تندروی ها و تعضبورزی آنان مراتب و درجات گوناگونی دارد. دانشمند 
سنی دیگری که نتوانسته به خود اجازه دهد که برای معاویه فضیلتی بسازد. 
به او «امام المحذئین» و داده اند که نزد آنان فرد بسیار 0 است. 
۷" او نیز داستانی مانند نسائی پیش آمده است. به او گفتند که برای 
معاویه فضیلتی نقل کند و او پاسخ داد که مگر معاویه فضیلتی دارد که من 
ان را نقل کنم؟ 
مردم به او حمله کردند... منبرش را شکستند... او فرار کرد و به خانه خود 
پناه برد, خانه اش را احاطه کردند و مانع از خروج او به بیرون از منزل 


شدند(!) بعد از مدّتی فردی به او دست رس پیدا کرد و به او گفت که از 
منزل خارج شو و حدیثی در فضیلت معاویه روایت کن تا از شرّ مردم 
راحت شوی! 
حاکم نیشابوری در جواب او گفت: 
لا یجی من قلبی 8 
اه 
کف است که بررسی دیدگاه علمای اهل سنئت درباره معاویه, فرصتی 
بنا بر آن چه گفته شد, تجلیل و احترام به معاویه و یزید در اين اندازه 
اختصاص به گروهی از مسلمانان دارد که حتّی دیگر فرق مسلمان از اهل 
سئت نیز به این سخنان و دیدگاه های اعتقادی معتقد نیستند. 1 . تاریخ 
مدينة دمشق: 59 / 79. 
2 . ر.ک: فتح الباری: 7 / 83 . 
َ , تاریخ مدينة دمشق: 59 / 210. ۲ 

. این حدیت شریف در منابع مهم شیعه و اهل تسئن امده است. برای 
سا 
سای ارات باب 17 اعد شیخ صدوق رحمه اللّه: 500, 
الارشاد شیخ مفید: 1 / 233, الاحتجاج: 1 / 216, بحار الأنوار: 23 / 133, 
مسند احمد: 3 / 17 26, فضائل الصحابه: 15, المستدرک علی 
الصحیحین: 3 / 109, 148, السنن الکبری: 7 / 30 و 10 / 114, مجمع 
الوا 9 یه مان در 
ار ات امالف نت یویر حضه ال و سین اکتا اترضا اوه 
السلام: 1 / 72 ح 298, بحار الأنوار: 40 / 70 ح 104, الغدیر: 6 / 61, 
مستدرک: 3 / 126, المعجم العبیر: 11 / 55ظ, سنن ترمذی: 5 / 301 رقم 
7 زنخاثر العقبی: 77 کنز العمال: 13 / 148. 
7 . سیر اعلام النبلاء: 14 / 129 - 130. 
8 . سیر اعلام النبلاء: 17 / 175 الفتتظم 7 7۵:۲ کفعتی امست در آن 
زمان حوزه علمیه اهل سئت, در نیشابور_ بوده است و حاکم نیشابوری از 
علهای آن ذبار بودم.و به فارشی در پاسخ اآن«فرد کفت:<«از دلم نمی ابد»: 
9 . چندی پیش در سفری به مدینه منوره, کتابی به دستم رسید. این کتاب 
را یکی از محققین معاصر تالیف نموده و در آن اجادیئی را که در سرزنش 
قعامه بو رس افشفان از یافش اکرم‌هلی تال یه والق ماو ده 
جمع آوری نموده است. آن گاه بر اساس مبانی و دیدگاه دانشمندان رجال 
شناس اهل سنت, این احادیث را مورد بررسی قرار داده فرتر ان ها مهر 


صحت 3 زده است. 

35 امام حسین و دعوت شیعیان عراق ۱ 
دیگر از شبهات اهل تستن درباره حادثه عاشورا این است که می گویند: 
شیعیان. حسین بن علی علیهما السلام را به عراق دعوت کردند و بعد به 
عهد و دعوت خود بیوفا شدند و خودشان, حسین را به قتل رساندند(!) پزید 
تنها به عبیداللّه بن زیاد نامه نوشت و دستور داد که از ورود حسین بن علی 
علنعما السلام به عرای هه که فتاسیسن حکوستت: در ان چا جلوگیری کند. 
یس یزید نقشی در شهادت حسین بن علی علیهما السلام نداشته و این 
خود شیعیان بودند که او را به شهادت رساندند(!) انان برای اثبات این 
سخن کتابی را با عنوان من هم قتلة الحسین؟ (چه کسانی حسین را به 
فرشا ندند؟) تالف کرقه مشیقیان سا خطاب ی کنتدودمی ند 11 
شیعیان که خودتان حسین را کشتید(!) چرا برای او عزاداری می کنید؟ 

ما در. باستخ. آنان» امی. کوبیم. که .شیعیان. کوفه. .در تتنهادت «حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام نقشی نداشته اند. بنا بر تحقیق و پژوهش ها.؛ 
فرماندهان لشکر عمر سعد در کربلا يا از بنو امیه بوده اند و يا از خوارج و 
ختی گروهی از شام آمده بودند. شواهذی وجوذ دارد که افرادی و 
روزه مسیر دمشق تا کوفه را طی نموده اند تا خود را به کربلا برسانند. 
این مطالب در چند بخش خواهد ادها فصو وت قرش ثابت خواهد 
شد: 

- نقش معاویه در شهادت سیدالشهدء علیه السلام : 

نقش يیزید بن معاویه در حادثه عاشورا: 

- نقش اهل کوفه در شهادت امام حسین علیه السلام. 

در این بخش. نویسندگان نامه به امام حسین علیه السلام و فرماندهان 
سپاه عمر سعد در کربلا. , معرقفی می شوند. البئّه در ضمن این مباحث, به 
پاسخ شبهه هایی خواهیم پرداخت که امروزه برخی دانسته يا ندانسته بدان 
دامن می زنند. 


بخش یکم: نقش معاوبه در شهادت سید ۱ لشهداء علیه السلام 


ولایت و جانشینی یزید 


بخش یکم نقش معاویه در شهادت سیدالشهداء علیه السلام 

ولایت و جانشینی پزید 

نقش معاویه در شهادت سیدالشهداء سلام اللّه علیه از دو جهت بررسی 
می شود: 

جهت اوّل: اثبات ولایت یزید و جانشینی او برای معاویه: ۲ 

بدون شک ولایت و جانشینی یزید توسط خود معاویه صورت گرفته است. 
بنا بر اين, از جهت شرعی, عرفی و قانونی همه کردارها و اعمال یزید را 
به راحتی می توان به معاویه نسبت داد. ۱ 

اين مطلب, همان حقیقتی است که ما از سخنان آن گروه متعضب استفاده 
کردیم: گروهی که سعی داشتند معاویه را از گزند طعن و لعن دور نگه 
دارند تا به غیر او از صحایه رسول خدا صلی الله علیه واله که معاویه را بر 
سر کا آفه تن سرایت 

جهت دوم: با استنباط از مسائل تاریخی و تحقیق و جست و جوی دقیق در 
همه آموری که به نوعی با این موضوع در ارتباط است. روشن شد که 
نقشه قتل و شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام در عراق توشط خود 
معاویه بوده است. او تمام مقذمات و برنامه این جنایت تاریخی را فراهم و 
طرح ریزی کرده و یزید آن برنامه و طرح را به اجرا گذاشته است. البته 
در بخش دیگر , به گونه مفصل مقل 0 تک رنه هو اه عاشورا خواهیم 
پرداخت. 

با روی کرد به این مقدمه به دست می آید که مسئله جانشینی بزید و 
اثبات ولایت عهدی او از کارهای بسیار مشکلی بوده که معاویه با زحمت و 
سیاست فراوانی موقق به انجام آن شده: چرا که در مقابل این برنامه, 
موانعی وجود داشته است. ٍ 

مانع اول: بزرگانی در آن زمان بوده اند که با وجود آنان, معاویه به خودش 
جرات نمی داده که این فکر را اظهار کند تا چه رسد به این که عملی 
سازد: ۱ ۱ 

مانع دوم: در ان زمان افرادی خود را برای رسیدن به خلافت اماده کرده 
بودند و ادعای ریاست داشتند. خیلی روشن است که این دسته نیز با طرح 
ولی عهدی یزید مخالفت می کرده اند. 

معاویه برای رسیدن به هدف شوم خود و برداشتن موانع چند راه را در 
پیش گرفت. وی برخی را با مسموم کردن از میان برداشت؛ عده دیگری 
را با پول خرید و بعضی را با تبعید کردن از مقابل خود کنار زد تا راه 
جانشینی فرزندش هموار شود. برای نمونه مواردی را بررسی می کنیم: 


1 . امام حسن مجتبی: مانع بزرگی برای جانشینی یزید 


1 . امام حسن مجتبی: مانع بزرگی برای جانشینی یزید 

علمای اهل سئت می نویسند: معاویه در همان زمان حیات امام حسن 
مجتبی علیه السلام, به فکر جانشینی یزید افتاد.1 

وجود امام حسن مجتبی علیه السلام از دو جهت برای عملی شدن طرح 
معاویه, مانع بزرگی بود: ۱ 

جهت اول: شخصیت اجتماعی و 9 ان حضرت و برادرشان 
سیدالشهداء علیه السلام در مدینه که از جایگاه بلندی برخوردار بودند: 
جهت دوم: قرارداد | و معاویه که بنا بر بندهای 
آن, معاویه بعد از خودش کسی را به جانشینی نباید می گمارد و بعد از او, 
خلافت به امام مجتبی علیه السلام و اگر آن حضرت در دار دنیا نبودند, به 
این خطلتب دی 9اه احان بزز ک اهل سئت در کتاب های خود 
نوشته اند و دانشمندان ما نیز به این بند از قرارداد تصریح کرده اند. 

ابن حجر عسقلانی با سندی محکم و قوی این مطلب را روایت می کند و 
می گوید: امام حسن علیه السلام فرمود: 

همانا که من با معاویه شرط کردم که خلافت بعد از او به من برگردد. 

آن حصرت در حضور معاویه فرمودند که من از معاوبه قول گرفته ام و 
قرا ر گذاشته ایم که خلافت بعد از او به من برگردد. 

ابن حجر عسقلانی با سند خود در جای دیگر روایت می کند: 

9 77۳ 0۱ 939 
فی آهل الشام... 

علیه السلام بودند و بزرگ مردم شام معاویه بود. 

امام مجتبی علیه السلام به همراه لشکری از کوفه به قصد جنگ با معاویه 
حرکت کردند. معاویه نیز به همراهی اهل شام به میدان جنگ رهسپار شد. 
بعد از رویارویی دو لشکر و آن وقایع ... , کار به صلح کشید و صلح نامه 
ای در آن میان به امضای دو طرف رسید که یکی از مفادش این بود: 

علی آن یجعل ای ی تا 

کر ی ال ای یامیس اه 
السلام به آن مرتبه نبوده ز آن هم یزیدی که به گوشه ای از ویژگی هایش 
اشاره کردیم. هم چنین بنا بر عهدنامه معاویه و آن حضرت, طرح جانشینی 
یزید عملی نبود. 


حافظ ابن عبدالبر قرطبی می گوید: ۰ 

لا خلاف بین العلماء أنْ الحسن انما تق ای الخلافة لمعاوية حیاته لاغیر, ثم 

کون من مد فطل رلک افو نها ها عفن لک 

علما اتفاق دارند بر این که امام حسن مجتبی علیه السلام حکومت را فقط 

به معاویه واگذار کرده و این که بعد از او دوباره به خودش برگردد و طبق 

این پیمان و قرارداد فیمابینشان منعقد شد. 

دفت: کنیدا -قرار بر این. بودة که .مقاونه کسی, را بزای بش از خودشن 

منصوب نکند و خلافت به امام مجتبی علیه السلام برگردد. با توجّه به این 

مطالب. معاویه چه چاره ای داشته تا بتواند فرزندش پزید را جانشین خود 

کند؟ هیچ راهی مگر این که امام مجتبی علیه السلام را از پیش رو بردارد 

و آن حضرت را شهید کند. 

۰ از برجسته ترین شخصیت های زمان معاویه است. وی در 
۳ اهلٍ الحجاز وآهل العراق لا برضون بهذا ولا یبایعون لیزید ما کان 

و 

تا ۱۳۳ است. مردم حجاز و عراق به جانشینی 

یزیدرضایت نخواهند داد و تن به بیعت با او نمی دهند. 

نه فقط اهل عراق, بلکه اهل شام را نیز با وجود حسن بن علی علیهما 

السلامنمی توانست به بیعت با یزید راضی کند | کف انان شید زا مت 

شناختند. ۱ 

معاویه هیچ راهی در مقابل خود نمی دید, مگر اين که آن حضرت را با زهر 

جعده مسموم کند. زمخشری می گوید: 

حعل هما وید لجعدم نت اشعت امراه الکشن مانة الف خی زننته*5 

معاویه صد هزار درهم برای جعده همسر حسن بن علی قرار داد برای این 

که او را مسموم کند. 

مسعودی نیز در اين باره می افزاید: 

ان آمراته جعدة لت الاشعت بن ۱ الکندی سفته السم وقد کان معاوية 

دس الیها اک ان احتلت فی قتل الحسن وعْهّت الیک ما2 ات درهم 

وزوجتک من یزید... :6 ۲ 

همسر امام مجتبی علیه السلام جعده, دختر اشعث بن قیس بود. جعده ان 

حضرت را مسموم نمود و اين کار با نیرنگ معاویه صورت گرفت. او به 

جعده وعده داد که اگر این کار را انجام دهد صد هزار درهم به علاوه 

همسری با یزید, مزد و اجرت این عمل خواهد بود. 

ان گاه که جعده این کار را عملی ساخت و امام مجتبی علیه السلام را 

مسموم کرد معاویه صد هزار درهم را برای او فرستاد. ولی درباره 

همسری با پزید به او گفت: می ترسم کاری که با حسن کردی, با فرزندم 


یزید انجام دهی. ۲ 

داسان ماوت ساب یی یه تاش بای کسساویه نی کرو 
بود از قضایایی است که علمای اهل سئت ۳ ات اند. 
هر چند تعضب و عناد باعث می شود که ابن خلدون ؛ 

هرگز معاویه این جنایت را به واسطه همسر امام حسن ۳ السلام یعنی 
جعده بنت اشعت انجام نداده است. معاویه جنین نمی کند(۱) این حرف ها 
از داستان هایی است که شیعیان ساخته اند.7 

ار سای هم شی و شمعر ات میت که ال اباب یی غلیة الم 
خود فقاونه بوده است و حاریخ نگاران ال ستت اضافه می افرایتد وفتی 
خبر شهادت آن حضرت به معاویه رسید. 

آظهر فرحاً روز ان تخد و تج هرن کان منخه 89 

معاویه چنان از این خبر شاد شد و خوش حالی کرد که به سجده افتاد و 
اطرافیان او نیز به سجده افتادند(۱) 

پس با این طرح و نقشه معاویه, نخستین و بزرگ ترین مانع در اجرای 
طرع خانشتی بریو از مین اه فد 1 . الامامه دالساست 1 1917 
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2 + تتغق نیم آبی وخاض : مانق دیخر 


سعد بن ابی وقاص یکی دیگر از موانع بود. او گرچه با امير مومنان علی 
علیه السلام رابطه خوبی نداشت., با این حال برای شخص معاویه نیز 
احترامی قاثئل نبود, تا چه رسد به یزید. 

بقه با نت قب زر بی اعتنایی سعد به معاویه به دلیل علاقه مندی سعد به 
امیر مقمنان علی علیه السلام نبوده است و رفتار سعد درباره معاویه «حباً 
لعلی» علیه السلام نبوده, بلکه «بغضاً لمعاویة» بوده است. 

اهل سئت سعد بن ابی وقاص را از «عشره مبشره»1 می دانند. هم چنین 
او از شش نفری است که عمر بن خطاب بعد از خود برای شورای تعیین 
کننده خلیفه, معرفی نموده بود و سعد در آن جلسه از امیر مومنان علی 
علیه السلام هواداری نکرده است. ۱ 

با این حال, وقتی معاویه وارد مدینه شد و شخصیت های ان زمان به دیدن 
او رفتند, سعد نیز به ملاقات معاویه رفت. معاویه به احترام سعد برخاست 
و او را در کنار خود نشاند و مشغول گفت و گو شدند تا جایی که معاویه به 
او گفت: تو چرا ابوتراب (علی ین ابی طالب علیه السلام) را لعن نمی 
کنی؟ 

س قر نت ماو کت من از مسر وی ناس طالت اه 
السلام فضایلی شنیده ام که تا آن ها در ذهن من است, هرگز چنین نمی 


کنم(!) 
معاویه از پاسخ سعد بن ابی وقاص عصبانی شد و مجلس را با ناراحتی 
ترک کرد.2 


معاویه با وجود چنین شخصی نمی توانست به اسانی برنامه خود را عملی 
کند. مین به تاجار ضد تن این جعاض را آن نان زاه خود برداشت و همان 
طور که امام حسن علیه السلام را مسموم کرد, او را نیز به وسیله سم به 
قتل رسانید.3 1 . منظور از «عشره مبشره», ده نفری هستند که اهل 
اما ی و ویس 
این افراد نقل می کنند. البته جعلی بودن این حدیث در جای خود به اثبات 
رسیده است. 

2 خیم مسرآمن نات فضابل ومتافت آفیر عفساق غلی غایه اللام 

3 . مقاتل الطالبیین: 80 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: 16 | 49. 


کر خاوکت یسک اه با سا اتف میج 


7 شند؛ ۱ وارد مدینه شد, با شخصیت 
های مختلفی ملاقات کرد و ولایت عهدی. يزید را با آنان مظرح نمود. از 
جمله آن افراد عايشه بود که معاویه به ملاقات او رفت و در این باره 
گفت: 


+ ان آمر بزید فا عفر القضاء ولیس للعباد الخيرة من سم وق اد 
نقضوا عهودهم ومواثیقهم؟ 
این که من تصمیم گرفته ام که يزید بعد از خودم خلیفه باشد, از قضای 
الهی ناشی می شود و اراده خداوند متعال است. این کاری تمام شده 
نموت ای فص حق اظهار فظر ارو 
اند, دست بردارند؟ 
هدر بات ه او کفت؛ 
آطا ها دکرت هن عففی متالتر فاگق الله فی. فولاة الرفظ. ولا خفحل 
عرش 1۳ 
از خدا بترس؛ کدام عهد و پیمان؟ و کدام موافقت؟ چرا به شخصیت های 
۳[ بر خلاف دیدگاه آنان تصمیم نکیر و برای آنان 
۳ از ها ند »۳ که به مخالفت عاپشه اشاره می کند, کتاب صراط 
مستقیم است. این اثر از کتاب های مفید بوده و مولف ان از علمای قدیم 
ماست. او می نوبسد: معاویه بر فراز منبر بود و برای ولایت عهدی پزید از 
مردم بیعت می گرفت. عايشه او را مورد خطاب قرار داد و گفت: 
هل استدعی الشیوخ لبنیهم البیعة؟ 
آیا بزرگان صحابه که خلیفه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بودند, برای 
فرزندانشان از مردم بیعت گرفتند؟ آپا آنان اولادشان را جانشین خود 
کردند؟ 
معاویه 23 جوار ب گفیت: ‏ زو | 
عايشه گفت: 
فبمن تقتدی؟ 
و( 
ات 
در این هنگام معاویه خجالت زده شد... 


بعد عايشه تصمیم گرفت به خانه معاویه برود و با او دیدار کند و به طرف 
خانه او به راه افتاد. معاویه دستور داده بود که در مسیرش چاله ای حفر 
کنند و روی ان را بپوشانند. عايشه که سوار بر مرکب بود به داخل گودال 
افتاد و مرد. 

عبدالله بن زبیر در شعری که به همین مناسبت خوانده, کنابه ای در آن 
شعر اورده است که به معاویه اشاره دارد!2 

بنابراین, مرگ عايشه به دسیسه معاویه صورت گرفته: چرا که عايشه با 
جانشینی یزید مخالف بود و باید از سر راه برداشته می شد. 

شخصیت های دیگری که در مدینه بوده اند, به نوعی با ولایت عهدی یزید 
مخالفت کرده اند, شمار نام برخي از انان در زیر می اپد: 

عبدالرحمان فرزند ابوبکر, عبدالله فرزند عمر, عبدالله فرزند زبیر, منذر 
فرزند دیگر زبیر. سعید فرزند عثمان. عبدالرحمان فرزند خالد بن ولید و 
زیاد بن ابیه. 1 . الامامة والسیاسه: 1 205. , 

2 . «... فخجل فلمّا زارته عاثشة فی بیته. هیا حفرة. فوقعت فیها وکانت 
راكبة. فماتت فکان عبدالله بن زبیر یعرژض به...» (الصراط المستقیم: 3 / 
جز۶ سوم 45 


4 . معاویه و طرح ترور دیگر 


4 . معاویه و طرح ترور دیگر 

عبدالرحمان فرزند ابوبکر و برادر عايشه, از مخالفان ولایت عهدی یزیدبود. 
معاویه در ابتدا پولی , وتا و ی 
در پاسخ به اين عمل ؟ 

لا ابیع دینی بدنیای : 

من دینم را به دنیا نمی فروشم. ۱ 
در کتاب الاستیعاب که از کتاب های معتبر به شمار می رود چنین امده 
است: بعد از فرستادن پول توشط معاویه به عبدالرحمان و قبول نکردن او 
جیزی نگذشت که عبدالرحمان مُرد(!)1 

با اندکی تحقیق و جست و جو, حقایق بیشتری در چگونگی مرگ 
عبدالرحمان فاش می شود. تاریخ نگاران اهل سئت می نویسند: معاوبه به 
عبدالرحمان بن ابوبکر گفت: تصمیم دارم تو را به قتل برسانم(!) 

معاویه به طور رسمی او را به فتل تهدید کرد ۵ قدتی نگذشت. که دون 
هیچ مقدمه ای جنازه مرده ۷ بن ابوبکر را يافتند. 

ابن اثیر در تاریخ خود آورده است که وقتی مروان والی مدینه بود, در 
خطبه ای چنین گفت: امیرالمومنین (معاویه) فرزندش يزید را به جانشینی 
خود, برای شما برگزیده است. 

عبدالرحمان با شنیدن چنین سخنی برخاست و گفت: ای مروان! هم تو و 
هم معاویه دروغ می گویید. شما خیری برای ات محشد نخواسته اید و 
فقط قصد پادشاهی و سلطنت دارید. شما می خواهید سلطنت موروتی 
درست کنید, به گونه ای که هر یک از شما بمیرد. فرد دیگری از خاندانتان 
جای او را بگیرد. 

بعد از اعتراض عبدالرحمان, مامفر ان خکومت: بر آق دست. کیر آه .۱ پیش 
گذاردند که او به خانه خواهرش عايشه پناهنده شد و عايشه از او دفاع کرد 
ای . الاستیعاب: 2 / 285. 

2 ان فجوان کطت فا ان ام ال مین رفعامنه) فه اخبار نکم فام 
یال وقد استخلف ابنه یزید بعده. 

فقام عبدالرحمان بن آبی بکر فقال: کذبت. واللّه یا مروان! وکذب معاوبة, 
ما آلخیز اردتما 9 تریدون آن تجعلوها هر قلية. کاضا مان 
هرقل قام هرقل...» (العامل فی التاریخ: 3 / 250. وقایع سال 56 ه ق). 
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بازي با حقایق 
با دقّت در شیوه علمی عالمان اهل سّت به اين نتیجه می رسیم که ایشان 
نه فقط با خلافت رسول اللّه صلی اللّه علیه واله که مسئله بسیار مهمی 
است, بازی می کنند, بلکه با تاریخ و نقل حوادت تاریخی نیز همین گونه 
برخورد می کنند. 

آن چه درباره عبدالرحمان ذکر کردیم, با تصرژفاتی در صحیح بخاری نیز 
امده است, اما با چه تصژفاتی؟! بخاری در این زمینه می نویسد. وقتی 
مروان در حجاز خطبه خواند و مسئله جانشینی یزید و گرفتن بیعت را 
میت کر ی الصا مس ای بر ها کت ۱۱ 

بُخاری به همین مقدار از نقل بسنده می کند و سخن دیگری نمی گوید و 
ادامه داستان را مت او به راستی, عبدالرحمان جچه گفته است که 
بخاری از نقل آن خر کرده است؟ زیر غود الرخمان به فعاوید توهین 
کرده و گفته: ای مروان! تو و معاویه دروغ گو هستید و می خواهید خلافت 
را پادشاهی کنید. ۱ 
از طرفی, این سخنان برای امثال بخاری تحمّل پذیر نیست: چرا که آنانی 
که در خط و جبهه معاویه هستند, باید از نقل حقایق جلوگیری کنند تا خدشه 
ای به سرورانشان وارد نشود. 

بُخاری فقط می گوید: عبدالرحمان چیزی گفت و مروان دستور داد او را 
بگیرند و او به خانه عايشه وارد شد و دیگر نتوانستند او را دست گیر 
کنند(!). 

چرا نتوانستند عبدالرحمان را دست گیر کنند؟ چون عايشه همسر رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله آن جا بوده و برای او احترام و حرمتی قائل بودند. 
ولی طبری به راحتی حقیقت را بازگو می کند و می گوید: معاویه به 
عبدالرحمان گفت: 

واللّه! لقد هقمت آن اقتلک... 

و بعد از این 7 مذتی ۱ مرد.2 1 . فتح الباری: 
8 / 467 - 468. 

2 . تاریخ طبری: 4 | 226. 
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عبدالرحمان فرزند خالد بن ولید یکی دیگر از مخالفان طرح جانشینی یزید 
بود. خالد بن ولید دو پسر به نام های عبدالرحمان و مهاجر داشت. خالد 
دشمنی دیرینه ای با اهل بیت علیهم السلام داشت. ولی بنا بر اراده خداوند 
متعال, را وان رس ور 
رکاب امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفت. 

عبدالرحمان؛ پسر دیگر خالد است. او در جنگ صفْین در لشکر معاویه بود و 
نه فقط جزو لشکریان, بلکه از بزرگ ترین پرچم داران لشکر. او «حامل 
اللواء الاأعظم» بوده است و اهل شام علاقه خاضصی به او داشته اند. 

حافظ ابن عبدالب می گوید: هنگامی که معاویه می خواست برای یزید 
بیعت بگیرد, خطبه ای برای مردم شام خواند و گفت: ای مردم! من دیگر 
پیر شده ام و سن من بالا رفته, به این فکر افتادم که سرپرستی شما را 
بعد از خودم به کسی بسپارم که بتواند وحدت شما را حفظ کند و حکومت 
را اداره نماید. من نیز فردی مثل شما هستم. بشن رای وتظار ور بان رآ ور 
این باره بگویید. 

همه مردم به 1 گفتند: ما عبدالرحمان بن خالد را به جانشینی شما 
انتخاب می نماییم. 1 

رأی و نظر مردم برای معاویه بسیار سنگین و گران تمام شد. او ناراحتی 
خود را از این موضوع مخفی کرد تا این که عبدالرحمان بیمار شد و معاویه 
طبیبی یهودی برای معالجه او فرستاد که اين طبیب نزد معاویه جایگاه 
خاصضی داشت. معاویه به طبیب بهودی دستور داد تا در داروی تجویز شده 
جهت مداوای عبدالرحمان سمی کشنده قرار دهد تا او بمیر د, اما در میان 
مردم گفته شود که عبدالرحمان بر اثر بیماری در گذشته است. 

طبیب بهودی طبق دستور شود عمل کرد و نقشه را عملی ساخت. در 
نتیجه این دارو, در ناحیه ریه و روده های عبدالرحمان مشکلی پدید امد که 
به قر ی او انجامید.2 

ابن عبدالبژ در ادامه نقل داستان می افزاید: 

در پی این ترور مرموزانه مهاجر بن خالد, برادر عبدالرحمان, همراه 
غلامش به طور مخفیانه وارد دمشق شد و انتقام عبدالرحمان رآ از آن 
طبیب بهودی گرفت و او را به قتل رساند. اين جریان نزد تاریخ نگاران و 
رجال شناسان معروف است.3 

معاوبه دستور داد مهاجر را دست گیر کنند. عامور ان دولتی مهاجر را 
گرفتند و راهی زندان کردند. او تا زمانی که معاویه از دنیا رفت. در زندان 


بود 4 

چرا عبدالرحمان که از یاوران و بزرگان لشکر معاویه بوده, این گونه ترور 
می شود؟ چون او از مخالفان جانشینی پزید بعد از معاویه بوده و با وجود 
او این طرح محقق نمی شد. پس باید او را از سر راه برمی داشت تا در 
آینده یزید به راحتی خلافت و سلطنت پدرش را ادامه دهد و جای او را 
بگیرد(۱) ۱ 

اکن اکن اون ی ان که ام ساسا رال مت تساه انیت 
بهودی را ذکر می نماید و می نویسد. 

فامر ابن آثال آن یحتال فی قتله وضمن له ان هو فعل ذلک آن یضع عنه 
خراجه ما عاش وان پولیه جباية خراج حمص؛ فلمّا قدم عبدالرحمان حمص 
منصرفاً من بلاد الروم دس |لیه اين آثال شرية مسمومة مع بعض مماليکه, 
فشربها, فمات بحمص فوفی معاوية بما ضمن له وولاه خراج حمص ووضع 
عنه خراجه :5 

معاویه به ابن آثال دستور داد که برای قتل عبدالرحمان نقشه ای بکشد و 
پاداش این کار را معاف شدن از پرداخت مالیات و عوارضی که از غیر 
مسلمانان گرفته می شد؛ قرار داد. ابن آثال طبق دستوره عبدالرحمان بن 
خالد را 1 و او نیز در حمص درگذشت و معاوبه به قرارداد خود 
عمل کرد. 1 الاخبار الطوال 172 

. الاستیعاب: 7/۱ 409 (مطبوع با الاصابه است) در این منبع چنین آمده 
۳ قال الحافظ این عبدالبرّ: «ثه لا آراد معاوبة البيعة لیزید خطب 
آهل الشام ال چا اهل الشام! |ئه قد کبرت ستّی وقرب آجلی, وقد 
اروت آن اعفه ترجل کون تنطاما تکم واتما آنا رجل, کم فرآوا رایکم: 
فاصفقوا واجتمعوا وقالوا: رضینا عبدالرحمان بن خالد. 
فشق ذلک علی معاوية وآسژها فی نفسه, نم م ان عبدالرحمان مر ض؛ فأمر 
معاوية طبیبا عنده تهودیا 5 وکان عنده فکینا ما بأتیه فیسقیه سقية بقتله 
ها فتاه فسقاه, فانخرق بطنه فمات». 

. «دخل آخوه المهاجر بن خالد دمشق متتتخفیا هو وغلام له فرصدا| ذلک 
فخرج لیلا من عند معاوية, فخرج علیه ومعه قوم هربوا عنه, فقتله 
الخاخر مه هنم تور عنم اه الشنن الم الا ای ها ار 
(الاستیعاب: 2 / 409). 

4 . «أن معاوية حبس مهاجر بن خالد بن الولید ولم یخرج من الحبس حتی 
مات معاویة» (تاریخ مدينة دمشق: 16 / 15 2). 
5 . تاریخ مدینة دمشق: 16 / 163. 


فرجام زیاد بن ابیه 


فرجام زیاد بن ابیه 

زیاد بن ابیه, از مخالفان طرح جانشینی یزید بود. شرح حال او برای همگان 
معروف است. او کسی است که پدرش مشخص نیست (و زنازاده است). 

معاویه, زیاد را به پدرش ابوسفیان منسوب نمود و او را به برادری خودش 
به جامعه ان روز معرفی کرد(!) ۱ 

حال, معاویه به چه هدف و انگیزه ای او را از میان برداشت؟ اری, زیاد از 
کسانی بوده که با ولی عهدی یزید مخالف بود و نه تنها مخالفت داشته که 
در سر خود فکر ریاست و گرفتن حکومت بعد از معاویه را می پرورانید. 

بر همین اساس,: به خیرخواهی و نصیحت نامه ای به معاویه نوشت : ای 
معاویه! برای معرفی یزید به جانشینی بعد از خود, شتاب مکن. 

وقتی این نامه به معاویه ر سید گفت: وای بر فرزند عبید! 1 به من خبر 
رسیده که این شخص انگیزه ریاست دارد و خیال کرده که می تواند 
جانشین من باشد. به خدا سوگند! انتساب او را به پدرم ابوسفیان نفی می 
کنم و در جامعه ابرویش را می ریزم.2 

سرانجام بعد از رد و بدل شدن این حرف ها پیرامون جانشینی يزید, هفته 
ای نگذشت که زخمی در دست زیاد بن ابیه به وجود آمد و به مرگ او 
انجامید و مردم گفتند که او به طاعون مبتلا شده است (۱) 

بسیاری از مردم نیز احتمال قوی داده اند که زیاد از جمله مسمومان 
توشط معاویه بوده باشد. 3 

ان چه بیان شد. نمونه ای از فرجام مخالفان و مزاحمان ولایت عهدی یزید 
در حجاز و شام بود که به شیوه های گوناگون به قتل رسیده اند. 1 . عبید 
ی و به او منسوب می کنند. 

. در تاریخ یعقوبی: 7 م2 / 220 3 است : «زیاد بن 9 فانه آشار علی 
ِِ آن لا یعجل فی استخلاف پزید... ۰ وقی بعض اضر ما بفید ۳ 
کان یریدها لنفسه. ویشهد بخلک. ار ۳ لقا وصلته رسالة زیاد قال: 
ویلی علی ابن عبید! لقد بلفنی, أَنْ الحادی حدا له آأَنْ الامیر بعدی زیاد, 
هاللة لاردئه الی ند سمية والی ابید کید 
3 . همان: 2 / 235, سیر اعلام النبلاء: 3 / 496 تاریخ مدينة دمشق: 19 / 
203 


تبعید, روش دیگری در مبارزه با مخالفان 


تبعید, روش دیگری در مبارزه با مخالفان 

روش دیگر معاویه برای مبارزه با مخالفان طرح ولایت عهدی و جانشینی 
یزید. تبعید بود. او بزرگانی از اهل آن زمان را که با طرح مذکور مخالف 
بودند, به.تقاطی دور تیفیق کرد تا تتوانتد مانم. طرع آو نشوند. از آن جخمله 
پسر عثمان؛ سعید بن عنمان عفان است. 

ابن عساکر در این زمینه می نویسد: مردم مدینه بر این باور بودند که بعد 
از معاویه, سعید بن عثمان خلیفه است. او نزد قوم خود و بنی امیه و 
پیروانش چنین موقعیتی داشت. این باور و اعتقاد در نزد مردم. تمام و 
قطعی بود و هرکز با این عقیده نوبت به یزید نمی رسید تا جایی این معنا 
را به نظم در اوردند و در بین عموم مردم مشهور شده بود: 

والله لا تنالها یزیدحکی ینال هامة الحدید 

اِنْ الأمیر بعده سعید:1 

به خدا سو گند! یزید به حکومت نخواهد رسید و اک در این فکر باشد, به 
قتل خواهد رسید. فرمان روای بعد از او (معاویه) سعید است. 

ابن کثیر در این باره در البداية والنهایه می نویسد. 

روزی سعید بر معاویه وارد شد و به او گفت: شنیده ام تو می خواهی یزید 
را به جانشینی معرفی کنی. 

او پاسخ داد: آری! 

سعید گفت: تو همواره مورد عنایت پدرم بودی و به برکت خون خواهی پدر 
من به این مقام رسیده ای. با اين حال, تو فرزند خود را بر من مقدم می 
نمایی, در حالی که من از یزید هم از جهت پدر و مادر و هم از جهات 
شخصی بر این امر سزآوارترم. ۱ 
اگر از جهت پدر بسنجی, پدر من عثمان و پدر يزید, معاویه است و ار از 
جهت مادر باشد, مادر یزید, نصرانی بوده و تربیت یزید» نصرانی است. 
معاویه در پاسخ او چنین گفت: 

ما ما ذکرت من احسان اک ال فائه آمر لا ینکر, واَمّا کون آبیک خیراً من 
انیت فجن وافی کابية کم خر منها. وا کون را هته فوالله له مات 
الی الغوطة رجالاً مثلک لکان پزید آحث لیخ منکم کلکم :2 

آری, پدرت به من خوبی کرده است, پدر تو از پدر یزید بهتر است. 
از مادر او بهتر است. همه این ها را نمی توان انکار کرد ولی این که 
خودت از یزید بهتر باشی. نه به خدا سوگند! اگر همه شهر دمشق (که 
فضای وسیعی بود) از مردانی مثل تو پر شود, نزد من, یزید از همه آن ها 
عزیزتر است. 


سرانجام معاویه به آقازاده عثمان که نزد اهل مدبنه عزیز و محترم بود, 
بیتن نهاد می دهد که بهتر است به خر اسان بر وی و والی آن جارشنوی, 3 
او می خواست پسر عثمان به خراسان برود ۳ از مرکز حکومت به دور 
باشد و شرّی برای یزید و معاویه در پی نیاورد. 

سرانجام آن گاه که سعید به خراسان رفت.: از جانب حکومت معاویه, 
غلامان و اطرافیان او را تحریک کردند که سعید را به قتل برسانند و بعد به 
دلیل این که سر و راز قیال شفند حخفی نمانه: به. ان غلامان دستور دادند 
که هم دیگر را بکشند, آنان بعد از کشتن سعید به جان هم افتادند و هم 
دیگر را کشتند. به. طوری که کشی دیگر از آنان باقی تماند(!)4 1 . تاریخ 
مدينة دمشق: 21 / 223. 

2 . البداية والنهایه: 8 / 80 . 

3 . وفیات الاعیان: 5 / 389 - 390. 

4 . تاریخ یعقوبی: 2/ 237, انساب الاشراف: 2514. 


خریداری بزرگان با پول 


خریداری بزرگان با پول ۳ 

معاویه برای اثبات ولایت یزید روش سومی را برگزید. او در اين روش عدّه 
ای از بزرگان مخالف را با دادن پول و يا حق السکوت دادن خرید. پیش تر 
گذشت که معاویه برای عبدالرحمان فرزند ابوبکر. صد هزار درهم فرستاد, 
ولی او گفت: من دینم را به دنیا نمی فروشم. 

در اجرای این طرح معاویه به والی کوفه مغيرة بن شعبه دستور داد عذه 
ای از اهل کوفه را, به شام بفرستد تا آنان از معاویه, جانشینی یزید را 
درخواست کنند(!) به تعبیری, بگویند که مردم ولایت عهدی یزید را 
خواستارند. 

مغیره چهل نفر را برگزید و به شام فرستاد. آنان در سخنرانی معاویه 
شرکت کردند و به او گفتند: ای آقا! چرا معطل می کنی؟ برای چه مردم 
را در انتظار می گذاری؟! ای معاویه! ما از آینده خبر نداریم و نمی دانیم 
چه خواهد شد؟ مصلحت این است که یزید را به جانشینی خود معرفی 
کنی...(!) 

معاویه در پاسخ گفت: عجب! درخواست شما این است؟ باشد. پس شما 
صبر کنید! من فکر کنم و بعد اعلام می نمایم(!) 

سرکرده این گروه عروه پسر مفيرة بن شعبه بود. 

فردی به او گفت: پدر تو دین اين گروه را به چه مبلغی خرید؟ 

عروه پاسخ داد: سی هزار درهم. 

گفت: عجب! دین آنان خیلی ارزان بود(!)1 

1 . تاریخ مدينة دمشق: 40 / 298 الکامل فی التاریخ: 3 / 350. 


عبدالله بن عمر و سکوت او 

تنها کسی که همراهی او فواید فراوانی برای یزید و معاویه و از طرفی 
ضررهای بسیاری برای اسلام و جامعه مسلمانان داشته, عبدالله بن عمر 
است. او : نیز از مخالفان طرح ولایت عهدی يزید بوده که با گرفتن پول 
ای ات ها ی 
مردی مقدس بود و برای جامعه آن روز و مردم آن دیار الگو و نمونه بود و 
افز ون تر. آن: به دلیل پدرش نیز به او احترام می گزاردند. او برای سکوت 
خود صد هزار درهم گرفت و تا آخرین لحظه با سکوتش طرح و برنامه 
مسافیه را تایید کردیا 1 :فد ار 60/15 


منذر بن زبیر و سکوت ناپایدار او 


منذر بن زبیر و سکوت ناپایدار او 

منذره از فرزندان زبیر است. او : نیز از مخالفان ولایت عهدی یزید بود, وی 
بر ی ولی این سکوت خیلی دوام نداشت : 
چرا که او به مردم مي گفت: 

اٍئه قد آجازنی بمائّة آلف, و ی و ور یرو ۳ 
لیشرت الخمرد واللة که لیسکر حتن بجع الصلاه:1 

یزید صد هزار درهم برای من فرستاد. ولی این باعث نمی شود که من 
۰۰ 

آن چه گذشت. برخی از برنامه های معاویه برای ریاست یزید و ولایت 
عهدی او در حجاز و شام بود تا مخالفان را به هر ترتیبی سرکوب کند و 
انان بان احرای‌طر امن مار ره 4 30 


فعالیت های معاویه و والیان او در کوفه 


فعالیت های معاویه و والیان او در کوفه 

هیه آنان:به توعی با اهل بت علبهم السلام دشسی:داششتن. 

مغيرة بن شعبه, 1 زیاد بن ابیه, عبدالله بن خالد بن اسید, 2 ضحاک بن 
معاویه انان را به ولایت عهدی و استان داری کوفه برگزیده است. 1 . از 
ِ معروف اهل بیت علیهم السلام. 

۰ از بنوامیه و داماد عثمان بن عفان. 

. او فرمانده اهل شام در جنگ صفین و رئیس پلیس شهر شام بود. همین 
به جنازه معاویه نماز خواند: چرا که یزید در ان زمان برای عیاشی 
و تفریج به خارج شهر رفته بود. خاک بن قیس شهر را بعد از معاویه به 
خوبی کنترل کرد تا يزید برگردد, او از نزدیک ترین افراد به خاندان معاویه 
9 
رها ی مه و ی او ی و 
را لعن می کردند. 
سای آ مان سس ال مت ی سم است امسر 
بشیر است و بشیر کسی است که در ماجرای سقیفه بنی ساعده بین 
9 ابا کت و از ابویکر طرفداری کرد. ۱ 
اسیران به شام در تمام مراحل همراه یزید بود. نقش او در جریان حضرت 
مسلم علیه السلام و حضرت سیدالشهداء علیه السلام را به زودی بیان 
خواهیم کرد. 


دوران معاویه و رفتار والیان او 


دوران معاویه و رفتار والیان او 

درباره عبدالرحمان فرزند خواهر معاویه, داستانی وجود دارد که وضعیت 
فرمان روایان مسلمین در ان زمان را نشان می دهد: هر چند که با 
موضوع بحث ارتباط چندانی ندارد. 

ابوالفرج ابن جوزی می نویسد: روزی جوانی از اعراب در حالی که خیلی 
ناراحت بود, بر معاویه وارد شد. وقتی نوبت به او رسید, معاویه از او 
سوال کرد: چه شده است؟ 

گفت: من جوانی از اهل کوفه, از فلان قبیله هستم که چندی پیش با دختر 
عمویم ازدواج کرده ام. از مال دنیا چند گوسفند و شتر داشتم که به مرور 
ان ها را فروخته ام و دستم خالی شده و کار به جایی رسیده که عمویم به 
جهت فقر, , دخترش را به خانه خود برده است. 

من به نزد والی شهر عبدالرحمان بن ام حکم رفتم و از اين ماجرا شکایت 
کردم. ۱ 
عبدالرحمان. عمو و دخترش را احضار کرد. وقتی به حضور او امدند و در 
ان میان, چشم عبدالرحمان به همسرم افتاد و زیبایی او را دید, به عمویم 
ده هزار درهم داد و با همسرم ازدواج نمود و مرا رهسپار زندان کرد و 
ِ_ تا مرا به قدری شکنجه کنند که من به طلاق همسرم رضایت 


۳( ار رایه اه اش روط قاس کون در 
در زندان بر اثر شکنجه بود. )1 

خی امه این تا نی کی ارات فد و ام آ 
شدیداللحن به عبدالرحمان نوشت و پیکی فرستاد تا نامه را به دست 
عبدالرحمان برساند و دستور داد که این زن را باید طلاق دهد و به 
شوهرش برگرداند. ۱ ۲ 

وقتی نامه به عبدالرحمان رسید, اهی کشید و گفت: ای کاش معاویه یک 
سال به من فرصت می داد تا من با این زن باشم و بعد مرا , به قتل می 
رسانید. 

نی ییاونان اضوارعی که که سم ان اد ات لام 
دهد. عبدالرحمان به ناچار ان زن را طلاق می دهد. 

عبدالرحمان این زن را همراه پیک به شام فرستاد. وقتی فرستاده معاویه 
ارت ند وت تست کر ان درا ان وان باه 
ات مها ۱ 

وقتی ان دو به شام رسیدند و بر معاویه وارد شدند. همین که جچشم معاویه 


به این دختر افتاد, دختر را با کمال و جمالی یافت که به راحتی از او نمی 
توانست چشم بپوشد(!) 

معاویه به آن جوان رو کرد و گفت: ای جوان! بیا و از اين زن دست بردار! 
معاویه به شدّت از این حرف ناراحت شد و به آن زن رو کرد و گفت: ای 
زن! تو اختیار داری که بین من و این جوان هر کدام را که می خواهی 
تخاب کیت 

ان زن به معاویه پاسخ داد: من در پی زر و زیور دنیا نیستم و همین جوان 
را می خواهم. 

معاویه به آن جوان رو کرد و گفت: 

خذها لا بارک الله لک فیها :1 

بگیر این زن را و خدا این زن را بر تو مبارک نگرداند(!) 1 . المنتظم: 5 / 
22 


اهداف شوم معاویه در کوفه 


اهداف شوم معاویه در کوفه 

معاویه با هم دستی شش تن از والیان خود در کوفه به تصفیه مخالفان خود 
پرداخت و به هر کدام از این والیان دستور داد که به نوعی شیعیان کوفه را 
سرکوب کنند. این اعمال را به جهت دو هدف انجام می دادند: 

نخست. کسانی که با ولایت عهدی یزید معارض و مخالف هستند, از بین 
بروند. 

دوم شیفیان. کوفه: که در. آیتده هفکن. است. به. کمک سیدالشهداء علیه 
و ی ی ی ات 

عمده این سر کوب ها توسط زیاد بن ابیه صورت گرفت زچرا که او تک تک 
شیعیان را می شناخت و آنان را غحت تعقیب قرار می داد. برخی از تاریخ 
۱[ درباره عمل کرد او با شیعیان می نویسند: 

کان یتتبع شيعة علی : 

زیاد بن ابیه در پی شیعیان علی علیه السلام بود و آنان را تحت تعقیب 
قرار می داد. 

حجر بن عدی1 و عمرو بن حمق2 از شخصیت های بزرگ شیعیان در کوفه 
هستند که زیاد بن ابیه آنان را به همراه پارانشان دست گیر کرد. رجال 
شناسان در شرح حال اين دو نفرٍ می نویسند: حجر و عمرو بن حمق از 
بزرگان صحابه رسول خدا صلی الله علیه واله بودند.3 


روشن است که دست گیری چنین شخصیت هایی مقذماتی لازم دارد: چرا 
که صحابه رسول خواضلی لاه لیم و ار در اجتماع آن روز احترام ویژه 
ای داشتند. 


آنان از خجر بن عدی خواستند که امیر مغمنان علی علیه السلام را لعن 
کند و دشنام دهد, اما او حاضر نشد و این دشنام ندادن به علی علیه 
السلام در آن زمان جرم بزرگی محسوب می شد و برای اثبات آن به 
مدرک قوی نیاز داشت. 

انان طوماری بر ضدّ حجر بن عدی تنظیم کردند که بزرگان از شخصیت 
های اهل کوفه ان را امضا نمودند و گفتند: حجر به جهت تبزژی نکردن از 
در تاریخ اسامی کسانی که طومار را امضا کردند. چنین امده است: 

عمرو بن خریث, 

خالد بن عرفطه, 

ابوبردة بن ابو موسی اشعری, 

قیس بن ولید بن عبد شمس بن مغیره, 


۳ 

۳۳7 بن طلحح 

اسماعتل بن طلحت 

منذر بن زبیر بن رام 

عمر بن سعد بن ابی وقاص, 

هار خن سعد شدای و فاض: 

عمارة بن عقبة بن ابی معیط, 

شبث بن ربعی, 

قعقاع بن شور ذهلی, 

حچار بن ابر عجلی, 

عمرو بن حجاج زبیدی, 

شمر بن ذی الجوشن, 

زحر بن قیس. 

کیرن مات 

عامر بن مسعود بن امية بن خلف؛ 

مُحرز بن جارية بن ربيعة بن عبدالعزی بن عبد شمس, 

عبیدالله بن مسلم بن شعبة حضرمی؛ 

عناق بن شرحبیل بن ابی دهم, 

وائل بن خجر حضرمی, 

مَصَقلة بن هبیره شیبانی, 

قطن بن کیان بن حصین حارثی؛ 

ی و نمیمی؛ 

محضر بن ثعلبه, 

عبدالرحمان بن قیس اسدی و 

عزرةبن عزره احمسی. 

ما از اوردن این اسامی چند هدف در نظر داریم: 

1 . معرفی بزرگانی از اهل کوفه آن روز که دشمن اهل بیت علیهم السلام 
بودند. 

2 . عدذّه ای از همین افرادی که در ماجرای حجر بن عدی این گونه فعالیت 
کرده اند, در شهادت حضرت مسلم علیه السلام و سیدالشهداء علیه 
السلام نیز از لشکریان یزید بودند و با این که از مردم کوفه بودند, از یاران 
و پیروان یزید به شمار می رفتند. 

دش این افراه از ورکان ال صاخ تن و و تا وان احل 
سئت به این افراد که اشمتشان را کر کرفیم افتهان داست.ع نان رنه 
پرهیزگاری و تقدّس می شناسند و در علم فقه و تفسیر به عنوان راوی از 


انار رها یل رشن کید ۱ 

با این توضیف: به خوبی معلوم ی شود که اجه کسانی :دز کوگه ان روز 
زندگی می کردند. پس کسی نگوید: در آن تاریخ مردم کوفیان شیعیان 
امیرالموّمنین علیه السلام بوده اند و یا غلبه با شیعیان بوده است. 

نه, چنین ببیست : چرا که همه این افراد مذکور از بزرگان کوفه بودند و هیچ 
یک شیعه نبودند. از افرادی که ان طومار کذایی را امضا نموده بودند. شمر 
پن ذی الجوشن و عمر سعد هستند که هر دو از یاران عبیداللّه بن زیاد و به 
نوعی الت دست او بودند که به زودی شخصیت و نقش اآنان را بررسی 
خواهیم کرد. 

عمرو بن حمق از ز کسانی است که به دست زیاد بن ابیه به شهادت رسیده 
ان مار ای ای هر اما اه فرا ار 
نگاران می نویسند: نخستین سری که در اسلام از شهری به سرزمینی 
دیگر برده شد, سر عمرو بود.3 

زیاد بن ابیه جنایات فراوانی در کوفه انجام داد, از جمله رز اون چون 
رشید حجری؛ میثم تقّار و کمیل را تعقیب کردر 

چنان که گذشت. معاویه با شیوه های گوناگون شهرهای مدینه, حجاز, 
شامو کوفه را از وجود مخالفان خود پاک سازی می کرد. نا بر بررسی ها 
و تحقیق ها, باقی ماندگان مخالف از شخصیت های بزرگ فقط دو نفر 
بودند: حضرت سیدالشهدء علیه السلام و عبدالله بن زبیر. 

بدین فشآه مها وی رمته هام مق بات ,را آماه کرد تا حان کسرایا سا 
کارها » اذانت آنها عصیت امه ای وشت و آن را رد علام تضرای جوو ند 
نام سرجون مخفی کرد تا در وقت مناسب ان وصیت نامه را به يزید بدهد. 
با ادامه پژوهش و بررسی ثابت خواهد شد که اصل طرح و نقشه شهادت 
سیدالشهدء علیه السلام توشط معاویه بوده و این حقیقت با تحقیقاتی که 
انجام یافته, اثبات خواهد شد. 1 . آسد الغابه: 1 / 697 - 698, الاستیعاب: 
1 / 329. 

2 و 3 . الاستیعاب: 3 / 174. 

3 . الاستیعاب: 3 / 74 1. 


معاویه و شیوه ای ویک 


معاویه و شیوه ای دیگر 

ویه در این شیوه از والی خود در مدینه به نام مروان بهره می جلست . 
سابقه مروان در دشمنی و برخوردهای تند با اهل بیت علیهم السلام. نزد 
همگان مشخص است. او تمام وقایع را به معاویه گزارش می داد و او را 
از رفت و آمدهای مردم با سیدالشهداء علیه السلام. آگاه می ساخت تا 
جایی که در نامه ای به معاویه نوشت: نمی توان با حسین بن علی کنار 
امد. 
بلاذری در این زمینه می نویسد: بزرگان و شخصیّت های معروف عراقو 
حجاز, هماره با امام حسین علیه السلام رفت و آمد داشتند. و ان رات 
و ایشان بسیار محترم بود. آنان_ مقام و فضایل آن حضرت را برای یک 
دیگر نقل می کردند تا جایی که به آن جناب گفتند: 
اثا لک ید وعضد.. 
ما برای کمک امه 
زهانی: که. آمند و شدهای مردم به: تزد آن بزرگوار زیاد شد. عمرو بن 
۰ مروان آمد و به او گفت: برای شما روزگار سختی را از ناحیه 
در اين شرایط ره نش مان نامه نوشت و گزارش اوضاع را به 
را ای را ماه وه 
آن اترک حسینا ما ترکک...:1 
تا زمانی که حسین بر ضد تو قیام نکرده, به او کاری نداشته باش. 1 
انساب الاشراف: 3 / ۰152 جمل من انساب الاشراف: 3 / 366, 1292. 


کی کی تا نیبام 


گفت و گوی سیدالشهداء با معاویه 

سالی معاویه برای انجام حح به حجاز سفر کرد. در جلسه ای که حضرت 
سیدالشهدء علیه السلام و دیگر مخالفان جانشینی یزید حضور داشتند, 
معاویه سخن از شخصیّت یزید و معرفی او به میان اورد. 

در این هنگام امام حسین علیه السلام برخاستند و بعد از حمد و ثنای الهی 
و درود بر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: 

وفهمت ما ذکرته عن یزید.... ترید ان توهم الناس من يزید, کاک شش 
محجوباً آو تنعت غائبا آو تخبر عمّا کان مقّا احتویته بعلم خاص وقد دلْ یزید 
من نفسه علی موقع رأیه.. ر‌ 

هر چه درباره معرفی بزید کفتی فهمیونم: ولی تو می خواهی مردم را به 
اشتباه بیندازی! 

تو چنان از يزید سخن می گویی که گویا مردم از حال او با خبر نیستند و 
گویا از فردی سخن می گویی که هیچ کس او را ندیده و خبری از او ندارد. 
تالا ند کین اه کا اعال خص ص سا تام 
معرفی کرده است. 

امام حسین علیه السلام در ادامه سخن, مفاسد و جرایمی را که یزید به 
صورت آشکار مرتکب شده بود و بین مردم معروف بود, یادآور شدند و 
خطاب به معاویه فرمودند: 

ودع عنک ما تجاول, فما آغناک آن تلقي اللّه من وزر هذا الخلق بکثر ما 
آنت لاقیه, فواللّه! ما برحت تقدم باطلاً فی جور وحنقاً فی ظلم, حثّی ملأت 
الاأسقية, وما بینک وبین الموت الا عمضة, فتقدم علی عمل محفوظ فی یوم 
مشهود ولات حین مناص :1 

دست از این کارها بردار و از هدفی که داری صرف نظر کن : چرا که تو 
پاسخ همین اعمالی که تا به حال مرتکب شده ای, نمی توانی بدهی. تو 
تمام ظلم ها و جورها را انجام داده ای و دیگر بین تو و مرگ فاصله ای جز 
چشم بر هم زدنی باقی نمانده و به زودی در روز مشاهده اعمال - 
گریزی از آن نیست ‏ پرونده خود را خواهی دید. 

معاویه در حالی که هزار سرباز از شام به همراه خود آورده بود و آنان 
شمشیر به دست در کنار او ایستاده بودند. چاره ای ندید مگر اين که به 
دروغ روی آورد و بگوید: آری این چه شایعه ای است؟ چه کسی گفته که 
اين چهار نفر (حسین بن علی, عبدالرحمان بن ابی بکر, عبداللّه بن عمر و 
عبدالله بن زبیر) با یزید بیعت نکرده اند؟ اين بزرگان همگی بیعت کرده اند 
و مردم دروغ و شایعه می بافند و گمان می کنند که اين افراد با یزید بیعت 


نکرده اند. 

آن گاه به آن سربازهای شمشیر به دست رو کرد و آن ها به لحن شکایت 
به معاویه گفتند: جهیر ازست که این قدو ار انن جها شقن تحایل من 
کنت::؟ این آفر اد.باند به ضورت اشکار دن نزد .مزدمبا بزید بیعت. کنتد و ما 
للقت عقی و خصوصی اسان بقل نریم ۷ 
این افراد با یزید, آگاه شوند. 

بعد با هم آهنگی قبلی که بین معاویه و این سربازان صورت گرفته بود. 
فعاوبه. در باسخ آن.ها می وید هه این بزر کان با بزید بیعتا کرده اند و 
بیعت این افراد. با یزید از روی میل و رغبت بوده است. ای سربازان! چرا 
شما دتبال شنز می کردیدا ایا می خواهید فتنه. به با کنید؟ اینان. بزرکان 
فتلمانان ند و دابع ان خن خی وید ون از ایشان‌دراصضی 


هستم (۱) ۳ 
بعد از پایان جلسه از سیدالشهداء علیه السلام پرسیدند: ایا شما بیعت 
کرده اید؟ 


حضرت فرمودند: 

لا, و ما بایعنا ولکن معاوية خادعنا وکادنا.. 

نه, به خدا| سوگند! ما بیعت نکردیم, ولی ۳ و خدعه ای از جانب 
مار فاشت. 

طبرانی در این باره می نویسد: حسین بن علی علیهما السلام به معاویه 
فرمودند: 

آنا - واللّه - أحق بها منه؛ فان او یر مد ۹ وجذی خیر من جذه وان ۳ 
خر مرت هو انا و مد 

به خدا| سوگند! من از یزید به خلافت سزاوارتر هستم, هم از جهت پدر و 
مادر و جدٌ و هم خودم از او بهترم. 

معاوبه گفت: از جهت مادر تو از او برتری, ولی از جهت پدر, پدر او در 
جنگ بر پدر نو پیروز شند؛ پزید نیز از نو بهنر است (۱) 1 الامامة 
والسیاسه: 1 و 209. 

. «فخطب وقال: آبّها الناس! [ثا وجدنا آحادیث الناس ذات عوار, وائهم 
از الحسین بن علی, فذالرحان بن آبی بکر, وعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن الزشن لم. ببایعوا پزید..وهولاء: الرهظ الاربعه هم عندی سادة 
اامشلفنن وخیارهم. وقد دعوهم ال النعة فأجایوا اذاً سا 
فضرب آهل الشام بأیدیهم لی سیوفهم فسلوها ثم قالوا: یا ۱ 
ما هذا الْذی تعظمه من آمر هولاء الأربعة؟ |ئذن لنا آن نضرب آعناقهم, فلا 
| ولکن:ببابعها جهرا حی تشمع الناس اجفعون. 
فقال معاوية.. : فانهم قد بایعو| وسلموا وارتضونی فرضیت عنهم» (الامامة 
والسیاسه: 1 / 213, المنتظم: 5 / 286, تاریخ الخلفاء: 197, الفتوح: 4 / 


3 
الکبیر: 19 / 359. 


امام حسین و پاسخ به نامه معاوبه 


امام حسین و پاسخ به نامه معاویه 

در نقلی امده است که معاویه نامه ای برای حضرت امام حسین علیه 
السلامفرستاد و در ار نامه نوشته بود. 

اماتجقق فقد اتست ال صی امفوز تاکن ای ها رتیه تما 

خبرهایی به من رسیده که فعالیت هایی داری و کارهایی یام می دهی, 
شما اهل این کازها نی وید آیق اعمال را انجام ذفیب 

حضرت در پاسخ نامه می نویسند: 

اما بعد؛ نامه تو را دریافت کردم... 

آن گام خضرتش بخضی, از ارت ۱ معاوية را به. آو یاداوز شندم آتد و دز 
پایان او را نصیحت می کنند و می فرمایند: 

واعلم, أَنْ للّه کتابا لا یغادر صغيرة ولا کبيرة الا آحصاها. 

واعلم أَنّ اللّه لیس بناس لک قتلک بالظنة وآخذک بالتهمة, وامارتک صبا 
یشرب الشراب, ویلعب بالکلاب. مأاراک الا وقد آوبقت نفسک وأهلکت 
دینک وأضعت الر عية ۱۳ 

بدان ای معاویه! همانا برای خداوند متعال دیوانی است که گناهان بزرگ و 
کوچک را در آن ثبت می کنند. 

بدان! مردم را با ظن و گمان و بدون تا به قتل رساندی و فرزندت را 
که شراب می خورد و با سگ بازی می کند ,: یت 
دین خود را هلاک کردی و مردم را بدبخت نمودی. 1 . الامامة والسیاسه: 1 
1 و 204. 


مقاومت امام حسین و ناکامی معاویه 


مقأومت امام حسین و تا عاصف معاویه 

با توجه به این مطالب بین امام حسین علیه السلام ومعاویه, درباره مسائل 
حکومتی, هم به صورت حضوری گفت و گو شده و هم به صورت نامه 
مطالبی رد و بدل شده است. 

به هر حال, معاویه نتوانست سیّدالشهداء علیه السلام را مجبور کند و از او 
برای یزید بیعت بگیرد : چرا که آن حضرت چند ویژگی داشت: 

1 . شخصیّت و مقام اجتماعی آن حضرت در جامعه آن روز : 

2 . معاویه, برادر سیدالشهداء یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام را 
مسموم کرده بود و از اين حادثه مت زیادی نمی گذشت و به رغم این که 
معاویه می خواست این دسیسه مخفی بماند, همه مردم بدان پی بردند. از 
اين رو اگر او به سیّدالشهداء علیه السلام آسیبی می رساند, برایش خیلی 
گران تمام می شد. 

عسن علید السلام ۳ 0 ۳ 0 
سیدالشهداء علیهما السلام نباید می رسید. و اين بند از قرارداد را همه 
مورخان نوشته اند.1 1 . بحار الانوار: 10 / 115, نصایح کافیه  156(‏ 
ط.ل) (به نقل از کتاب صلح الحسن علیه السلام: 261, شیخ راضی آل 
یاسین). 


معاویه و عزل والی مدینه 


معاویه و عزل والی مدینه 

اری, با استقامت سیدالشهداء علیه السلام معاویه نتوانست برای يزید از 
ایشان بیعت بگیرد. از اين روء او به شام برگشت و قبل از مرگش مروان 
را از حاکمیت بر مدینه عزل کرد و به جای او ولید بن عتبه را قرار داد.1 
ای یا سس ۱ سا 
باید کنار می رفت و به جای او ولید می امد, اشاره می کنیم. مروان با 
سیدالشهداء علیه السلام دشمنی داشته و معتقد بوده که به هر شکلی 
کی یه سا سرا اوه فا وی 
دیدگاهش درباره سیدالشهداء علیه السلام این گونه نبوده است. معاویه 
نمی خواسته فردی هم چون مروان در ان شرایط بر سر کار باشد. 

ادذعایی که در مقام اثبات ان هستیم»؛ از همین جا به جایی سیاسی 
سرچشمه می گيرد. همین تفاوت نظر بین مروان و ولید. موجب عزل و 
نصب انان شده است. این جا به جایی از برنامه هایی است که ار اجرا 
نمی شد, نقشه شهادت حضرت سیدالشهدء علیه السلام به کیفیت, 
پیش نمی امد. پس طرح و برنامه ای از قبل تعیین شده بود, که اجرا شده 
است. 

به عبارت دیگر: معاویه قصد نداشته با شذت با امام حسین علیه السلام در 
والسیاسه: 1 / 198. اما بنا به قول بعضی مانند ابن الاعثم در الفتوح عزل 
مروان و نصب ولید بن عتبه را یزید در اوّلين روزهای به قدرت رسیدنش 


انجام داد (الفتوح: 5 / 9). 


سه نکته مهم ۱ 
پیش از بررسی دقیق این مطلب, یاداوری سه نکته اهمیت دارد: 
یکم. نامه هایی که مردم کوفه برای سیدالشهداء علیه السلام فرستادند, در 
زمان معاویه و بعد از بیعت پزید بوده است. ابن کثیر در این باره می 
نویسد. آن گاه که معاویه برای پزید از مردم بیعت گرفت و حسین علیه 
السلام با او بیعت نکرد, مردم کوفه برای آن حضرت نامه نوشته و او را به 
فاد وت ند ه داشسها ید الساه ه ان اعشایی رد وه 
عذه ای از اهل کوفه آمدند تا حضرت را دعوت کنند و آن جناب پاسخشان 
نداد و بعد نزد محمّد بن حنفیه رفتند تا او واسطه شود و امام حسین علیه 
السلام را راضی کند تا آن حضرت به همراه آنان به کوفه برود. 
سیدالشهداء علیه السلام در جواب 0 فرمود: 
القوم ما ترفن نا ها فا ساسا تناها جما آناین 
ودماعنا.. 
این | برسند و خون ما را خواهند 
ریخت.. ۱ 
زاين رو دو نکته اساسی گفتتی است: 

. این دعوت ها,؛ در زمان معاویه صورت گرفته است: 
۱ . هدف دعوت کنندگان رسیدن به قدرت. ریاست و ریختن خون 
نالماع عم السام ندیه است. ۲ 
ایامم اه الساه بارها اتسصاه وا ار مقر که انا مت 
خواهند مرا به قتل برسانند». چه کسانی؟ اهل کوفه. 
دوم . وصیت معاویه به يزید چه بوده است؟ 
معاویه در پایان زندگی خود به يزید گفت: ۳ ۱ 
ند اس اه والرجال, فطات لگ ااشاع ور لت لک 
الأعژاء واخضعت لک عناق العرب :2 
فرزندم! من راه را برای تو هموار کرده ام .. : مردان و شخصیت های 
بزرگی ر از بین برده ام(!) عزیزان و محترمان جامعه را برای تو ذلیل 
کردم(!) گردن های عرب را در مقابل تو سر به زیر کرده ام تا زمینه های 
حاکمیّت تو را فراهم کنم. 
در تعبیر دیگری آمده است که معاویه گفت: 
یا بنی! ئی قد کفتیک الش والترحال. وطأّت لک الأمور, وذللت لک الأعداء 
ی ی 
ابن اعثم در همین زمینه می نویسد: معاویه به فرزندش یزید گفت: 


انی.من. الک آترت القبا »علی, الا خر ودفعت خو علن. ین این طالتب: 
وسعات الورزب کی ورگ 
فرزندم! من برای تو آخرتم را به دنیا فروختم و این گناه را به دوش خود 


گرفتم. 
معاویه بر حون امام حجسین علیه السلام سفارش های مهمی به پزید 
نمود و 
آما او 1 علی, فان آهل العراق لن بدعوه حتّی یخرجوه.. . فلست 


ی لا خر تاه 2 

مردم عراق حسین بن علی را ترا او قیام کنند... 
شکی ندارم که او با تو بیعت نمی کند و همان کسانی که پدر او را کشتند 
و برادرش را مجروح نمودند, ‏ کنایه از اهل عراق است - برای از میان 
برداشتن او کافی هستند.. 

خوارزمی می گوید: را یزید چنین گفت: 

اقا الحسین بن علی, فأوه آقه با بزید ماذا آقول لک فیه, فاحذر آن تتعزض 
له الا بیبیل. خی وامدد له حبلا طویلاً... ولکن اعد له دابرق وایاک 
والمکاشفة له فی محاربة بسیف آو منازعة بطعن رمح :6 

با حسین بن علی با ارامش و وقار رفتار کن و به او مهلت بده... ولی او را 
بترسان و رعد و برقی به او نشان بده(!) و مبادا او را به قتل برسانی(!) 

ابن سعد نیز در الطبقات الکبری در این باره می نویسد: 

معاویه در حال احتضار, یزید را خواست و به او وصیت هايي کرد و گفت: 

انظر حسین بن علی بن فا طمة بنت رسول اللّه, فاِثه أَحبّ الناس الی 
الناس. فصل رحمه وارفق به جات اس ان فان یک منه شی ء فائی ارجو 

از تکفنکه الله نف فیل آناه وخذل آخاه :7 

سس فررد کی مسا مان ات و ول اند او محبوب 
نرین مردم نزد انان است. با او مدارا و همراهی کن؛ کار او در نهایت 
درست می شود و اکر از او حرکتی دیدی. مشکلی از جانب او تو را تهدید 
نمی کند. امیدوارم خدا به وسیله همان کسانی که پدر او زا به قتل 
رساندند و برادرش را بی یاور و تنها گذاشتند. مسئله او را نیز کفایت 
کند(!) 

با توچه به این وصیّت دو مطلب به درست می آید که معاویه گفت: 

ِ . با حسین کاری نداشته باش: 

+ اه رای اهترا دوهی کنتد وشوو ابان: اور به قتل می رسانند. 
نك این دو مطلب را به نامه هایی باید افزود که اهل کوفه در زمان 
حیات معاویه به امام حسین علیه السلام ارسال کردند. 
سوم. یزید در نخستین خطبه ای که در شام خواند, خبر از جنگی داد که به 
زودی با اهل عراق رخ می دهد و به واسطه عبیدالله بن زیاد پیروزی به 


دست می آید.8 1 . البداية والنهایه: 8 / 161. 

2 . تاریخ طبری: 4 / 238. 

4 . الفتوح: 4 / 256. 

5 . شرح حال امام حسین علیه السلام در الطبقات الکبری: ظ55, تهذیب 
الکمال: 6 / 414, سیر اعلام النبلاء: 3 / 198, تاریخ الاسلام: 2 / 341, 
البداية والنهایه: 8 / 162, الاخبار الطوال: 227. 

7 تاریخ الاسلام: 5 / 7, تاریخ مدينة دمشق: 14 / 206. 

8 . الفتوح: 5 / 6. 


نامه یزید به ولید والی مدینه 


نامه یزید به ولید والی مد بنه 

معاویه درگذشت و یزید بر تخت خلافت تکیه زد. وی نخست در نامه ای به 
ولید, والی مدینه این گونه نوشت: از عموم مردم برای من بیعت بگیر به 
خصوص از عبدالله بن زبیر و حسین بن 

وی به پیوست این نامه, نامه و یادداشت ی به اندازه گوش موش به 
ولید ارسال می کند. آن یادداشت کوچک چه بوده ات ۱ 

اه ها ها سرا ای وهای اش کی کر 
گونه نقل شده است., به زودی بررسی خواهد شد. 

نج آحام یفن اه ایام با من و اس سای سس تاتای 
بیعت کرد. 1 مهلتی بده! تا من قدری فکر کنم. 
او ی ی ات 

برو در پناه خدا, برو به سلامت. 

امام حسین علیه السلام به سلامت از نزد ولید خارج شد. 

فلم پیشدد الولید...:2 

ولید به حضرت سخت نگرفت...(!) ۱ 

مروان بی آن که جایگاه و سمتی رسمی داشته باشد, در ان محفل حضور 
داشت. وی به ولید می گوید: من به تو گفتم او را در همین جا بکش(!) چرا 
انجام ندادی؟ 

به راستی ایا با این سخن مروان, سر عزل مروان و نصب ولید را نمی 
توان فهمید؟ 

مروان در ادامه افزود: 

۱ ۳7 ۲1177۳ 
کی کتن! 

ولید در پاسخ گفت: 

ال ریا مان رای ارت لی‌ ای ما هلاک نیوا خازاه 
۱ ی 
وائی قتلت حسینا. سبحان الله! آقتل حسیناً ان قال: لا آبایع؟ وال ای 
لاظنْ آن امرعءا یحاسب بدم الحسین خفیف المیزان عنداللّه بوم القيامة 3 
این چه حرفی است که می زنی؟ کاری کنم که در آن هلاکت دنیوی و 
ار ام ار ی و ی سس را رد 


گوید: ان 0 ( 

کسی گمان نکند که ولید دوست دار سیدالشهداء علیه السلام بوده است : 
نه, او طرح و نقشه را اجرا می کرده...! این مطلب را به زودی ثابت 
خواهیم کرد. 

با توجه به آن چه بیان شد, معلوم می شود که برخورد ولید بن عتبه, با 
وصیت معاوبه بر یزید در رویارویی با امام حسین علیه السلام و ابن زبیر 
هم آهنگی وجود داشت. 

ی رخا مه | بو ری از کرو او که 
تکه کن.. 

او زان ۳۹ علیه السلام به مدارا| وصیت کرد. پس این سفارش 
ی 
للم دسر اه و وی واه ان مخ یه رف سکم کرک کر 
ولید بن عتبه لشکری در پی دست گیری او فرستاد. ولی وقتی خبر حرکت 
امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه به او رسید, ولید گفت: الحمدلله! 
یم سفیی رخسر الله عافه دز این ساره ی وید 

وهی لیلة السبت لثلاث بقین من رجب سنة ستین من الهجرة, ِِ 
الولید بن عتبة بمراسلة ابن الزبیر فی البيعة لزید وامتناعه علیهم.. 
علیهالسلام فی تلک اللبلة وهی لیلةآلاحد لیومین بقیا من رجب منوج لی 
كِ" 

۱ السلام در شب شنبه و سه روز به پایان ماه رجب در 
سال 60 هجری در مدینه بودند که ولید بن عتبه مشغول بیعت گرفتن از 
فرزند زبیر بود.. 
اب 
جرکت کرد ند...:. 

تما نورای افو آن حضرت فرتا وا شید ایا احاه ار مه 
خارج شده اند يا نه؟ آنان آمدند و آن حضرت را در منزل پیدا نکردند. در 
اين هنگام ولید گفت: 

الحمد لله الذی خرج ولم یبلتنی بدمه...:5 

مهم ترین وجالب ترین نکته ای که در برخورد ولید با امام حسین علیه 
السلام به چشم می خورد, در روایت ت بلاذری وجود دارد. او می گوید: 

بعد از آن که ولید, امام حسین علیه السلام را احضار کرد و به او گفت: 
«برو به سلامت». به آن جناب رو کرد و گفت: 

لوعلفت ها یکون»بعدها لاخبسنا. کما ایفضتا 6 


اگر بدانی که بعد از این از دیگران چه خواهی دید, به همین اندازه که 
اکنون از ما بدت می انم ما را دوست خواهی داشت. 1 . البداية والنهایه: 
8 / 147. 

3 . الارشاد: 33/2 34, الفتوح: 5 / 14. 

4 . تاریخ طبری: 4 | 238. 

5 . الارشاد: 2 / 34. 

6 . انساب الاشراف: 3 / 157. 


سفارش های معاویه به یزید 


سفارش های معاویه به یزید : در کتاب های شیعی 

وصیّت معاویه به پزید در کتاب های شیعه نیز وجود دارد. 

شیحخ صدوق رحمة آللم عنم کریو: فردی از امام صادق علیه السلام 
درباره شهادت سیدالشهداء علیه السلام پرسید؟ 

حضرت فرمودند: پدرم از پدرش این گونه نقل فرمود: 

معاویه در حال احتضار بود که پزید را طلبید و او را نزد خود نشاند و به او 
فرزندم! من کگردن های سرکش را برای تو ذلیل کرده ام و سرزمین ها را 
برای مالکیت تو اماده نموده ام, ولی از سه نفر که در مقابل تو هستند, 
می ترسم و این سه تن در مقابل تو دردسر ساز می شوند که عبارتند از: 
عبدالله بن عمر بن خطاب, عبدالله بن زبیر و حسین بن علی 

قندالله‌بن. غمر: با و-همراه می شود. و فقط رهایش: نکن 
عبداللّه بن زبیر را هر جا یافتی تکه تکه کن, حکایت او با تو مثل شیر و گلّه 
و مثال رویارویی او با تو مثل گرگ و سگ است. 

ای انا ار هی تا ها ی ان 
وله بهره برده است و به ناچار با اهل عراق همراه می شود و به سوی 
آناماز ده رخف ود وصامامل, رای اه را تما فی دا قد .ان 
بین می برند.1 

پس خلاصه وصیّت معاویه اين است, که کاری با حسین نداشته باش, 
عبداللّه بن زبیر را تکه تکه کن, با عبداللّه بن عمر مدارا کن و با پول و یا با 
احترام و گفتن القاب و اوصاف او را بخر. 

کفتی: آشت: که .تا ار سس 
علیه السلام را ۹ ۳ - نصیحت کرد به آن حضرت گفت: 
[تخوضا فان سمل اللق ضلی لاه یه واله سره اللّه بین الدنی وال خر 
فاختار الاخرة وانک بضعة منه... :2 

تو از روش جدّت که آخرت را مروت ترجیح داد پیروی کن.. 

در طول تاریخ مواردی این چنینی فراوان بوده است. 0[ ای 
من تهاه ‌صوعت مراهی س الط ادا شوم اس شاید ۲ا.ظادرستی 
فریب این افراد را خورد و باید واقعیت و حقیقت را یافت. 

_ دعوت مردم کوفه از سیدالشهداء علیه السلام در زمان خود معاویه...: 

- سیدالشهداء علیه السلام در جواب محمّد بن حنفیه فرمود: اين ها خون 


- برخورد مسالمت آمیز ولید, والی مدینه با آن حضرت.... . 

ناگفته پیداست که ولید هرگز فرد خوبی نبوده و با سیدالشهداء علیه 
السلام خوش رفتاری ننموده است. این باورهای غقلط در طول تاریخ برای 
بعضی رخ داده است., 

برای نمونه, وقتی مامون امام رضا علیه السلام را مسموم کرد و خبر 
شهادت آن حضرت به او رسید. چنان در تشییع جنازه امام هشتم علیه 
السلام گریان و با سر و پای برهنه حرکت می کرد که بعد از گذشت قرن 
ها و حتّی تا اين زمان بعضی در قاتل بودن مامون عباسی شک کرده اند(!) 
شاهد بر این که برخورد ولید از روی نقشه قبلی صورت گرفته و هرگز مهر 
و محبتی در کار نبوده, این است که وقتی عبدالله بن زبیر از مدینه به مکه 
حرکت کرد ولید عدّه ای را به فرمان دهی حبیب ذکوان و سی نفر اسب 
سوار در پی او فرستاد تا او را دست گیر کنند.. 4 

ولی آن گاه که خبر حرکت مت لش له الساه از مدینه به مکه را 
شنید, در مورد آن حضرت چنین عملی انجام نداد, بلکه گفت: «الحمد 
لله !». 

آبا با تحفیق و بررسی می توان گفت که حکومت؛ ولید گوینده: «الحمد 
لله!» را مواخذه و سرزنش کرده باشد؟ 

اکز.دلید» فقطد .ماهر بوده. که از .خر یت یرو وا ای که 
سیدالشهداء علیه السلام را به قتل برساند, پس معنا ندارد که بعد از 
خروج آن حضرت از مدینه, بگوید؛ «الحمد لله» چرا که ام هرت مذکور 
اجرا نشده و باید او را سرزنش و مواخذه می کرده اند. 

اما هرکز: ای گونه نشده و درباره سرزنش و مجازات ولید به جهت این 
آزادی و اختیاری که به سیدالشهداء علیه السلام داده, هیچ نشانه ای نیافته 


ایم و اگر مواخذه ای نیز باشد, به جهت فرار عبدالله بن زبیر است که 
دستور داشته او را تکه تکه کند و نتوانسته است... 


تا اس سس اد ۳ 
السلام از مدینه, هنوز در دستگاه معاویه احترام و جایگاه داشته است. 
ذهبی می نویسد: ولید بن عتبه در سال 62 از طرف حکومت. امیر الحاح 
بوده است. علاوه بر این وقتی معاویه فرزند یزید, بعد از مرگ پدرش 
حکومت را قبول نکرد و او را به نوعی مسموم کردند. همین ولید بر جنازه 
معاویه نماز خواند... 

پس او مواخذه نشد: چرا که دستور را اجرا کرده بود و حتی بعد اهر ی 
ما رم ال شام ار اد ماد مسا هی نا ام اضر 
نشد این پیش نهاد را بپذیرد. 5 

کسی نگوید: ولید محب اهل بیت علیهم السلام بوده و به حضرت 
سیدالشهدا| علیه السلام مهر و محبت داشته است., بلکه او مامور بوده و 


دستور داشته که چنین رفتار کند. 1 . امالی شیخ صدوق رحمه الله: 216. 
2 . تاریخ الاسلام: 5 / 9 . 

3 . این جمله را سیدالشهداء علیه السلام در موارد مختلف و مکان های 
زیادی فرمودند و از نخستین ساعات حرکت از مدینه نقشه و برنامه را می 
دانستند... (البداية والنهایه: 8 / 161). 

4 . الاخبار الطوال: 228 و مدارک دیگر. 

5 . سیر اعلام النبلاء: 3 / 534. 


هتفه آفام چنینتن به مخ که 


ورود امام حسین به مکه 
بنا بر گفته شیخ مفید اعلی اللّه مقامه آن گاه که امام حسین علیه السلام 


به قصد مک از مدینه حرکت کردند, اين آیه را می خواندند: 

(قحرج ملها خاْقا یترقَبِ قال رَبْ تجْنی من الْقَوّم الظالمین) :1 

(موسی) در حالی از شهر خارج شد که ترس داشت و هر لحظه در انتظار 
حادثه ای بود و گفت: پروردگارا! مرا از اين گروه ستم گر رهایی بخش. 
سیدالشهداء علیه السلام در اين سفر راه معمول مکّه را در پیش گرفتند و 
اهل بیت آ حضرت به ایشان گفتند: اگر از راه غیر معمول وبی راهه 
برویم - همان مسیری که ابن زبیر از آن جا رفت - چه بسا بهتر به هدف 
می سیم . 

حضرت در پاسخ فرمودند:ر 

لاد واللّه لا آفارقه یقضی اللّه ما هو قاض:2 

به خدا سوگند! غیر از اين مسیر را نمی پیمایم و در برابر قضای الهی 
حضرت در روز جمعه. سوم شعبان. وارد شهر مکه شدند و این ایه را 
تلاوت فرمودند: ۴ 

(ولمّا توَجْه تلْقاء مه ین قال عسی ربی ان یهَدینی سواء السّیل. 3 
9 افید اسنت که برورد کارم مدا 
به راه راست هدایت نماید.. 

توجه به این نکته اهمیت که 7 حضرت به عمره مفرده دارد: که 
شدند و این مطلب با سند معتبر ثابت شده است. 

در روایتی آمنگه است : از امام صادق علیه السلام درباره کسی که در ماه 
حج عمره, به جا آورد و بعد به دیار خودش برگردد. سوال شد؟ 

حضرت فرمودند: 

لا باس فان حخ مره طاضه لک وافر5 الحة فلیشن ره دم ون الحسین بن 
علی علیهما السلام خرح یوم التروية الی العراق وکان معتمرا: 

اشکالی ندارد... وحسین بن علی علیهما السلام در روز ترویه, در حالی که 
به عمره محرم بودند, از مکه به سوی عراق خارج شدند. 

در روایتی دیگر آمده است: امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند: 

قد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحشِّة نم راح یوم التروية الی 
العراقوالناس پروحون الی منی, ولا باس بالعمرة فی ذی الحجّة لمن لا یرید 
الحخ 4۱ 


امام حسین علیه السلام در دی حجه, محرم به عمره شدند. سیس روز 


ترویه به سوی یت حرکت کردند, در حالی که مردم به سوی منا می 
رفتند و کسی که نمی خواهد حح به جا بیاورد. می تواند در ماه ذی حجه, 
محرم به احرام عمره مفرده شود. 
بنابراین, سیدالشهداء علیه السلام به عمره مفرده وارد مکه شدند. این 
ورود معنا دارد و اگر بنا بود آن حضرت در مکه بمانند و حج به جا بياورند, 
دیگر عمره مفرده معنا نداشت. 
پس از ابتدای ورود, آن حضرت به عمره مفرده وارد شدند چرا که می 
دایست فیل از اعتاله باید مرا تری کند. 
شته فد رکمة الم در ان‌تارصفت افرابه 

وآقبل آهلها یختلفون الیه, ومن کان بها من المعتمرین وأهل اافاق, وابن 
الزبیر بها؛ قد لزم جانب البیت. وهو قائم یصلّی عندها ویطوف, ویأتی 
الحسین علیه السلام فیمن یأتیه, فیانیه الیومین المتوالین ویأتیه پین کل 
من ی هه اف لین ای اش السو هو عری ان اهل 
الحجاز لا یبایعونه مادام الحسین علیه السلام فی البلد.. 5 

اهل مکه به آن حضرت روی آوردند و با ایشان رقت آمد داشتند: ز و حتّی 
و هی ها درک کسانی که به قصد حح آمده بودند به خدمت آن 
جناب شرف یاب می شدند. 
حنلی ابن زبیر که در خانه خدا اقامت داشت و همواره مشغول نماز و 
طواف بود به محضر آن حضرت شرف حضور پیدا می کرد و گاهی هر روز, 
پا دو روز یک بار به محضر آن حضرت شرف یاب مي شد. 

وجود سیدالشهداء علیه السلام تاو کم برای عبداللّه بن زبیر خیلی سنگین 
نو را کمدم فانشت پاوزمانی که ان آهام تور وار در آن سورن 
پانشتدر :مر دم حعاه رنه اه فهی نف اهر تن ها اف بیعت: نمی کنند ز چرا که او 
طالب ریاست و حکومت بود. 

امام حسین علیه السلام و عبداللّه بن زبیر درباره نکاتی ؟ گفت گفت و گو کرده 
اند ولی تاریخ نگاران درباره هدف ابن زبیر از مخالفت با یزید می نویسند: 
چند نفر از بزرگان, کنار خانه خدا تصمیم گرفتند که یک یک وارد حجر 
اسماعیل شوند و ب زگ ترین و مهم ترین حاجت خود را از خدا طلب کنند. 
وقتی نوبت به عبدالله بن زبیر رسید او گفت: خدایا! یگانه درخواست من 
آن است که به خلافت برسم.6 
چنان که پیداست. میان روش سدالشهد اه علیه السلام هیال له ین زیون 
تفاوت بسیار است. 1 . سوره قصص: آیه 21 
2 الارشاد: 2 / 35. 
3 . سوره قصص: نت 22 

. وسائل الشیعه: 14 / 311 باب 7 از باب های عمره مفرده, حدیت 
85 و 19286. 


5 . الارشاد: 2 / 36. 
6 . وفیات الاعیان: 2 / 235. 


ستدالفهداه و رقتار والی مکد 


سدالشمداع مرفتان وال شکه 

امام حسین علیه السلام وارد مکه شدند. والی این شهر عمرو بن سعید بن 
عاص آشدق بود. او فقط برای اجرای طرح و نقشه حکومت به خدمت 
سیدالشهداء علیه السلام رسید و پرسید: آفاا شما ترا جهبه مکه. آمذه 
اید؟ 

حضرت فرمودند: 

عائذاً باللّه وبهذا البیت :1 

آمده ام تا به خانه خدا پناهنده شوم. 

بنا بر تحقیق صورت گرفته, چیز دیگری بیش از این گفت و گو میان امام 
حسین علیه السلام و عمرو بن سعید وجود ندارد. 

سرانجام امام حسین علیه السلام از مکّه حرکت کردند و در همین زمان 
ی 
واسطه یحیی برادر خود امان نامه ای را به امام علیه السلام رساند که در 
آن تواشته بوده ار اس ما تیا رت و سرا اس اه 
رلسید. 

زمانی که امام حسین علیه السلام به اين نامه اعتنایی نکردند و به راه خود 
ادامه دادند, عمرو بن سعید نامه ای برای والی کوفه نوشت که حسین به 
کوفه می آید و اگر او را به قتل نرسانی, عاقبت خودت به خطر می افتد. 

از ام که سان شه این گونه می‌توان سعه کرفست: 

ات( 

والی مکه نیز با او به اين کیفیّت برخورد کرد.. ۱ 

اکنون می پرسیم: چه نتایجی از این اتب یت من ۲۰ در این 
میان, نامه ای از جانب يزید, به عبدالله بن عباس به شرح زیر رسید: 

آشا بعد, فان ابن عقلک حسیناً وعدق اللّه اين الزبیر التویا ببیعتی ولحقا بض اه 
مرصدین للفتنة, معژضین آنفسهما للهلکة. اما ابن الزبیر فائّه صریع الفناء 
مفتل اسف دا وان المسن: فقد آخیت اعدا الکم احل. ات ۵ 
کان منه... 

وت ره احل یی وس بلادک, فألقه فاردده عن السعی فی الفتنة, فان 
فیل.عنک واناب, فله عنوی الامان هالکر امه الو اس 

ام تسه یر ی و و تا یک 
دشمن خداست - این دو از بیعت من سرپیچی کرده اند و به مکه رفته اند 
و جان خود را در معرض هلاکت قرار داده اند, آبن زبیر را به زودی به قتل 


ولی حسین.. . باعث قطع رحم شده و تو بزرگ خاندانی, پس حسین را 
ملاقات کن 9 را از اين فتنه باز دار اگر پذیرفت, به هر کیفیّتی که تو به 
او امان دادی, من ان امان نامه را می پذیرم. 

آبن عباس در پاسخ نوشت: 

قافااین لیر فرجل منقطع عتا برأی.. ۱ 

واه الحشین. ها لایر لمع وتر کم وا هتفه انعر 
مقد مه, فا ان عمّالک بالمدينة آساژو الیه, وعجلوا علیه بالکلام 
الاح ها فیل ای کر میج 

اها تع ام نش ری ات ی داریا و 
شهر و دیار و منزل پدرانش را رها کرد و وقتی من علّت ان حرکت را از 
او پرسیدم, فرمود: مافوران و کارگزاران تو با او بدرفتاری کرده اند. به آو 
جسارت نموده و احترامش را نجه. تداشتة اند و او به خانه خدا پناهنده شده 
است. 

ابن عبایس در ادامه برای یزید می نویسد: 

فاثّق اللّه فی السرٌ والعلانية.. 

تدای اف وا در اسار و ها ۳ ۱ 

بوای کسی یه کر مه سار اصای ک وا گها وهای وتو وه 
در آن چاه افتادند.. 

ابن یت دا دیحزی یز دز آنن نامه به بزیدمی کند: 2 1ب گرم 
الحفاسن 48 

2 . تذکرة الخواص: 237 239. 


تاریخ نگاران درباره عمرو بن سعید می نویسند: 

کان جبارا من جبابرة بنی امیة:1 

او زورگویی از ستم پیشگان بنوامیّه بوده است. 

او از شجره نفرین شده است. ابن کثیر از احمد بن حنبل نقل می کند و 
می گوید: ابو هریره گوید: اسان تا ی له انم الم شنیدم که 
فرمودند: 

یرْعَفَنَ علی منبری جّار من جبابرة بنی أَميْة حثّی یسیل رعافه : 

بر منبر من زورگویی از ستم گران بنوامیّه می نشیند که دچار خون دماغ 
می شود. به گونه ای که خون او بر منبر جاری می شود. 

ابن کثیر می افزاید: شخصی که عمرو بن سعید بن عاص را دیده بود به 
ع کت که اه بن نید ول اللهءصلی الم عا واه تحار عفن دما 
شد.2 

اهل سّت, کلام پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله را بر عمرو بن سعید آشدق 
منطبق می کنند. از چنین فردی درباره سیدالشهداء علیه السلام فقط 
همین مطلب است که او از امام پر سید. : برای جه آمده اپد؟ 


حضرت فرمودند: 
عائذا بالله وبهذا البیت :3 
به خدا و به این خانه پناهنده شویم. 
اما ملاحظه کنید که همین عمرو بن سعید آشدق درباره ابن زبیر چگونه 
موضع می گیرد؟ , , , 
وهی کویدا: به خدا سوگند! او را دست گیر می کنیم و اکر داخل کعبه نیز 
شود, کعبه را بر سرش آتش می زنیم. هر کس می خواهد ناراحت شود!4 
عمرو بن سعید کسی است که بعدها اهل شام, او را خليفه خواندند و با او 
بیعت کردند. چون عبدالملک بن مروان ریاست را برای خود می خواست. 
نقشه ای کشید و در ابتدا به عمرو بن سعید امان داد و بعد او را کشت. تا 
جایی که مورخان نوشته اند: او را به دست خودش ذبح کرد.5 

پس او نزد اهل شام آن قدر محبوبیت داشت که با او بیعت کردند. البثه 
7 بر او غلبه کرد و او را کشت. 
آری! همه این رفتارها و برخوردها, چه از والی مدینه, و چه از والی مکه, 
نقشه و برنامه از پیش نعیین شده بوده است. 1 . البداية والنهایه: 8 / 
11د. 
2 . همان. 


3 . تذکرخ الخواص: 248. 
4 . تاریخ الاسلام: 4 | 170. 
5 . سیر اعلام النبلاء: 3 / 449 تاریخ مدینة دمشق: 46 | 29. 


نامه های اهل کوفه و فرستادن حضرت مسلم 


نامه های اهل کوفه و فرستادن حضرت مسلم 

نامه ها هم چنان از اهل کوفه به امام حسین علیه السلام ارسال می شد. 
حثّی عده ای برای دعوت سیدالشهداء علیه السلام به مکه آمدند. امام 
حسین علیه السلام با دیدن این اوضاع جناب مسلم علیه السلام را خواستند 
و به نمایندگی خود به کوفهفرستادند. ایشان حضرت مسلم علیه السلام را 
به تقوای الهی و مخفی کردن قضیه. سفارش کردند.1 1 . الارشاد: 2 / 
39. 


نقش نعمان, والی کوفه 


نقش نعمان, والی کوفه 

نعمان بن بشیر که والی بود, بعد از اين که فهمید مسلم وارد کوفه شده و 

در خانه مختار ثقفی اقامت کرده, به منبر رفت و گفت: از جدایی و دو 

دسته ای بپرهیزید: چرا که در فتنه ها, بزرگ مردان هلاک و خونشان ريیخته 

می شود اموال غصب می و ۰ 

با دقت و انديشه در این گفته ها, چنین به دست می آید که حرکات و 

رفتارهای والیان بر اساس نقشه قبلی بوده و از همین جا سرچشمه می 
3 

۳ 

نعمان در ادامه می افزاید: کسانی که با من کاری نداشته باشند, من نیز با 

آنان کاری تدارم و آنانی که با .من سرخنک تداشته باشتد. من تیز با آنان 

جنگ نمی کنم. من کسی داب دلیل دنینت: کیر تمن. کتم. 

ولا آخذ بالقرف ولا الظبة ولا التهمة: 

من به گمان های بیهوده و تهمت ها قضاوت نمی کنم. 

این سخن نعمان است. اما چنان که خواهد آمد, یزید در نامه به ابن زیاد 

ای ی 

امر کرده که 

خذ بالتهمة والظنة. 

با تهمت و گمان, افراد را دست گیر کن. 

بشکنید و قیام کنید, با شمشیرم چنان ضربه ای به شما وارد می کنم... 

حنّی اگر یاوری نداشته باشم.1 

اکنون در معانی این سخنان بينديشید. معنای سخنان نعمان به تعبیر امروز 

چراغ سبز نشان دادن است. با انديشه در این مسائل برمی اید که عکس 

العمل نعمان باعث شد اصحاب و پاران حضرت مسلم علیه السلام 

که ایشان برای آن فرستاده شده بود, آشکار شود. 

پس از اشکار شدن قضیه حضرت مسلم, مزدوران حکومت در کوفه به 

یزید نامه ای نوشتند که از جمله این افراد عبدالله بن مسلم بن ربیعه 

حضرمیاست. وی که از وفاداران و سوگندخورده های بنی امیه بود. به یزید 

نوشت: 

ایا بعد؛ فان مسلم بن عقیل قد قدم الکوفة, فبایعته الشيعة للحسین بن 

علی. فان یک لک فی الکوفه حاجة, فابعث الیها رجلا قویا ینقذ آمرک 

ویعمل مثل عملک فی عدوک, فان العمان. بن بضیر رجل. عیی . او هه 


یتضعف :2 
مسلم بن عقیل وارد کوفه شده و پیروان حسین بن علی با او بیعت کرده 
اند. اگر کوفه را می خواهی, فردی را که لیاقت داشته باشد و بتواند 
فرمان های تو را اجرا کند, , به آن جا بفرست و همان نعمان مردی ناتوان 
اش و را ای انس ند 
عمارة بن عقبه و عمر بن سعد بن ابی وقاص نیز مثل همین نامه را برای 
یزید فرستادند. 
یاران حضرت مسلم علیه السلام در چنین موقعیتی احساس امنیت کردند و 
به تعبیری, سادگی به خرج دادند و شروع به جمع آوری پول و اسلحه 
نمودند و مسئول این کار مسلم بن عوسجه بود. 
در این هنگام, مسئله حضرت مسلم علیه السلام و هدف از امد تن به 
کوفه اشکار شن اه لاف سور اخماق آفاه که از آمام خسن عایم 
السلام درباره حضرت مسلم علیه السلام بر پنهان کردن امر فرموده بود. 
تاکسته مان که حنای مها یه الس معا ی مور (العیا ساللی سل 
نکرده است: بلکه دسیسه های دشمن و بعضی از اشتباهات پیروان و 
یاران حضرت مسلم علیه السلام, موجب اشکار شدن مطلب شده است. 
آیا سخنان و رفتارهای نعمان طبیعی بوده است؟ 
تغهان ماموزیت داشته که ابیت کونه رها ر کند و سخن گوید : چرا که همین 
نعمان بعد از عزل از ولایت بر کوفه و نصب عبیداللّه بن زیاد با کمال 
سامت هو ساسا سس 
جالب این که معاویه خود حکم ابن زیاد را برای سرپرستی شهر کوفه و 
بصره, با خط خود نوشته و آن را به سرجون سپرده بود که چند ماه بعد از 
فری-:مفاونه. آن نامه فاش شد: آزی:.معاویه با دست -خون 0 
نوشته است. 1 . الاخبار الطوال: 231, الفتوح: 5 / 57, البداية والنهایه: 8 
152. متن خطبه نعمان بن بشیر چنین است: 
ها ی اه الا با تسارعوا الی الفتنة والفرقة, فان فیها بهلک 
الرجال متشفی الما و الاحوال ای لا اقانل هن( بقانانی: ولا 
آنن علیرهن لم بات علی ول اه تاتمکم ولا آندزش کم ولا آخذ بالقرف 
و ا تشه وا لصو کی ان ار که ی رک 

. همان. 


با عنایت ند آن‌خه طرح ورپزرتتی شته چکیدخ وقوحه این فحفیق ین ید 

یکم. شهادت سیّدالشهداء سلام ال علیه به معاویه و به خلفای بالاتر از او 

(الأأعلی فالأاعلی) منسوب می شود : زیر| سا خلفا باعث به نت کاز. آهدن 

یزید شدند. 

دوم. بنا بر جست و جوها و تحقیقات انجام شده, معاویه خود اصل نقشه 

شهادت سیدالشهداء علیه السلام را در عراق تنظیم کرده و یزید مجری این 

طرح بوده است. 

این تتبجه, از مجموقه مسانلی به. دسنت: هی آید کم غیاز زند: | : 

1 . معاویه بنا بر روایت شیعه و ستّي وصیت کرده که «ارعد وآبرق له.. 

حسین را بترسان انا هرگز , ی 9 

برود؟ , 

2 فانلان فرش وشات کاراتی که بارش راضها کدافهه ان ای ره 

ی نو و 

جدید فرا خوانده بودند, 9 9 با رسید 9 

هیچ یک از آن نامه نگاران, تعلض و دشمنی نکرده است: 

مها ای را کف روا مر اف اف انا 

علیه السلام بوده است : 

3 برخوردها ی والیان مذیته و که 

به رغم این که هر کدام از این والیان از شجره خبیثه بنوامیه هستند, ولی با 

سیدالشهداء علیه السلام برخورد سختی نکرده اند. در حالی که گفتیم, 

مروان به ولیداصرار کرد که هم اکنون حسین را به قتل برسان و ولید به 

حضرت گفت: در امان خدا, ظرمایی(۱) ووفتی خبز رفتن: حصرت از مدینه 
به او رسید, گفت: «الحمد للّه!». 

هیچ نوشته و مدرکی وجود ندارد که بنا بو ان بتوان گفت والی مدینه 

برخورد سختی با حضرت کرده است. 

چرا این والیان با امام حسین علیه السلام برخورد سخت و خشنی نداشته 

اند؟ آیا رفتار اين افراد حکومتی, با اهل بیت علیهم السلام خوب بوده و 

دوست دار ایشان بوده اند؟ هرگز! 

کسی که این توهم در ذهنش خطور کند و به اين پندار برسد, سخت در 

اشتباه است. خوبی والیان مدینه و مه پنداری غلط بیش نیست و دوست 

دار خواندن: انان: علطی بزر ی نر است: 


6 . سخنان خود سیدالشهداء علیه السلام و هم چنین سخن آن حضرت به 
7 . جوابیه ابن عباس در پاسخ نامه یزید.. 

8 یا 29 
فرستادند, فرمودند: «خداوند تو و مرا از شهیدان قرار دهد»: 

ار رای نود و از یر ی ات اه 
که در عراق رخ می دهد و به واسطه عبیدالله ابن زیاد پیروزی به دست 
می اید. 

آری, خود امام حسین علیه السلام می دانستند که در عراق به شهادت می 
رسند. یزید علیه اللعنه نیز می دانست... ۰ 

اضخات زر شدل الم صلی للّه علیه وآله اد عبّاس و دیگران, حضرت 
ام سلمه رضی له عنها و دیگر ازواج رسول خدا و دیگر مردم نیز از 
جریان شهادت آن حضرت در عراق خبر داشتند تا جایی که برخی از زنانی 
که در خانه ها بودند, از اين حادثه خبر داشتند : چرا که شهادت ان امام 
بزرگوار در عراق. مطلبی آشکار بوده و عموم مردم می دانستند. 

اگر کسی بگوید: آن حضرت از آن حادثه آگاهی نداشتند یا نادان است و با 
بیما 

بیمار.. 

ها ها ی ی ره ی ی 
ایشان نمی رسید. 

همین مطلب در نامه یزید به ابن عباس, مبنی بر این که «حسین را از 
قصدی که دارد, باز گردان!» به خوبی مشخص است. با وجود آن که درباره 
ابن زبیرتصمیم گرفتند که او را قطعه قطعه کنند و به قتل برسانند. 

امام حسین علیه السلام هميشه دو مطلب را می فرمودند: 

1 . بیعت نخواهم کرد: 

2 . می دانم اینان مرا به قتل می رسانند و نمی خواهم در مکه کشته 
فا که ۱2 من کات 


بخش دوم: نقش یزید بن معاویه در حادثه عاشورا 


معاویه و حکم امارت ابن زیاد 


بخش دوم نقش يزید بن معاویه در حادثه عاشورا معاویه و حکم امارت ابن 
زیاد 
وضع شهر کوفه آشفته شد, به گونه ای که آن شهر در معرض از دست 
رفتن بود. در اين هنگام یزید به سرجون نصرانی که مشاور و محرم اسرار 
پدرش معاویه بود, قراجهه کرد و با او مشورتی نمود. 
سرجون به یزید گفت: اگر هم اکنون پدر تو زنده شود و به تو امری کند, 
آیا اطاعت می کنی؟ 
گفت: آری! 
سرجون بی قاری حکم ولایت و سربرستی عبیداللّه بن زیاد را بر کوفه 
بیرون آوزند: مفاد حکم چنین بود: عبیدالله بن زیاد با حفظ سمت قبلی که 
ولایت بصره است.؛ به ولایت کوفه نیز منصوب قف نزن 
معاویه این حکم را به خط خود نوشته و به سرجون سپرده بود تا در وقت 
عتانست: ان را رید از اه کند.1 
آن چه مهم به نظر می رسد. از اين تاريخ به بعد است. از این مرحله به 
بعد, امر به قتل سیدالشهدء علیه السلام صورت می پذیرد و از اوّلین نامه 
ای که یزید به همراه حکم سرپرستی شهر کوفه (نامه پدرش) برای 
عبیدالله فرستاد. نقش پزید شروع می شود. 
پزید در این نامه تخستین دستور رسمی بر قنل سیدالشهد|ء علیه السلام 
با اب اور کر اس 
نامه یزید به ولید بن عتبه», والی مدینه پیرامون سیدالشهد|ء علیه السلام در 
نزد تاریخ نگاران به سه صورت آمده است: 
یعقوبی (در گذشته 292) و جمعی دیگر چنین می نگارند: یزید دستور داد 
اگر حسین , تنعل وه ااتتاي بیع تدرو او را به قتل برسان. وی در 
(ذا آناک کتابی هد تاحضر آلخسیی بن غل وید لاه بن الزید فخذهما 
و ۱ ۱ 
ابن اعثم کوفی (در گذشته 341) در تاریخ خود می نویسد: 
یس بن عتبه نوشت: 

. وقد کان عهد لت عهدا تسه من صفی نا ماس ان احط [ 
5 پآ ۳ 1 را ات کرد ای ال اسان را از 
از آن روی گفته ارم «انتقام» که امیر مومنان علی علیه السلام در جنگ 


های صدر اسلام: یعنی بدر و غیر آن. بزرگانی از آل ابی سفیان را به قتل 

رسانده بودند. حال می بایست پزید انتقام بگیرد(!) 

ابن اعثم می افزاید: آن گاه یزید همراه این نامه. کاغذ کوچکی به اندازه 

گوش موش پیوست کرد که در آن نوشته شده بود: 

انا فند آلسش ن ی بایان ون ان کر ای 

الزییروعیدالله بن عمر بن الخطاب آخذا عنیفاً 1 قفن. آبی 

بف درون نت : بن علی؛ دار مان بر اه بکر, عبداللّه بن زبیر و 

علاله بن مر را اتضار زوس خرصنیل به آنان روا اگر با تو در بیعت 

با من کوتاهی کردند, گردنشان را بزن و سرهایشان را برای من بفرست! 

بر این عبارت ابن اعثم. خنین خرده کرفته آند ادن آن رهانی که نامه پزید 

به دست ولید رسید» عبدالرحمان بن آبی بکر زنده نبوده و از طرفی 

عبداللّه بن عمر قبل از آن تاریخ با یزید بیعت کرده بود. 

بنا بر نقلی که از صحیح بخاری گذشت., عبدالله بن عمر صد هزار درهم 

پول گرفت و با یزید بیعت کرد. 

این گونه اشتباهات در تاریخ موجود است و فرد محقق و پژوهنده با فکر و 

دقت در عبارت های مختلف تاریخی به این اشتباهات پی می برد. 

اما طبری در اين زمینه می نویسد: وقتی یزید روی کار امد هیچ غم و 

مشکلی نداشت. مگر از جانب کسی که از بیعت او سر باز زده بود و در 

زمان پدرش معاویه, دست بیعت به یزید نداده بود. 

وی در ادامه می افزاید: 

۰ سم کتب الیه فی صحيفة کائها آذن فارة: « ما بعد, فخذ حسیناً وعبدالله 
بن عمرو هه بن الزبیر بالبيعة آخذا شدیداً لیست فیه رخصة حتّی 

۳ والسلام» 4 ۲ َ 

یزید نامه ای به ولید نوشت و به همراه ان. نامه کوچکی پیوست کرد در ان 

چنین آفدخ بود. 

از حسین و عبداللّه بن عمر و عبداللّه بن زبیر بی درنگ بیعت بگیر و هیچ 

فرصتی به آن ها نده تا اين که بیعت کنند. 

چنان که گذشت. در نقل طبری سخن از جدا کردن سرها و فرستادن آن ها 

به یزید به میان نیامده است. 

خوارزمی (در گذشته 568) نیز در مقتل الحسین علیه السلام به این 

موضوع پرداخته و می نویسد: یزید در نامه ای به ولید بن عتبه نوشت: 

... پدرم به من سفارش کرده که از ال ابوتراب برحذر باشم... ای ولید! 

قسان طور که می دای اوه معا اصام ان سن ان هم را ند 

با نگاه به عبارتی که ابن اعثم نقل کرده, تنها به انتقام آل ابوسفیان از 


ان اس شفشا نی لیم سای راخ ای اس ره 

مظلومیت عثمان و انتقام او نیز اشاره کرده است. ۲ 

چرا میان این عبارت ها چنین تفاوت وجود دارد؟ چون آنان ناگزیرند بهانه 

انتقام عثمان را نیز مطرح کنند: چرا که معاویه با همین بهانه به ریاست 

ر سید . 

مطلبی نقل کرده اند که بر این مسئله گواه است : ز وقتی بعد از شهادت 

امیرالمومنین علیه السلام و صلح امام حسن علیه السلام. معاویه وارد 

مدینه منوره شد., به او خبر دادند که دختر عثمان گریه و زاری به راه 

انداخته است. معاویه به خانه عثمان رفت و با آن دختر ملاقات کرد و 

پرسید: چرا ناراحتی؟ 

گفت: من به یاد پدرم افتاده ام و از تو که هم اکنون به ریاست رسیده ای, 

تقاضا می کنم انتقام خون پدرم را بگیری 

علمای اهل سّت به طور صریح نوشته اند که معاویه در پاسخ دختر 

تما رکفت : این حرف ها یعنی چه؟ ما می خواستیم به ریاست برسیم(!) 

لأٌن هم شما را از جهت مادی به خوبی تأمین کرده ایم و از تو می خواهم 

دیگر از این سخنان نگویی(!)6 ,۴ 

تا پرآرم لفتهان ماب ای هن دی ها ا تیوه پات فضن ارف 

خوارزمی در ادامه می نویسد: نامه ای کوچک به پیوست ان نامه به سوی 

ولید ارسال شد. در آن نامه نوشته بوده است: 

اما بعد, فخذ الحسین وعبدالله بن عمر وعبدالرحمان نن اب بکز دا لاه 
تن رس بالیبعة ات مها لیشت فبه رصم فمن آیی«عایی میم فاحوزرت 

عنقه وابعث الیٍ بات والسلام 7 

از حسین؛ عبدالله بن عمر, عبدالرحمان بن ابی بکر وعبداللّه بن زبیر بیعتی 

سخت و محکم بگیر و هیچ فرصتی به آن ها نده و اگر خودداری کردند 

گردنشان را بزن و سرشان را بفرست. 

تشویش و اشتباه در این عبارت نیز وجود دارد, ولی در متن. دستور به قتل 

امده است. 

ات ند رو که 290 وی ات الک رنه ان عضوم مه 

پردازد و می نویسد: 

لما حضر معاوية دعا پزید فأوصاه بما آوصاه وقال: آنظر حسین ين علی 

این فاطمه بنت. وسول الله صلف اللة علبه: واله. قاته آخب الناس الي 

الناس. فصل رحمه وارفق به به, یصلح لک آمره, فان نک مه نی ۶ هی ار کر 

آن یکفیکه له بمن فتل آباه وخذل آخا. ۱ 

هنحامّین که هرگ معافیه تردن اند بزید را زودخوی یداو آن هی 

بایست به او وصیت کند, وصیت نمود و گفت: حسین مجبوب رین مردم 

نزد مردم است, به او کاری نداشته باش و با او صله رحم و مدارا کن! 


امید است خدا تو را به واسطه همان مردمی که پدر او را به قتل رسانده 
و برادرش را تنها و بی یاور گذاشتند, کفایت ی 

وی در ادامه می نویسد: معاویه در نیمه رجب سال ۵0 مرد و مردم با یزید 
بیعت کردند. یزید نامه ای به ولید بن عتبة بن ابوسفیان والي مدینه نوشت: 
ادع الناس فباٍیعهم, وابدا بوجوه فربش,: , ولیکن اول من تبدا به الحسین بن 
علیز سای رامش یی ی ات قی اه ای در 
واستصلاحه :8 

مردم را به بیعت با من دعوت کن و در اين کار از بزرگان قريش شروع 
کن, ولی قبل از همگان, از حسین بن علی بیعت بگیر, پدرم امیرالمومنین 
(معاویه) به من سفارش تور که ی ها و ان برخورد 


7 مانند دیگر مورخان به اين ویژگی ها نپرداخته است. بلاذری در این 
زمینه می نویسد. 

کته ززید الی عامله الولید فی آخذ البيعة علی الحسین وعبداللّه بن عمر 
وعبداللّه بن الزبیر. فدافع الحسین بالبيعة, ث شخص الی مکُ:9 

و را 
روی برگرداند و به مه حرکت کرد. 

ابن عساکر نیز نظیر عبارت ابن سعد در تاریخ مدينة دمشق را نقل می کند 
و می نویسد: 

فکتب یزید ۹ بن عم و.. 1۳ ادع الناس فبایعهم, وابدء بوجوه 
قریش, ولاکن آوّل من تبدء به الحسین بن علی بن آبی طالب: فاِن آمیر 
النت ضایف الی ی اهر لوف نم و اسلا 0 1 

تاریخ نگاران بزرگی هم چون حافظ ابو الحجاح مژی11 و عدّه ای دیگر, 
نقل کرده اند که یزید در نامه ای به ولید نوشت: 

و فان ای المومنین (معاویة) عهد الی فی افزج الرفق به واستصلاحه : 
ره سفارش کرده با 5 آرامی برخورد کنم. 

0 یپ 

آن ادع الناس وبایعهم وابدء بالوجوه وارفق بالحسین. 

از مردم و شخصیت های بزرگ برای من بیعت بگیر و با حسین مدارا کن. 
ولید شبانه آن حضرت و ابن زیر را احضار کرد. 

آن دو گفتند: 

تیه تا فسا ی نا 

تا بامدادان به ما مهلت بده, در این موضوع فکر کنیم. 

سیس آن دو از مدینه خارج شدند. 

ذهبی می نویسد: 


وقد کان الولید آغلظ للحسین, فشتمه حسین وأخذ بعمامته فنزعها. فقال 
الولید: ان هجْنا بهذا الا آسدا. 

این در حالی بود که حسین, , ولید را مورد شتم قرار داد و عمامه او را از 
سرش کشید. ولید گفت: ما تحریک کردیم در حالی که نمی دانستیم شیری 
را تهییج می کنیم. 

سپس مروان به ولید گفت: او را : به قتل برسان! 

ولید پاسخ داد: 

اِنْ هذا لدم مصون.12 

ان خونی است که دستور دارم از آن محافظت کنم. 

نکته مهم در این نقل. نوع برخورد ولید است. ار حضاس ولتت ا اما 
حسین علیه السلام و از طرفی, اندیشه درباره سخن مروان. روشن می 
شود که اگر مروان در آن زمان که والی مدینه بود حضرت را به قتل می 
رساند, چه مشکلات فراوانی دامن گیر حکومت یزید می شد. از این روه به 
سر عزل مروان از حکومت مدینه پی می بریم. 

هرگز اهل سئت این حقایق را به صراحت برملا نمی کنند و در تاریخ نمی 
نویسند ز بایستی این امور.,را از تارنغ استخراخ کرد اری: فروان باید عزل 
ای ی 
نقشه پیش نرفته بو 

ابوالفداء تاریخ نگار دیگر در کتاب المختصر فی اخبار بنی البشر که از منابع 
تاریخی است, این واقعه تاریخی را به گونه دیگر نقل می کند. او به نامه با 
قتل و شدّت گرفتن و مدارا کردن نمی پردازد. بلکه می نویسد: 

۰ ارسل الی عامله بالمدينة بالزام الحسین الم بن الزبیر وابن عمر 
بالبيعة. 13 

اینان گروه هایی از تاریخ نگاران بودند که به سه کیفیت به نقل این مسئله 
تاریخی پرداخته اند. 

عبارات موژخانی که دستور به قتل امام حسین علیه السلام را نقل می 
کنند, گوناگون است. ارف اه حصامر انس تاریخ نویسان سنی ۳ 
ابن سعد به بعد ‏ در نقلشان هیچ خبری از دستور به قتل سیدالشهداء علیه 
السلام در نامه یزید به ولید, وجود ندارد. چرا؟ 

چون در آن هنگام, دستور قتل صادر نشده بود: از این رو, بنا بر تحقیقات 
ار ۱ ۱ 
اغاز شده و قبل از این فرمان.,حکومت يزید چنین دستوری صادر نکرده 
است : زیرا سیاست حکومت بنوامیه در رفتار با سیدالشهداء علیه السلام 
از جهت مکانی متفاوت بود. 

بات کی ماس اور اسان ممارا رن پفون رگا 
(عراق) متفاوت بود. به همین جهت. انان بنابراین سیاست همین مقدار 


تلانش فین کردتدتا ان"خضرت. از نیرز فین؛حجار ز خارج شوند و برخورد والی 
مدینه و نیز والی مکه بنا بر همین سیاست بوده است. آن گاه که حضرت 
خارج شدند. سیاست نیز تغییر کرد. اولین شاهد بر این مطلب. نامه ای 
است که یزید به ابن زیاد نوشته است. 

یزید در اين نامه به ابن زیاد این گونه نوشت: ۱ 
.. قد بلفنی أ هل الکوفة قد کتبوا الی 1 
فر الاا ها وال ریت ۲ ات عبیده فاحدر: آن 
یفوتک 14 

به من خبر رسیده که اهل کوفه حسین را به شهرشان دعوت کرده اند و او 
نیز از مکه به قصد اجابت دعوت انان حرکت کرده است. زمان ولایت تو بر 
کوفه زمان امتحان توست. اگر او را کشتی که هیچ و گرنه اعلام می کنم 
که تو پدر و مادر درستی نداری و نسبت تو را به پدرت عٌبید برمی گردانم 
و می گویم خودت و پدرت زیاد بن ابیه از آل قریش نیستید و تسب سابق 
تو را که ولد الزنا هستی, به گوش همگان می رسانم. پس مبادا حسین. 
جان سالم به در برد. 

تیک این نامه یی عطه صع, عید الله دی دار : چرا که این فرد 
در جامعه آن روز به واسطه نسبتی که به ابوسفیان پیدا کرده بود. شرافت 
۵ ری کار رد رم ها نیت آوردمن بو اگر چه قبیله ای که به آن 
منسوب شده بود همان شجره خبیته بود ولی سرانجام در زمان 
بنوامیه عنوان و سمتی معروف بودند و هر چه بود. عبیدالله را از ولد زنا 
بودن درمی آورد. 

بلاذری در این باره می نویسد: یزید در نامه اش به ابن زیاد نوشت: 

۰ بلغنی مسیر حسین الی الکوفة وقد ابتلی به زمانک من بین الأزمان, 
و سس ان وابتلیت به من بین العمال, فعنوها. ی ام تعاود 
عبدا کما یعتبد العبید :15 

. خبر حرکت حسین به کوفه به من رسیده است, در بین والیان, تو گرفتار 
2[ اگر حسین را کشتی: آقا؛ آزاده و شخصیتی محترم هستی 
وگرنه بر می گردی به همان نسب بی ارزش, گم نام, ولدالزنا و... 
طبرانی به سند خود روا یت کرده می نویسد: 
یزید در نامه ای به ابن زیاد نوشت: .. .گر حسین را نکشی به نسب سابق 
خودترتداهی کشت ار ات رو یداه نن ریاد سین غلیه اسام راید 
قتل رساند و سر مبارک آن چناب را برای یزید فرستاد. 7 
گفتنی است که الوسی و علمای دیگری بر اساس همین اشعار به کفر یزید 
حکم می کنند که در اینده به طور کامل این مورد را بررسی خواهیم کرد. 


اعلام رسمی قتل سیدالشهداء علیه السلام و برنامه به شهادت رساندن آن 
حضرت از این جا شروع می شود و قبل از اين به مدارا و برخورد با 
ارامش دستور داده می شد. 

تاریخ مدينة دمشق, ذهبی در سیر اعلام النبلاء» ابوالفرج ابن جوزی حنبلی 
در الرد علی المتعضب العنید. سیوطی در تاریخ الخلفاء.... همه و همه می 
نویسند: یزید در نامه اش به ابن زیاد دستور داد که حسین را به قتل 
بنابراین, پیروان این تیمیّه و احتیاطورزانی که درباره لعن یزید تقذس 
میورزند., باید بدانند که یزید امام حسین علیه السلام را کشته است. 

چگونه غزالی در احیاء علوم الدین درباره قاتل بودن یزید تردید کرده. 
احتیاط و تقذس ورزیده و به خود اجازه نداده که پزید را لعن کند, در حالی 
که دانشمندان پیش از او و عالمان پس از او,. همه نوشته اند که یزید در 
نامه اش به ابن زیاد دستور قتل امام حسین علیه السلام را صادر کرده 
است؟ به راستی, با این حال باز هم باید احتیاط کرد و لعن او را جایز 
ندانست؟ 1 . به زودی مدارک این حکم را ارائه خواهیم کرد. 

2 . تاریخ بعقوبی: 2 / 241. 

3 . الفتوح: 3 / 9. 

4 . تاریخ طبری: 5 / 338. 

< . مقتل الحسین علیه السلام: 1 / 1860. 

6 . ر.ک: تاریخ مدينة دمشق: 59 / 154 العقد الفرید: 1078, البداية 
والنهایه: 8 / 141. 

7 . مقتل الحسین علیه السلام: 1 / 1860. 

8 . الطبقات الکبری شرح حال امام حسین علیه السلام: 5د. 

9 . انساب الاشراف (شرح حال امام حسن و امام حسین علیهما السلام): 
9 166. 

0 . تاریخ مدينة دمشق: 14 / 206 و 207. 

1 . تهذیب الکمال: 6 / 414. 

3 . المختصر فی اخبار بنی البشر: 1 / 189. 

4 . تاریخ بعقوبی: 2 / 241. 

5 . انساب الاشراف: 3 / 160. 

6 . المعجم الکبیر: 3 / 115 و 116, حدیث 2846. 

7 . ر.ک: مجمع الزوائد: 9 / 139, تاریخ مدينة دمشق. شرح حال امام 
حسین علیه السلام, حدیت 259 - 260, سیر اعلام النبلاء: 9 / 139, الرد 
علی المتعصب العنید: 49, تاریخ الخلفاء: 207. 


شاهد ۳ سیدالشهداء علیه السلام از مکه خارج شدند, آبن 
زبیردر مک آسوده شد و اعلام خلافت کرد و مشغول بیعت گرفتن از مردم 
شد. اما ابن عباس و شخصیت های دیگر با او بیعت نکردند. 

چون يزید از این ماجرا آگاه شد, در نامه ای از ابن عباس به جهت بیعت 
نکردنش با ابن زبیر تشکر کرد و نوشت: ... ابن عباس! تو با بیعت نکردنت 
رابطه خودت را با من حفظ کردی و خدا پاداش کسانی را که صله رحم 
می کنند, به تو بدهد و ما این لطف تو را فراموش نمی کنیم و به زودی 
محبّت تو را جبران خواهیم کرد. 

پزید در ادامه نامه نوشت: از تو می خواهم حفیقت را به دز و مردم بگویی 
و نگذاری که با ابن زبیر بیعت کنند: چرا که تو نزد مردم فردی مورد قبول 
هستی و از تو می پذیرند. 

ابن عباس پاسخ ارزش مندی به نامه یزید داد. وی در پاسخ او نوشت: 

ما بعد. فقد جاءنی کتابک, فأشا ترکی بيعة آبن الزبیر فوالله ما ارجو بذلک 
بژک ولا حمدک. ولکن اللّه بالخ ات عم وزعمت الک لت بناسن 
بزی, فاحبس آیها الانسان! بژک عنی فائی حابس عنک بژی. 

وت ان آن احبب الناس ۳ ,. کیف؟ وقد قتلت حسیناً وفتیان غیخا امه اتب 
مصابیح الهدیر ونجوم الاعلام,... فما آنسیر من الاأشیاء فلست بناس 

اطراد یتنا من حرم رسول ای ال وا الی حرم رل 
وتسییر ک "الخیول الیه, فمازلت بذلک حتی آشخصته الی العراق, فخرح 
خائثف بترقب, #۷ به خیلک عداوم منک له ولر سوله ولأهل بیته الذین 
آذهب اللْه عنهم الرجس _وطهرهم تطهیرأ. . فاتمتم له نصاره واستتصال 
آهل بیته وتعاونتم علیه کاتکم قتلتم آهل بیت من الشرک والکفر... 

وقد قتلت, ولد آبت وسیفک یقطر من دمی, وانت آجد ثاری.. 1 

ای یزید!. .. این که من با ابن زبیر بیعت نکرده ام, به خدا سوگند! ۳۳ 
محبّت به تو نبوده است و خداوند به نت من آگاه است تو دست نگه دار 
و به من خوبی نکن! چرا که از من خوبی نخواهی دید. 

چگونه من از تو حمایت کنم؟ نو حسین علیه السلام و فرزندان خاندان 
کنر | امظاای را که چراغ های هدایت و ستارگان دانش بودند, به قتل 
رسانده ای و همه اینان در عراق به دستور تو به قتل رسیده اند.. 

هرگز فراموش نمی کنم که شما حسین علیه السلام را تحت تعقیب قرار 
دادید تا آن بزرگوار از حرم پیامبر خدا نف که فراو. کند. او را فراری دادید 
تا از حجاز بیرون برود و وارد خاک عراق شود. 


این کلمات. به نکات دقیق و ناگفته های عاشورا اشاره دارند: ناگفته هایی 
البته برخی از این مطلب تعجب خواهند کرد, ولی با تحمٌّل و دقت. به این 
نکته ها و حقایق پی خواهند برد. انان کاری کردند که سیدالشهداء علیه 
السلام از حجاز ز خارج شود و ان حضرت را تعقیب کنند. 

ابن عباس در ادامه می نویسد: 

امام حسین علیه السلام را با خوف و ارعاب و نگرانی از حرم رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله خارج کردید, سربازان تو در آن جابه جهت ذدشمنی با 
تقو دا ضلی, ال یه وال مدا هل ست او علییم القضاا از فرصت 
استفاده کردند و با وجود کمی پاران او, همانند کشتار اهل شرک و کفر, 
آنان را به قتل رساندند! 

ای یزید! بعد از این همه مصیبت., تو از من توقع محبت داری؟ ۲ 

خون خاندان من از شمشیر تو می چکد و من باید از تو انتقام بگیرم. 

نامه ای که ابن عباس به یزید نوشت., نکاتی در بر دارد که به دو نکته مهم 
ان اشاره می شود: 

1 . یزید موجب شد که امام حسین علیه السلام مدینه را ترک گوید: چرا 
که سربازان حکومتی ان حضرت را تعقیب و تحت فشار قرار دادند: 

2 . گرفتن انتقام از یزید, چون او قاتل امام حسین علیه السلام است. 

این نامه از جمله اسناد تاریخی مهم, در داستان عاشوراست. 1 . تاریخ 
یعقوبی: 2 / 247 249 الکامل فی التاریخ: 4 / 127 و 128. 


سخنرانی معاویه, فرزند یزید 


سخنرانی معاویه. فرزند یزید 

کی کر از اه ده فل نوون سید سا اعاتمی کت سای 
معاویه فرزند یزید است. وقتی پزید مرد. معاوية بن یزید که در توصیف او 
می گویند: جوان صالحی بوده, در نخستین سخنرانی خود گفت: پدرم قاتل 
حسین علیه السلام است (۱), جذم غاصب خلافت بوده و من کاری به 
خلافت ندارم. 

بعضی از نویسندگان ما گفته اند؛ او شیعه بوده است., به رغم این که مردم 
را به سوی امام سچاد علیه السلام راهنمایی نکرده است. ولی نویسنده در 
شیعه بودن او تامّل دارد. به هر حال, او خلافت را نپذیرفته است. 

ابن حجر مکی در کتاب الصواعق المحرقه که در دفاع از شیخین و رد بر 
شیعه نوشته, چنین می نگارد: 

معاوية بن یزید به میان مردم نیامد و نماز جماعت به امامت او برگزار 
نشد و در آمور حکومت دخالت نکرد و فقط چهل روز حاکمیّت داشت و از 
ویژگی هایی که بر خوبی او دلالت دارد. این است که وقتی بر فراز منبر 
رفت؛ 

ان هه الخلافة حبل ال ون جدّی معاوية نازع لام آهله وم هو أحقّ به 
آهل له ونازع این بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه ول 

همانا این خلافت. ریسمان الهی است و جذم معاویه 1 ۲ به ناحق از علی 
پن ابی طالب گرفت و آن چه را می خواست انجام داد... سپس نوبت به 
پدرم رسید که او نیز اهلیت تصدّی خلافت را نداشت و با فرزند دختر 
رسول اللّه صلی اه علیه وآله به دشمتی پرداخت... 

او در حالی که گریه می کرد, افزود: 

ان مس عم مور علنا علما بسوختصرفه توکس تنس وقو فیل ره 
رسول اللم ضلی, الله علبه واله. باباغ الخهر وت الخیع:. فشا کم 
آمرکم. والله لئن کانت الدنیا خیرا.. ولئن کانت شا فکفی ذتية آبی 
تسا ی‌ها اصایها متا 

انس تا خی لاه اه اما بقل مان کش مر 
مت تحت تخریب نمود, او اهل جهنم است و بر ما بسیار دشوار 
تام 

بنابراین سخنرانی, فرزند یزید به قاتل بودن پدرش اقرار کرده است. او 
حتی به نتیجه این جنایت که ورود به دوزخ است نیز اعتراف کرده و بعد هم 


دست از خلافت برداشته و گفته است: خودتان می دانید و من به خیر و 


اقرار اين زیاد 


اقرار اين زیاد 

شاهد دیگر بر این موضوع اقرار خود ابن زیاد است. و هی و 

واعا قعلی الحشین: فانة اشار الم مزید بقتلة آه فتلی, فاخترت فبله.. 

۷۱ ۱ ۷ ۱۳ 7۱ ۱7 پس 
من قتل او را برگزیدم.1 

به راستی کجا هستند کسانی که ادعا می کنند که این جنایت ها بدون علم 
و اطلاع یزید بوده است؟ یا آن که می گویند: ما در قاتل بودن یزید تردید 
داریم(!) 

اطهار سلام | ی ط این ی فراوانی می دادند و مراجع 
0 

بنابراین, کسانی که با شعاثر حسینی مبارزه می نمایند و در بعضی از 
کارها در اين باره خدشه می کنند. یا نادان هستند و یا با برخی از بیگانگان 
ارتباط ارت ها ای خ اما ی ار وا ادلی 
2 . حضرت ای بروجردی رحمه اللّه اد کل پای عزاداران سیدالشهدء 
علیه السلام به چشم هایش زد و ناراحتی چشم ایشان به گونه ای برطرف 


شادی یزید در شهادت حضرت مسلم 


شادی پزید در شهادت حضرت مسلم 

شاهد دیگری در این زمینه وجود دارد که همه مدارک و منابع تاریخی بدان 
اشاره کرده اند : پس از ان که ابن زیاد به دستور یزید» مسلم و هانی بن 
عروه را به شهادت رسانید. سر مطّر آن دو بزرگوار را به شام فرستاد و 
یزید نامه تشکری برای ابن زیاد فرستاد و اظهار سرور نمود.1 1 . انساب 
الاشراف: 2 /78, جمل من انساب الاشراف: 2 / 335, تاریخ طبری: 5 / 
7 المنتظم: 5 / 325, الفتوح: 5 / 60, تهذیب التهذیب: 2 / 349, 
تهذیب الکمال: 6 / 423, الاخبار الطوال: 233 السيرة النبوية ابن حبان: 2 
307 و... . 


فرستادن سرهای مطهّر به یزید 


فرستادن سرهای مطهر به یزید 

پنجمین شاهد این است که ابن زیاد پیش از این که سر مطهر امام حسین 
علیه السلام را , به شام بفرستد. زحر بن قیس 1[ را نزد یزید فرستاد تا به او 
خبر دهد.2 ۱ 
خدا هرگز ابن تیمّیه را نبخشد و نخواهد بخشید. او می گوید که اصلاً 
اسارتی در کار نبوده(!) و سر مطقّر امام حسین علیه السلام را در شهرها 
نگردانده اند و به شام نبرده اند. در حالی که ابن سعد با سند خودش از 
فرد بزرگی به نام زر بن حبیش نقل می کند که نخستین سری که روی 
نیزه رفت. سر مطهر سیدالشهداء علیه السلام بوده است.3 

بلاذری در این باره می نویسد: 

نصب ابن زیاد راس الحسین , بالکوفة وجعل یدار به فیها. ثم دعا زحر بن 
قیس الجعفی فسدح معه برآس الحسین ورووس اس اوه فاحل بیته الی 
یزید بن معاوية.. 4 

ابن زیاد سر سیدالشهداء علیه السلام را در کوفه نصب کرد... سپس زحر 
بن قیسجعفی را به همراه سر مطقّر آمام حسین علیه السلام و سرهای 
اصحاب آن حضرت را به همراهی اهل ب بیت ایشان. برای یزید بن معاویه 
فرستاد. 

ابن کثیر که از شاگردان ابن تیمیه است, در این باره می نویسد: 

نم امر ‏ ابن زیاد - براس الحسین علیه السلام فنصب بالکوفة وطیف به 
في ازقتها نم سیّره مع زحر بن قیس و... فخرجوا حنی قدموا بالروس 
کلها علی یی بن معاورد 5 

طبق دستور این زیاد سر مطّر امام حسین علیه السلام را در کوفه نصب 
کردند و در کوچه های کوفه گرداندند. سپس به همراه زحر بن قیس با 
سایر سرهای اصحاب به سوی یزید فرستادند... و ان ها از کوفه خارج 
تا ان رش ماوت ار وا رت سای سای 
که در کربلا در هر دو طرف بوده اند اشکالاتی رخ داده است. مثلاً نام زحر 
بن قیس را بعضی زجر بن قیس ضبط کرده اند که احوالات او در تاریخ 
مدينة دمشق موجود است. (مختصر تاریخ مدينة دمشق: 9 / 329). 

2 . الطبقات الکبری: شرح حال امام حسین علیه السلام. 81 و 82 , تاریخ 
طبری: 5 / 506 , العامل فی التاریخ: 4 / 87 , سیر اعلام النبلاء: 3 / 317. 
3 . الطبقات الکبری. شرح حال امام حسین علیه السلام: 91 . 

4 . انساب الاشراف (شرح حال امام حسن و امام حسین علیهما السلام): 
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اسارت کودکان و بانوان جرم و ارسال آنان به یزید 


اشتارت کودکان غبانهآن جرم و ارزسال آنان به پزید 

ششمین شاهد بر این که یزید حکم قتل امام حسین علیه السلام را صادر 
کرد, فرمانی است که در اسارت اهل حرم صادر نمود. 

طبری می نویسد: از جانب پزید نامه ای رسید که اسیران را به سوی او 
بفرستند. از این رو, عبیدالله بن زیاد. مخفر بن ثعلبة و شمر بن ذی 
الجوشن را به نزد خود خواست و گفت: زنان و کودکان را به همراه سر 
حسین به سوی امیرالمومنین (یزید بن معاویه) ببرند. سپس آنان خارج 
شدند تا این که به یزید رسیدند... وقتی یزید به سر امام حسین علیه 
ال ۱ اه و رورا ۱ 

ی از ی بزر کان و غویز ان جدا| شد که آماد از فرمان ما 
سرییچی نمودند. 

ابن سعد در این باره می نویسد: 

قدم رسول من قبل یزید بن ن معاوية باه ۳ آن پرسل الیه بثقل 
الحسین ومن بقی من ولده واهلبنه وسانم. 

فرستاده ای از جانب یزید به عبیدالله ۳۳| و خانواده ای 
را که از او باقی مانده اند, به سوی یزید بن معاویه بفر ستد. 

ابن جوزی نیز چنین مطلب را نقل می کند.3 

شهاب الدین آلوسی که در حدود دویست سال بعد از واقعه کربلا زند کی 
قی کردم در آین زعنته.فی. کهیدة اسیران را تزدیزید آوردتد. آه‌در حالی 
اطفال و بانوان خاندان امیرالمومنین و امام حسین علیهما السلام را می 
دید که سرهای به نیزه زده شده در کنار آنان بود. کلاغی در آن جا سر و 
صدا کرد. یزید این اشعار را در ان حال سرود: 

لا بدت تلک الحمول وآشرفت *** تلک الروس علی ربی جیروننعق 
الغراب فقلت: نح آو لا تنح *** فلقد قضیت من النبی دیونی4 

آنان خصد نمی کشد. که با فرود اسیر ان اهل بیت علیهم السلام و سرهای 
شهیدان کربلا یزید اظهار سرور و شادمانی کرد و به همین مناسبت, 
1۱7 ۲ 

ابن سعد در الطبقات الکبری به این موضوع می پردازد و می افزاید که 
یزید با چوب خیزران به دو لب امام حسین علیه السلام می زد و این شعر 
رارمی خواند: 

یفلقن هاماً من رجال أعلاج *** علینا وهم وس اقق الما مرف .از انضان 
در آن مجلس بود. او به بزید رو کرد و گفت 


ازفم قضییک, دام فانن ,رایت رسول الله ضلی الله غلیه وله بقل التوضع 

الذی وضعته علیه :5 

خمترا کات دا سا نا سل ان الله لاله ارم ی 

را که تو با چوب می زنی می بوسید! 

این مطلب را طبری, بلاذری ابن جوزی که دشمنی فراوانی با اهل بیت 

لش السلام اد فان سایی.عا امه عاضم السلام که اس 

نقل کرده اند.6 ابن جوزی در این باره می نویسد: 

آن گاه که سرها را 4 به شام آذر درز پزید مجلسی برپا کرد زر کان اهل 

شامرا دعوت کرد و آنان نزد او بودند که با چوب بر آن سر می زد و می 

گفت :7:۳ 

ابن,سعد در الطبقات الکبری می نویسد: 

ثم آتی یزید بن معاوية بقل الحسین مش رقف دا ونسائه, فأدخلوا 

علیه قد قرنوا فی الحبال, فوقفوا بین یدیه :8 

اراس خالی که با طاب شت. مارم را مه سویق قر ابا 

یزیدایستاندند. ۱ 

این حقایق تاریخی را خود اهل سئّت نوشته اند. پس با وجود آن که سید 

ابن طاووس رحجمه اللّه ,در اللهوف. شیح صدوق رحجمه الله در فلان کتاب: 

عا مق متشه وف اللم فر هار ااهار ای انم تال کردم‌انم این 

مطالب تاریخی مخصوص شیعیان نیست : بلکه کسانی که هیچ ارتباطی با 

ال بنت علنهم السام دار تفه فان مادم وا تا اه حانی. که هی 

توانسته اند نقل کرده اند. 

اری, خدا نخواسته این حقایق مخفی بماند. خدا نخواسته ظلمی که در 

کربلا به سیدالشهداء علیه السلام به وقوع پیوسته. مخفی بماند. این اراده 

الهی است که نمی گذارد اين نور خاموش شود و ملٍ باید ابزار وادوات اجرا 

شدن خواسته حق تعالی را فراهم کنیم : چرا که (وِیابی ال الا آن یم تورَة 

ولو رة الکافژون).9 

دهی شارت اسان اسان الم لو الم مره نان را 

مجلس یزید را به تصویر می کشد و می نویسد: 

اسیران را به نزد س .. امام سچجاد علیه السلام در زنجیر بود. 

در دست یزید چوب.. ۳۹ 

در این هنگام امام 1 ۳ السلام انم آیه از قرآن را تلاوت فرمودند: 

(ما آصاتِ من مصیتة هی آلأرَض ولا فی سکم لا فی کتاب من یل آن 
تبر آها).10 

سا کل اسلا بدا 1 1 این آیه 

وا وان (ععا اصای سر یه ها کت ادی وت کنیر 11 


کنایه ات این که ان چه تن امش حستیین آ فده به دلیل عملش بوده است. 
اما تاد علیه السام فرم‌دند اک وسول حدا ضلی الم عیه الب انز 
در این وضعیت مشاهده می کرد ما را از این عم و زنجیرها ازاد می 
نمود.12 
آیا این قضایا را شیعیان ساخته اند؟ 
هرگز این طور نیست. این که بزرگان از علمای شیعه بر فراز منبرها 
مطالبی در شهادت سیدالشهداء علیه السلام می گویند, همه و همه حق 
نت و کسی تایوشنکی ند 
طبری در این باره می نویسد: اسیرانی را که شامل زنان و کودکان بودند, 
در حالی که وضع بسیار نامناسب داشتند. در نزد یزید حاضر کردند. 
فاطمه بنت علی گفت: زمانی که ما در مجلس یزید بودیم. او در حق ما 
دل سوزی نمود و امر کرد که به ما چیزی بدهند و لطفی در حق ما کرد. 
سپس مردی از اهل شام برخاست و به نزد یزید رفت و به من اشاره کرد 
و گفت: ای امیرالمومنین! این زن را به من ببخش و هدیه کن(!) 
چنان بدن من به لرزه افتاد و ترس تمام وجودم را فرا گرفت که از نگرانی 
لباس خواهرم زینب علیها السلام را که از من بزرگ تر بود گرفتم. 
خواهرم زینب علیها السلام به آن مرد گفت: 
کذبت والله ولومت؛ ما ذلک لک وله: 
چنین حقی نه برای تو و نه برای یزید وجود دارد. 
یزید از اين جمله ناراحت شد و گفت: دروغ گفتی, به خدا سوگند! اين ها 
اسیر و مملوک من هستند(!) 
حضرت زینب علیها السلام فرمود: 
کلاً واللّه, ما جعل اللّه ذلک لک الا آن تخرج من ملتنا وتدین بغیر دیننا: 
هرگز! به خدا سوگند! خداوند برای تو چنین حقی قرار نداده است.. 
پزید با ناراحتی پاسخ داد: همانا تو, پدر و برادر تو از دین خدا تا شده 
اید(!) 
بدین الله ودین 2 ودین اون وجدی اهتدیت ات خاک وجدک: 
نو و پیدرت (معاویه) و پدر بزرگت (ابوسفیان) به وسیله دین خدا| که همان 
دین پدرم. برادر و جذم بود, از گم راهی به هدایت راهنمایی شدید. 
یزید گفت: اي دشمن خدا! دروغ می گویی(!) 
زینب سلام اللّه علیها پاسخ داد: 
ات آشی مساط الا راهان 1 

هم اکنون تو بر ما سلطه داری و ما زیر دست تو هستیم 
حقایق و اسارت بانوان و کودکان اهل 9 و از کتاب های 
کهن اهل سئت بیان شد ۳ سر و راز ان ار و کودکان با سیدالشهدء 


علیه السلاممشخص شود. 

گفتنی است که رجوع شیعیان به کتاب های اهل سئت دو دلیل دارد: 

1 . دفع شبهات و ائهامات اهل تسئن که با نگاه به کتاب های خودشان به 
ناچار باید پاسخ را بپذیرند: 

2 . برای این که همگان بدانند این اتفاقات و قضایا در کتاب های شیعی و 
سنی موجود است. 

البتّه گفتنی است که عالمان سثی تمام قضایایی را که در تاریخ اهل بیت 
علیهم السلام اتفاق افتاده, نقل نکرده اند و تمام رخ دادها را نیاورده اند. 
به اعتقاد نویسنده, آنان در دو قضیه, تمام آن چه را پیش آفذظ نگفته و 
نقل نکرده اند. 

الفت) فص ه یقت ظا هرن تلا زره فا 

ب) کیفیت رخ دادهای کربلا. ۱ 

البثئه از سویی ما هر مطلبی را که در کتاب های سنی امده, به طور کلی 
صحیح نمی دانیم. 

پس ما به دلیل الزام خصم و اسکات مخالفان مکتب خود به کتاب های 
دفیر ان مراجعه می کنیم و گرنه دانشمندان مذهب ما در نقل و حفظ 
حقایق تاریخی و غیر تاریخی زحمت های بسیا ز کشنیده اند و تقل آنان بزای 
ما بر نقل دیگران مقذم است. اما چه کنیم که دشمنان دین در مقالات و 
سایت های خود, به اعتقادات ما حمله می کنند و وظیفه ما حفظ این 
باورهاست. 1 . تاریخ طبری: 5 / 463. 

. الطبقات الکبری: 81 . 

, الرد علی المتعضب العنید: 56 . 

, روح المعانی: 26 | 72. 

. الطبقات الکبری: 82 . 

. تاریخ طبری: 5 / 463 انساب الاشراف: 219, ح 217. 

, الرد علی المتعضب العنید: 57 - 59. 

. الطبقات الکبری: 83 . 

. سوره توبه. ایه 32. 

10 . سوره حدید. آیه ام 

11 . سوره شوری: ایه 340. 

2 . تاریخ الاسلام, حوادث 61 , مختصر تاریخ مدينة دمشق: 20 / 353. 
13 . تاریخ طبری: 5 / 461 و 462 البداية والنهایه: 8 / 194, «... نم دعا 
باللساء والصبیان فأجلسوا بین یدیه, فرآی هيثة, فقال: قبح اللّه ابن 
مرجانة.. . عن فاطمة بنت علی قالت: لما آجلسنا بین یدی یزید بن معاوية 
ون نا مافر انا نیع اظفنا. قالت: ثم ان رجلا من اهل الشام احمر قام 


د نداد تا ال ۰ 00 ۵ا 


ال یت فاد با املع هن کی مر تمه ات ی 
المتعضب العنید: 60 .). 


سرافکندگی یزید و دگرگونی شهر دمشق 


سرافکندگی یزید و دگرگونی شهر دمشق 

مدتی نگذشت که تحوّلی عجیب در شهر دمشق رخ داد و یزید, در زمان 
کوتاهی یس از ورود اسیران, و و و ندامت پرداخت. 
اتب خاد شنت عبارتند از: 


1 .قزان خواندن سر مطهر سیدالشهدء 

یکی از این عوامل قرائت قران توسط سر مطر حضرت سیدالشهد|ء 
علیه السلام بود. ابن عساکر که خود از اهل شام است. می گوید: سه روز 
سر مطهر امام حسین علیه السلام را در شهر شام نز فجای فص کرزند: و 
از آن سر مطهّر آیه شریفه (َم حسبّت آَنْ آضحاب الْکَقّفِ والرّقیم کائوا 
هر اباتتا کخیاا1 شفیده می شد 2 

ممکن است این مطلب., برخی از شیعیان را که از جهت فکری و عقیدتی 
ضعیف هستند, به تعجّب وا دارد و برایشان بعید و دور از ذهن باشد که 
چگونه سر بریده سیدالشهداء علیه السلام قرآن تلاوت می کند؟ به راستی 
چرا باید بعضی این گونه فکر کنند؟ 

آری, روزگار کاری کردم که اگر روایتی از شیخ صدوق, علأمه مجلسی, 
شیخ طوسی 8 له به برخی ۳ ب 9 او اقا 12 ی 
۱ 1 ها کال هم ره 
2 . مختصر تاریخ مدینة دمشق؛ 25 /274. 


2 َ سخنرانی امام سچجاد در مسجد و دشر 


2 . سخنرانی امام سچاد در مسجد شهر دمشق 

دومین عامل در هشداری مردم شام و سرافکندگی یزید. خطبه ای بود که 
امام سچاد علیه السلام در مسجد شهر دمشق بیان فرمودند. ابن اعثم 
کوفی(درگذشته 304) و هم عصر او طبری و خوارزمی, این خطبه معروف 
را نقل کرده اند.1 1 . الفتوح: 5 / 154 - 155, مقتل الحسین علیه السلام 
خوارزمی 2 / 76 - 78. 


3 . شهر دمشق و سه روز عزای عمومی 


3. شهر دمشق و سه روز عزای عمومی ۳ 
با نگاه به دو عامل یادشده, وضع عمومی شهر دمشق دگرگون شد و کار 
به جایی رسید که بلاذری, ابن سعد. طبری و دیگران نقل کرده اند که یزید 
دستور داد که بانوان اهل بت علیهم السلام را به منزل خودش ببرند و 
کی ال اسان ای اه ها ال ود در سس مات 
سیدالشهداء علیه السلام به نوحه سرایی و عزاداری بیردازند. سپس سه 
روز بر امام حسین علیه السلام و یاران شهید ان حضرت اقامه عزا کردند. 
بلاذری می افزاید: 5 
ان عاتکة ابنة یزید - وهی أمْ یزید بن عبدالملی - اخذت راس الامام 
الحسین علیه السلام فغسلته ودهنته وطیبته... 17 
عاتکه دختر یزید و مادر یزید بن عبدالملک سر مطهّر امام حسین علیه 
سا تس ای ی و ان ام وی .1 
داساب الاشرای 221 ۶ 217 الطیعات الگیری :9 تایه ماو مه 5 
2 البداية والنهایه: 5 / 198. 
فر تسام آمده اشت: «ن تیه آمر داتهاعفاوخلن علی تساه ی دار 
التی بسکنها: فاستقبلهن نساء آل یی سفان یکین وینخن علی الحسین 
علیه السلام, فما بقیت منهن امرأة الا ۳ وتنتحب, زر نب آقمن 
الماخه علی آلامام همق اششود شمه بان آتام.. 


اااخ سگاد ج اسلال به شان رون ای مایت 


امام سچاد و استدلال به شأن نزول آیه مودات 
بضت تر بان نید که امام‌ تاد عایه الا در که وی اه میتی 
ایراد کرد. افزون بر آن. امام سچاد علیه السلام در پاسخ به مردی شامی 
که به حضرت گفت: خدای را سیاس که شما را از بین برد و به بیچارگی 
کشانید و فتنه را از میان برداشت, فرمودند: 
آقرآت ت القرآن؟آیا قرآن خوانده ای؟ 
: آری. 
فرمود: آیا سوره «آل حم» را خوانده ای؟ 
گفت: قرآن خوانده ام , ولی این سوره را نخوانده ام . 
فرمود: آیا این آیه را خوانده ای که خداوند متعال می فرماید: 
(قل لا ] سکم له جرا ال المع فی الموّبی)؟1 
گفت: آیا شما؛ مصداق این آیه هستید؟ 
فرمود: آری.2 1 . سوره شوری: آیه 23. 
2 . تفسیر طبری: 25 / 16, بحر المحیط: 7 / 216, الدر المنثور: 6 / 6 و 
7 روح المعانی: 25 / 31 و 32. 


سخنان امام سچجاد با منهال 


سخنان ابامسگاد با متمال 
ابن اعثم می نویسد: روزی امام سجاد علیه السلام در بازار شهر دمشق 
در حرکت بودند که با منهال بن عمرو صائبی رو به رو شدند. منهال به آن 
جناب گفت: ای فرزند رسول خدا! چگونه ایام را سپری می کنید؟ 

حضرت فرمودند: 

آمسینا کبنی اسرائیل فی آل فرعون ,: : یذبحون آبناءهم ویستحیون نساءهم. 
با فتفال ۱ امشت العرب تفتخر علی العجم لأْنْ محقداً منهم وأمسست 
فرش تعکر غلی سار آلفرت. بان مدا متما: وآمسینا آهل بیت محشّد 
ونحن مبفوضون مظلومون مقهورون مقئلون مثبورون مطرودون. فلا لله 
۱ 

روزگار ما, همانند بنی اسرائیل در نزد آل فرعون سپری می شود: 
فرزندان ما را کشتند و بانوان ما را اسیر کردند. 

اي منهال! افتخار عرب بر غیر عرب آن است که محشّد رسول خدا صلی 
الله علیه وآله - عرب است و فخر قریش بر دیگر عرب ها به وجود پیامبر 
صلی اللّه علیه وآله است و ما نیز اهل بیت همان پیامبریم که مورد بفض, 
ظلم. قهر,. قتل... قرار گرفتیم. «اثا للّه وائا الیه راجعون» بر آن چه در این 
ایام بر ما سپری شد. 

بنابراین. همه این عوامل: 

قرآن خواندن سر مباری سیدالشهداء علیه السلام : 

خطبه امام سچجاد علیه السلام : 

استدلال امام سچاد علیه السلام به آیه قرآن : 

اقامه عزا و نوحه توسط بانوان و 

سخنان امام سچاد علیه السلام با منهال. 

موجب ندامت و اظهار پشیمانی یزید شد. 1 . الفتوح: 5 / 155 و 1<6. 


مجلس يزید و اعتراض صحابی رسول خدا 


مجلس یزید و اعتراض صحابی رسول خدا 

پیش تر آاشاره شد که یزید با ورود اسیران اهل بیت علیهم السلام و سر 
مطهر حضرت سیدالشهداء علیه السلام و سرهای دیگر شهیدان. مجلس 
عمومی و بزم شرابی راه انداخت و با چوب خیزران بر لب و دندان امام 
حسین علیه السلام می زد. ناگاه ابوبرزه اسلمی انصاری برخاست و به 
فا و و بیس ها کات بان و 
کر ی ها و رن ای ۱۱ 
را می بوسید. بدان ای یزید که روز قیامت, ابن زیاد تو را شفاعت می کند 
و شفیع حسین در روز جزاء محمد صلی اللّه علیه وآله است. 

در این هنگام یزید برخاست و مجلس را ترک کرد.1 1 . الکامل فی التاریخ 
4 ( 85 . 


سر مطعّر امام حسین در شام و سخن یکی از تابعین 


سر مطهّر امام حسین در شام و سخن یکی از تابعین _ , 
خالد بن غفران که از شخصیت های شام بوده, در آن زمان از بزرگان 
تابعین به شمار می رفت. ابن عساکر می گوید: زمانی که سر مطهر امام 
حسین علیه السلام رز وارد شام کردند, خالد بن غفران مخفی شد. حدود 
یک سال به دنبال او گشتند تا او را پافتند. از وی پرسیدند که چرا گوشه 
گیری می کنی و جدایی از مردم را برگزیده ای؟ 

در جواب کفت» هر نمی سید حه بر ننند. .ضا امخه: آن: باه این آبیات.را 
خواند: 

جا وا برآسک یابن بنت محشد! تا بویا هیا وکا نها یک رایوم ست 
محمّد! *** قتلوا جهارا عامدین رسولا 

قتلوک عطشاناً ولم یترقیوا *** فی قتلک التنزیل والتأُویلا 

ویکبرون نان فلف واندا ** قتلوا بک التکبیر والتنزیلاا 1 . مختصر تاریخ 
مدينة دمشق: 7/ 392. 


اوضاع شهر دمشق به روایت تاریخ نگاران 


اوضاع شهر دمشق به روایت تاریخ نگاران ۲ ِ 
اری. قضایایی که در شام اثفاق افتاد و علاوه بر آن, اشعار کفرامیزی که 
یزید خواند و حرکات ناپسندی که با اسیران و سر مطهر امام حسین علیه 
السلامداشت, موجب شد در اندک زمانی عموم مردم از حقایق به وجود 
آمده با خبر شوند و یزید به ناچار اظهار سرور و شادی را به حزن و اندوه 
تبدیل کند. تاریخ نگاران به اين دگرگونی اشاره کرده و آن را نقل نموده 
اند. طبری در این باره می گوید: 
وقتی ابن زیاد سر مطهر امام حسین علیه السلام را همراه اسیران اهل 
بیت علیهم السلام به شام فرستاد. یزید در ابتدا خیلی خوش حال شد و از 
ابن زیادی که محبتی به او نداشت. بسیار راضی و خشنود شد. ولی مذت 
کمی نگذشت که از اين قتل پشیمان شد.1 
ذهبی نیز همین مطلب را از طبری نقل می کند و به نقل او خرده نمی 
ظ 
ذر آغاز امر خوش حالی پزید از این کشتار و جنایت به اندازه ای بود که 
حقوق ابن زیاد را افزايش داد(!) در این باره ابن آثیر می نویسد: وقتی سر 
امام حسین علیه السلام را به نزد پزید آوردند. مقام و جایگاه ابن زیاد به 
حدّی نزد او نیکو شد که او از روی خوش حالی حقوق ابن زیاد را افزایش 
و پاداشی به او داد. دیری نپایید که مردم يزید را به جهت این عمل لعن و 
دشنام می دادند و این خشم مردم موجب پشیمانی پزید شد. 2 
جلال الدین سیوطی چنین می نوبسد: زمانی که حسین علیه السلام و 
ی ی یت 
پزید. فزستاد. یزید در آغاز به.شادی و اظهار ضرور پرداخت: سیسن از این 
کشتا را ی ها را چرا که مردم از او بی 
زاری جستند و اين حق مردم بود که از يزید خشمگین شوند.3 
این چنین, راز همراهی خانواده و کودکان امام حسین علیه السلام در 
کربلاروشن می شود. امام حسین علیه السلام با وجودی که می دانست به 
شهادت می رسد بانوان و کودکان را به همراه برد تا بعد از او با اسارت 
آنان حقایق مخفی نماند.و بر همگان آاشکار شود. 
ار ی 
1 . تاریخ طبری: 5 / 506 . 
2 . الکامل فی التاریخ: 4 / 87 . 
3 . تاریخ الخلفاء: 208. 


بخش سوم: نقش اهل کوفه در شهادت امام حسین علیه السلام 


کوفیان دعوت کننده امام حسین 


بخش سوم نقش اهل کوفه در شهادت امام حسین علیه السلام کوفیان 
دعوت کننده امام حسین 

پیش تر اشاره شد که گروهی از مردم کوفه با نوشتن نامه هایی یا با 
فرستادن نماينده, امام حسین علیه السلام را به کوفه دعوت کردند و بر 
اين امر اصرار ورزیدند. در اين بخش, به شناسایی و بررسی آن افراد می 
پردازیم. اکنون این پرسش مطرح است که ایا دعوت کنندگان. شیعیان 
انا رام را و اه 
عاقبت و سرانجام آن ها چه شده است ؟ 

وهابیان و پیروانشان از این پرسش استفاده کرده و می گویند: خود 
ای سس او وا ای اش ای 
را کشتند و هم اکنون برای او عزاداری می کنند(!) 

این سخن شبهه ای بیش نیست که بایستی با تحقیق و بررسی پاسخ داده 
ی و که سای ام سم اراس سم 
دعوت کردند؟ 

البته مراد از دعوت کنندگان همان شخصیت ها, اشراف و افراد موجه شهر 
کوفه هستند, نه افراد عادی قبیله ها. 

به راستی فراخوانان امام حسین علیه السلام به کوفه جه کسانی و53 اند؟ 
این پرسش را با نگاهی به اوضاع آن روز کوفه بررسی و پاسخ می گوییم. 

وضعیت کوفه نابه سامان بود. نعمان بن بشیر طبق دستوری که داشت با 
مردم به مدارا رفتار می کرد و فضایی امن برای همه ایجاد نموده بود به 
وه ای که اصوایع عصر ی یه انز تفه ماقل من :3 
در چنین 90 یزید با سرجون به مشورت پرداخت. او به یزید گفت: 
اگر پدرت زنده شود و به تو دستوری دهد از آن اطاعت می کنی؟ 

پزید گفت: آری! 7 

در این هنگام سرجون نامه ای از معاویه را بیرون آورد و به یزید نشان داد 
که معاویه حکم ولایت کوفه را نم خط خود تر اعد الله هراد تمه هو 
که در وقت مناسب, سرجون آن را به یزید بدهد. این مطلب در مدارک و 
بکی از شواهد ها بز این انا که شمازت آمام شوه عایه السلام سا بر 
نقشه پیشین معاویه بوده. همین نامه سرجون و اتفاقات بعد از ان است. 

یزید پس از دریافت نامه پدر, ابلاغ حکم پدرش را به همراه نامه ای برای 
این زیاد فزستاد. در آن‌نامة. نوشت؛ با فسلم را دست. یر نی کنی و ترای 


من می فرستی و يا او را به قتل می رسانی. 

از سویی, نعمان والی ار کوفه. محترمانه به طرف شام حرکت کرد. 
وقتی به شام رسید., یزید او را به منصب ریاست قوه قضائیه شام منصوب 
کرد و حال آن که اگر نعمان در وظایف خود در کوفه سهل انگاری کرده 
بود ۳ او را سرزنش و بازخواست می کرد, نه این که به او مقام دیگری 
بدهند و بعد از مدتی به عنوان والی شهر حمص منصوب گردد. 

ذهبی در معرفی نعمان می نویسد. او از یاران نزدیک و همراهان معاوبه 
بود و بعد از این که او را از ولایت کوفه عزل کردند. نزد یزید محترم و از 
جایکاه خاصی برخوردار بود.2 

ایا از همه این امور نمی توان حدس زد که برخورد ملایم نعمان با حعضرت 
مسلم علیه السلام و یارانش از روی نقشه و برنامه از قبل تعیین شده 
بود؟ 1 . ر.ک: جمل من انساب الاشراف: 2 7 335, تاریخ طبری: < / 
6 الفتوح: 5 / 6۵0, العقد الفرید: 4 / 377. مقتل الحسین علیه السلام: 
1 / 198, البداية والنهایه: 8 / 152, تاریخ ابن خلدون: 3 / 22, الاصابه: 1 
332, تهذیب التهذیب: 2 / 349., الامامة والسیاسه: 2 / 8 (در این منبع 
نامی از سرجون به میان نیامده است): الکامل فی التاریخ: 4 / 22, تهذیب 
الکمال: 6 / 423. 

2 . تاریخ الاسلام: حوادت 61 80 , 261 ش <11. 


ابا کامه و ین ند ال مک 


آفان نامه عمره ین سعند والی وکه 

زمانی که سیّدالشهداء علیه السلام می خواستند از مکه خارج شوند, عمرو 
بن سعید به آن حضرت نامه ای نوشت و حضرتش را تضیحت تمود که آکر 
خوف داری و می ترسی من به تو امان می دهم و تو از اهل شقاق و 
جدایی و فتنه کری نباش(!) 1 

ان آمان امه خر خوا رت مه و تاه وا ید الاه بن حففر "۱ 
جانب عمرو برای سیدالشهدء علیه السلام نوشته شده بود. عجیب این که 
وقتی أضٌ حضرت به این نامه اعتنایی نکردند و به راهشان ادامه دادند, 
همین فرد با این دل سوزی ظاهری اش, در نامه ای به ابن زیاد نوشت: 
حسین به عراق می آید و آن چه را باید انجام دهی, انجام بده(!) 1 . 
الطبقات الکبری: 59, مختصر تاریخ مدينة دمشق: 7 / 141, البداية 
والنهایه: 8 / 163, تهذیب الکمال: 6 / 418. 


امام حسین و خبر دادن از شهادت خویش 


امام حسین و خبر دادن از شهادت خویش 

حضرت سیدالشهداء علیه السلام همواره از شهادت خویش خبر می دادند 
و هميشه این معنا از سخنان ان حضرت فهمیده می شد که «مرا به قتل 
می رسانند». آن جناب در مدینه دو بیت شعر خواندند که به گونه واضح 
بیان گر شهادت ایشان بود و همواره خود را به یحیی بن زکریّا علیهما 
السلام تشبیه می کردند و می فرمودند: , 

انا وا انش ایک ناس 
اسرائیل.1 1 . مناقب آل ابی طالب: 4 / 92. 


یر کاب های شام شین 

امام حسین علیه السلام در طول این مسیر خواب ۹ 
که وقتی سوال مي شد آن خواب چه بود. می فرمو 

رایت ت هاتفا یقول: آنتم تسرعون والمنایا تسرع بکم [لی الجته. 

هاتفی را دیدم که می گفت: ۱ 
سرعت شما را به سوی بهشت می برد... 

در خوابی_ دیگر حضرت فرمود: 

ریت کلاباً تنهشنی آشذها علی کلب آبقع :2 

در خواب سگانی را دیدم که بر من حمله می کردند... . 

این خواب حضرت بر شمر بن ذی الجوشن تعبیر شد و این مطلب را 
حضرت به خود او نیز یاداور شدند. 

عذه ای از امام حسین علیه السلام عذرخواهی کردند و از همراهی حضرت 
سر باز زدند. حضرت در پاسخ ایشان فرمودند: 

از این جا دور شوید! چرا که هر کس صدای غربت ما را بشنود, یا سیاهی 
جمعیت ما را ببیند و به کمک ما نیاید, هر آینه خداوند او را با صورت به 
آتش جهثم می اندازد.3 

آن مرد عرب می گوید: "| 
ارآ ورس ها 

انا با وق اس ستدالشهداء علیه السلام ای تراد شود نی کر وود 
است؟ 

امام حسین علیه السلام در بعضی از مان ها به قلب شریف خویش 
اشاره کردند و فرمودند: 

والله لا جدغونی.عن سک جوا هذه العلقة -واشار ال قلبه. الشریفت + من 
جوفی. س ِ 

به خدا سوگند! اینان مرا دعوت نخواهند کرد, مگر برای این هدف که قلبم 
وا از مذنخ خاره کننه: 

اضر در ان خرم اوه فرمووه 

والّه لأن آقتل خارجاً منها بشبر أحتْ الت من ین أَقتل داخلاً منها بشبر.. :5 
تم دا شب نید همان اکر مج کر سار ار هه ورب اندازشیک. شت 
باشد, کشته شوم برای من بهتر است از این که داخل مکه به شهادت 
برسم و اگر چه به قدر یک وجب باشد. 

عندالله , بن عبّاس در این باره ی کوید: ما هیه شگی نداشتیم و نزد اهل 
بیت معروف بود که حسین بن علی علیهما السلام در طف (کربلا) به 


شهادت می رسد.6 
در نقل دیگری آمده است که ابن عباس گوید: تعداد و اسامی یاران و 
کسانی که با سیدالشهداء علیه السلام به شهادت رسیدند. پیش از 
شهادنشان مشخص بود.7 
هنگامی که امام حسین علیه السلام جناب مسلم علیه السلام را به کوفه 
فرستادند. به به او, فرمودند: نهر هی دا ونخ تعال: ان خه. .| سارت و 
فحیتش نف آن تعلق کر فنهر عملین خواهد کر ندومن افندوارم خدا, , من و تو 
را در درجه شهدا قرار دهد.8 
راوی می گوید: مرد عربی از قبیله بنی اسد در بیابان به انتظار امام 
حسین علیه السلام بود تا به ایشان ملحق شود. بعد از شهادت سیدالشهد|ء 
علیه السلام جنازه او را در میان شهدا پیدا کردیم.9 
زنی به نام عمرة بنت عبدالرحمان به امام حسین علیه السلام در هنگام 
ی ی او 
ی ی ی و و ان روالد ای اد 
علیه وآلهشنیدم که می فرمود: «حسین را در سرزمینی به نام بابل (عراق) 
به شهادت می رسانند». 
وقتی حضرت ان نامه را خواندند, فرمودند: 
فلابد لی اذآ من مصرعی 10 
بنابراین حتماً باید به محل شهادتم بروم. 
البته ۳۳ اراده الهی است و وسایل و اسباب ظاهری نیز باید در کار 
باشد... وقتی پیامتر خدا صلی اللهعلبه واله نذشتوز به یازی شیدالشهداء 
علیه السلام دادند, جای بسی تعجّب است که فردی مثل ابن عباس - البته 
بیشتر از تعجب نمی گویم - خودش می گوید: شهدایی که با امام شهید می 
شوند, معروف و معلوم هستند, پس چرا , به امام اعتراض و از ایشان 
سوال می کند؟ 
و حضرت در پاسخ او می فرمایند: 
انک شیخ قد کبرت :11 
همانا سن تو بالا رفته است. 
کنایه از اين که اختلال حواس پیدا کرده ای. 
و آن گاه که آن حضرت به کربلا رسیدند, فرمودند: 
اللهم انا عفره نسک: مخته صلی الله علیه واله-وقة اخاضا وطظر نا اکتا 
عن جریا فیرعت نتو امه نا 12 
خدایا! همأنا ما خانواده تام تج مد ضل لاه علیهواله هستیم و این در 
حالی است که ما را بیرون نموده و مورد تعقیب قرار داده اند تا از حرم 
جد خود خارج شویم. 7 
همه این موارد به روشنی گواهی می دهند که نوع برخوردها و رویارویی 


حکومت یزید با سیدالشهداء علیه السلام از حرکت آن حضرت از مدینه به 
مه و از مه به عراق و ائّفاقاتی که در بین راه افتاد. همه بنا بر برنامه از 
پیش تعیین شده بود. 1 . اللهوف: 30. 
- 2 کامل الزیارات: 157. 
. رجال شیخ طوسی و رجال کشی... شرح حال عمرو بن قیس 
0 
. الکامل فی التاریخ: 4 / 39, تاریخ مدينة دمشق: 14 / 216. 
, الکامل فی التاریخ: 4 / 38, تاریخ طبری (8 جلدی): 4 / 289. 
۰ المستدرک علی الصحیحین: 3 / 1179 
. مناقب ال ابی طالب: 4 / 3د. 
. الفتوح: 5 / 366. 
. الطبقات الکبری (شرح حال امام حسین علیه السلام) 6 / 421 تاریخ 
مدينة دمشق: 14 / 310. 
0 . تاریخ مدينة دمشق: 14 / 209. 
1 . (شرح حال امام حسین علیه السلام) ابن عساکر: 298, البداية 
والنهایه: 8 / 6 17. 
2 . بحار الأنوار: 44 / 383. 


حبذ تا ی لب 00 فا 


ِِ_ پیامبر خدا 0 اقا تین 

ایا ی 0 
لاه غیه وال فر ند 

دخل علیّ البیت ملک لم پدخل علیّ قبلها فقال لی: ان ابنک هذا - 
افو .وان نت ریصن یه الارض ان سل ما 7 
و ی و 9 
0 ی ی ۲ ۳ 

حافظ هیثمی به صحخت سند این حدیث تصریح می کند. 

عم آتی سس ای مسر ارسنلن. دا صلی اللم. هآ واله سقل هی گید 
که ایشان فرمودند: 

آخترسیجیرل: ار آلحسیم سل بارض العزاق وهده تا 2 

جبرثیل برای من خبر آورده که حسین را در عراق می کشند و این هم 
تربت آن سرزمین است. 

بسن شا یه روایات: متواترت که از‌تتامیر آکرم. صلی االه لیم واله عل 
شده؛ آن حضرت؛ شهادت سیدالشهد|ء علیه السلام را به مردم یادآوری 
کرد ندز که کی کی له السام را ای فصته با سم نید آه 


را یاری کند. ۳ ٍ 

انس بن حارت گوید که از رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم که می 
فرمود: ۱ 

ان انتی .هناد بعنی الخسینب‌بغل بارض نقال با کرنلاء اقمن شمه زاگ 
منکم فلینصره :3 


همانا فرزندم حسین علیه السلام را در سرزمینی به نام کربلا می کشند, 
هر کدام از شما که او را مشاهده کند, بایستی یاریش نماید. 

این مطلب در کتاب خصائص الکبری در بخش معجزات پیامبر خدا صلی 
الله علیه وآله نقل شده که آن حضرت خبر از واقعه ای دادند که بعدها به 
همان صورت واقع شد. 1 . مجمع الزوائد: 9 / 187. 

2 . مجمع الکبیر: 3 / 109 و 110, رقم 2821. 

3 . تاریخ مدينة دمشق. شرح حال امام حسین علیه السلام: 349. تاریخ 
الکبیر بخاری: 2 / 30, البداية والنهایه: 8 / 199, آسد الغابه: 1 | 146, 
الاصابه: 1 / 68, الخصائص الکبری: 2 / 125 کنر العمال: 13 / 111 و 
مصادر دیگر. 


خبر دادن امیر مومنان از شهادت امام حسین 


خبر دادن امير مومنان از شهادت امام حسین 

هم چنین از امیرالمق‌منین علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود: 

به راستی که حسین را به شهادت می رسانند و چه شهادتی! و همانا من 

خی نی سا کف او ناه اد ی وس هد تسم ان جا 

منطقه ای است که به دو نهر آب نزدیک است.1 

هیتمی دز مجمع الزوائد به راست حوبت راویان این حدیث اقرار دارد 2 

در روایت دیگر امير مقمنان علی علیه السلام در هنگام بازگشت از جنگ 

صقین وقتی از کربلا عبور کردند, به امام حسین علیه السلام فرمودند: 

یراب آنا الاو ۰ 

پس با توجه به اين پیش گویی ها چگونه افرادی خود را شیعی می پندارند 

و منکر این حقایق می شوند و می گویند که مردم از شهادت آن حضرت 

خبری نداشتند و يا پا را فراتر می گذارند و می گویند: خود سیدالشهد|ء 

علیه السلام نیز نمی دانستند که به شهادت می رسند؟ به آن ها چه باید 

گفت؟ و حکم آن ها چیست؟ واقعه ای که زنان رسول خدا صلی اللّه علیه 

وال از آن خیر داشتتد, بلکه زنان بيکانه از حانواده آن-حضرت تیر فر درون 

خانه ها از این واقعه باخبر بودند! 

البثه از فردی هم چون عبدالله بن عمر جای هیچ تعجبی نیست : چرا که او 

از روز نخست خودش را به حکومت فروخت و منش و روش او در تعامل با 
و به امروز در بین اهل 

سئّت این پدیده فکری که «نباید بر ضذ حاکم قیام کرد» رواج دارد. او می 

گفت: اش مت کرت تن ما هم تایه تابع رای مردم باشیم(!) و این 

عمل تبدیل به انديشه ای شد که هم اکنون پس از ز گذشت قرن ها؛ گروهی 

از عبدالله بن عمر پیروی می کنند و خروج سیّدالشهداء علیه السلام و 

را و 

این فرد اسیب و زیان فراوان به اسلام رساند: کسی که حاضر نشد با امیر 

مومنان علی علیه السلام بیعت کند. بعد از مدّتی مبنا و فکر خود را تغییر 

داد و با گرفتن پول و سکوت. دینش را به راحتی به دنیا فروخت و با ان 

ظاهرفریبی و چهره ای مقذس نما؛ به سیدالشهداء علیه السلام می گوید: 

تو مثل جدذت باش, جدّت دنبال دنیا نیود(!)4 

آن چه بیان شد, مختصری پیرامون تأثیر شهادت سیدالشهداء علیه السلام و 

همراهی خانواده آن حضرت و مسأله اسارت در حفظ اسلام و بقای دین 

بود که گذشت. 

چنان که در برخی از مجالس و محافل می گویند, وقایع اسلام وام دار 


شهادت سیدالشهداء علیه السلام است. این یی واقعیت است : چرا که اثر 
این حادثه به بقای دین و پایان این حادثه, به انقراض حکومت یزید و 
یزیدیان می انجامید. 

روشن است که بنوامیه نیامده بودند که به این زودی ها از میان بروند: 
برنامه ها و نقشه هایی داشتند که به این راحتی و اسانی فرو پاشیدن 
حکومتشان ممکن نبود: چرا که حکومت آنان به نام اسلام برقرار شده بود 
و واقعیت این است که دین به برکت سیدالشهداء علیه السلام بقا یافت. 
پیش تر گفته شد که وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام و اسارت 
اهل بیت ایشان به یزید رسید, در ابتدا خوش حال شد و ابن زیاد را بسیار 
کر آافی داشت و مقاأمش را بالاتر برد ولی با گذشت ابامی کوتاه, مردم 
شروع به لعن یزید کردند. حتی به گفته جلال الدین سیوطی سربازان یزید 
که در لشکرها بودند, دهان به لعن یزید گشودند. 1 . المعجم الکبیر: رقم 
2924 

2 ۰ مجمع الزوائد: 9 / 190. 

3 . بحار الأنوار: 44 / 252, کمال الدین وتمام النعمه: 533. 

4 . شرح حال امام حسین علیه السلام از تاریخ ابن عساکر: 293. 


لاه عاش ارسالی وه خها شاه 


تاههای ارس لی نع مت الما 
با توجه به آن چه بررسی شد, اکنون نقش کوفیان را در فراخوانی حضرت 
ماش اند الما م ری سامت عم رصن ای سر 
کتاب الارشاد این گونه روایت می کند: جلسه ای در منزل شخصیٌتی به نام 
سلیمان بن ٌّرد, در شهر کوفه برگزار شد. سلیمان. شخصیت هایی از 
اهل کوفه را دعوت کرد. وی در سخنرانی خود برای انان چنین گفت: 

ان , معاوية قد هلک وان حسیناً قد تقبّض علی القوم ببیعته, وقد خرج الی 
9 وأنتم شیعته وشيعة ابیه فان کنتم تعلمون آنکم ناصروه ومجاهدوا| 
عدوه, فاعلموه وان خفتم الفشل والوهن فلا تقژوا الرجل فی نفسه: 
معاویه به هلاکت رسیده است و حسین علیه السلام با یزید بیعت ننموده و 
از مدینه به مکه حرکت کرده است. اگر در خودتان توان یاری و نصرت او 
را می بینید و حقیقتاً او را کمک خواهید کرد و می توانید با دشمن او جهاد 
کنید, پس برای او نامه ای بنویسید و اگر نمی توانید و گمان می کنید از 
عهده ابن کار پرتفی اییده اه را دغوتت بکنید: 

شمان تدم یه امام ختت کرد که آتر قدان عمان ی 
دشمنان سیدالشهداء علیه السلام را دارید, نامه بنویسید و او را دعوت 
کنید و در غیر این صورت اقدامی نکنید. 

آنان در جواب و ۱۳۶۹9۵ 
جان خود را در راه او تقدیم می ک 

بر رتیه ای ۳۳ مضمون نوشتند؛ 

بسم الله الرُحمن الرحیم 

للحسین بن علی علیهما السلام من سلیمان بن صرد والمسیّب بن تجبة 
ورفاعة بن شذاد وحبیب بن مظاهر وشیعته من الموّمنین والمسلمین من 
آهل الکوفت: 

سلامٌ علیک, فاّا نجمد الیک الّه الّذی لا اله الا هو 

ما بعذ, فالحمد 1 ان قصم عدوّکٍ الجبار العنید, ا[ که انتزی علی هذه 
الم فابترّها آمرها, وغصبها فیتها وتأشر علیها بغیر رضی منهاء ثم قتل 
خیارها واستبقی شرارها, وجعل مال اللّه دول بين (جیابرتها وآغنائها), فبعدا 
له ای ام ایا ار 
الحق. والتعمان بن بشیر فی قصر الامارة. لسنا د جمُعٌ معه فی جمعة ولا 
نخرج معه الی عید. ولو قد بلغنا آلک آقبلت |لینا آخرجناه حثی ثلحقه بالشام 
ان شاء الله :1 


به نام خداوند بخشنده مهربان 

تام آق اه خسن بر ی ها نام از جانب 9[ 
مسیب بن تجبه, رفاعة بن شذاد و حبیب بن مظاهر... 

وا رات مها یه مور 

ای حسین! به نزد ما بیا و به سوی ما اقبال نما تا به واسطه شماء گرد حق 
جمع شویم... نعمان بن بشیر در کوفه و در قصر حکومتی از طرف حکومت 
به ولایت رسیده, ما به او در نماز اقتدا نمی کنیم و در نماز جمعه نیز 
شرکت نمی کنیم.. 

این ات اه ار باه آنان بود. آنان اين نامه را به واسطه دو نفر به نام 
های عبداللّه بن مسمع همدانی و عبدالله بن وال 2 فرستادند. بنا بر 
تحقیقات انجام ار 27 
بر ها ام آست. 

به.فاصله کوتا هی بعد اف اسان ایام هته کی فماشده تاه طر ان 
حضرت فرستادند: قیس بن مسهر صیداوی. عبدالرحمان بن عتوالله 
ارحبی, عمارة بن عبدالله سلولی. 

بعد از دو يا سه روز, نامه دیگری نوشتند و به واسطه هانی بن هانی 
سبیعیو سعید بن عبدالله حنفی به سوی آن حضرت فرستادند. 

در این راستا گروهی شش نفری به صورت جداگانه برای حضرت 
سیدالشهدء علیه السلام نامه فرستادند که عبارتند از: 

شبت بن ربعی؛ 

حچار بن ابجر, 

یزید بن حارث بن روید, 

عزرة بن فیس. 

عمرو بن حجاح زبیدی و 

ه ان کر است ای سای ای که هر ری 
های آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 


پاسخ امام حسین به نامه شیعیان کوفه 


پاسخ امام حسین به نامه شیعیان کوفه 
امام حسین علیه السلام در پاسخ نامه شیعیان کوفه, نامه ای بدین عبارت 


نوشتند: 

سا 

ما بعد, فان هانثا وسعیدا قدما علیث بکتبکم. نو باعث الیکم آخی وابن 

عقی وتقتی من آهل بیتی مسلم بن عقیل فان کتب الت آثه قد اجتمع رآ 
ملاأکم وذوی الحجی والفضل منکم علی مثل ما قدمت به رسلکم وقرأت 

فی کتبکم فالی آقدم الیکم.. 

به نام خداوند بخشنده ون ۲ 

... هانی و سعید نامه های شما را اوردند و من هم متوجّه هدف شما شدم. 
اری, من پسرعمو و برادر مورد اطمینان خودم را که از اهل بیت من 
است, به نام مسلم بن عقیل به سوی شما می فرستم تا اوضاع شما را 
برای من گزارش کند. پس اگر نماینده من اجتماع شما را ببیند و برای من 
گزارش کند, آن وقت من به سوی شما حرکت می کنم.1 

جالب توجّه این که با وجود رسیدن نامه ها و چندین بار آمد و رفت افرادی 
به خدمت ی علیه السلام, آن 0 اطمینان نداشتند و 
حضرت 1 سلام ال هه ار صاه سس سرت وت گر 
مناسبت و با هر کسی که ایشان رو به رو می شدند, دو مطلب را تذکر 
می دادند و می فرمودند: 

و ای و وظیفه دارم که اين راه را باید بروم...: 

ان دو مطلب و و در مراحل مختلف بیان شده است. 

اگر کسی بگوید که حضرت نمی دانستند و از شهادت بی خبر بودند. چنین 
فردی يا جاهل است يا مفرض. با نگاه به سخنان امام حسین علیه السلام 
در کتاب های تاریخ الاسلام ذهبی. معجم الکبیر طبرانی, الطبقات الکبری 
ابن سعد., البداية والنهایه آبن کثیر, الفتوح ابن اعثم, العامل فی التاریخ ابن 
اثیر, تاریخ طبری و مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی, درخواهیم یافت 
که ان حضرت همواره می فرمودند: 

من علم به شهادت دارم و از طرفی تکلیف و وظیفه من حرکت به سمت 
عراق است. 

متن عبارت هایی که امام حسین علیه السلام فرموده. چنین است. در 
موردی فرمود: 


لأأن اقتل بمکان کذا آحتٌ ال ان تفت ی عتن ید 2 

در ,مورد دیگری فرمو 

هلان اقتل خارجا منها بشیر أحتْ الب من آن اقتل منها داخلً منها بشبر 
انم الله: لو کنت فی جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجونی جلی یقضو| 
فی حاجتی واللّه لیعتدنْ علیْ کما اعتدت الیهود فی السبت.3 

در سخن دیگری فرمود: 

وال یدَعونی حثّی یستخرجوا هذه العَلَقَة من جوفی. 

در مورد دیگری و 

ائی رایت رویا ورایث گ فیها سول الّه صلّی ال علیه وآله وأهزنی بأمر آ 
در تعبیر دیگری امه ار 

آلاقی ربی. 4 

در جای دیگر می فرمایند: 

لابدٌ لی من مصرعی. 

من باید به محل قتل خودم برسم. 

اين جمله در کتاب های معتبری چون الطبقات الکبری. سیر اعلام النبلاء 
مختصر تاریخ مدينة دمشق, البداية والنهایه ابن کثیر و تاریخ حلبد5 امده 
است. 6 

در جایی دیگر,می فرمایند: 

مهما بقضی اد من آمر یکن. 

در مورد دیگری 1 امام حسین علیه السلام سوال شد: چرا در خروج از 
مکه عجله مي کنید؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 

لو لم آعجل لأخذت 7 

در جای ۳۳ فردی به گمان خیرخواهی به آن حضرت می گوید: شما به 
کوفه نروید, انان کسانی هستند که پدر شما را به قتل رساندند و با برادر 
شما چنان رفتاری کردند. حضرت در جواب فرمودند: 

ائه لیس یخفی علی ما قلت ورأیت, لکن اللّه لا غلب علی آمره :8 

آن چه را تو می گویی می دانم. ولی امر پروردگار دگرگون نمی شود. 

این سخن در الکامل فی التاریخ اين آثیر, البداية والنهایه و تاریخ طبری 
امده است. 

به راستی کدام شیعه ای است که در این سخنان خدشه وارد کند و حال 
آن که کسانی از غیر شیعیان و افرادی که با ولایت اهل بیت علیهم السلام 
و معرفت ایشان سر و کار ندارند, در قرن های دوم و سوم, اين مطالب را 
نقل کرده اند. 

در کتاب کامل الزیارات که از جمله کتاب های شیعیان است. این گونه 


آمده است که امام حسین علیه السلام فر فرمود. 

لان اقبل تن ون الحرم باع. احب لت من آن افتل ویلی ونیته ی ولتن 
آقتل بالطّف أحبّ ال من آن اقتل بالحرم.9 

آن حضرت پس از حرکت از مه مکرمه نیز سخنانی در اين زمینه فرمودند 
که فردی در بین راه با آن بزرگوار ملاقات کرد و می خواست مانع حرکت 
آن حضرت شود ولی سیدالشهدء علیه السلام در پاسخ او چنین فرمودند.: 
لا یخفی علی شیء ممّا ذکرت, وک اند مس لین ان خی لاه 
مرآ کان مفعولاً(10 

آن چه تو ذکر کردی بر من مخفی نیست, ولی من شکیبایی میورزم و... . 1 
. تاریخ طبری: 5 / 347, انساب الاشراف: 3 / 370 الاخبار الطوال: 231, 
الکامل فی التاریخ: 3 / 267, مروج الذهب: 3 / 64, سیر اعلام النبلاء: 3 / 
6 المنتظم: 5 / 325, الفتوح: 5 / 51, مقاتل الطالبیین: 63, تهذیب 
الکطا 422/6 الاضا 1 ۲ 2 راو اس ده یز 22و دار 


2 . تاریخ الاسلام (شرح حال امام حسین علیه السلام) محقق این کتاب می 
گوید: اين روایت را طبرانی به شماره 2782 2859 تخریج نموده است و 
رجال حدیت ان صحیح است. الطبقات الکبری: 60, البداية والنهایه: 8 / 
1 الفتوح: 5 / 111, العامل فی التاریخ: 3 / 275, تاریخ طبری: 5 / 
5 سیر اعلام النبلاء: 3 / 196, تهذیب العمال: 6 / 420, مقتل الحسین 
0 خوارزمی: 1 / 16 2 فد ار کر دبک 

,. انظر الطبقات الکبری: 6 / 428. 
1 . تاریخ الاسلام: 2 / 243 البداية والنهایه: 1 163 آسد الغابه: 2 / 21 
تهذیب الکمال: 6 / 418. 
د : نگارنده در این موضوع از کتاب تاریخ حلب بهره هایی برده ام , از جمله 
ان موارد این که, کسانی که بدن مباری حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
را پامال اسب ها نمودند, ده نفر بودند و کی اهل شام بودند و هیچ یک 
از اهل کوفه نبودند. 
6 . الطبقات الکبری: 58, سیر اعلام النبلاء: 3 / 199, مختصر تاریخ مدينة 
دمشق: 7 / 140 البداية والنهایه: 8 / 163, تاریخ حلب: 116 - 120. 
7 تاریخ طبری: 5 / 286, الارشاد: 2 / 68, بحار الأنوار: 44 / 365, 
البداية والنهایه: 8 / 166. 
8 . الکامل فی التاریخ: 3 / 278, البداية والنهایه: 8 / 169, تاریخ طبری: 5 
399. 
9 . کامل الزیارات: 151, حدیث 182. 
0 . الفصول المهمه: 189 (فصل فی ذکر مخرجه علیه السلام الی 
العراق). 


نیرنگ نامه نگاران 
حضرت سیّدالشهداء علیه السلام جز از آن دو مطلبی که هميشه بیان می 
فومووته: حطلب یی نا فیق بدیی مهن مد کن ام ند ند که انیت 
که برای من نامه نوشتند. خودشان مرا , به قتل خواهند رسانید. حضرتش در 
سخنی فر مودند: 

ما کتب ال من کتب الا مکیدٌ لی وتقژباً الی ابن معاوية.. 
77۳۳ 
نزدیک شدن به فرزند معاویه... . 

از ان حضرت سوال کردند که چرا اهل و عیال خود را همراه می برید؟ 
ایشان در جواب فرمودند: 

ما اوه الا الحره< بالأهل والولد:2 

من راهی جز خروج با اهل و فرزندانم در پیش راه خود نمی بینم. 

حضرت سیدالشهداء علیه السلام در جایی دیگر با تأکید می فرمایند: 

اعلم علماً آنْ هناک مصرعی ومصارع آصحابی لا بنجو منهم الا ولدی علی :3 
من علم حتمی دارم که هماناء آن جا محل شهادت من و اصحاب من است 
و از ما کسی جز فرزندم علی باقی نمی ماند. 

اری, به راستی امام حسین علیه السلام می دانستند که احدی جز امام 
سجاد علیه السلام باقی نمی ماند. چرا با وجود این علم, ان حضرت زن ها 
ی بردند؟ حضرتش در پاسخ این سوال فرموده 
ند 

ان اللّه قد شاء آن پراهن سبایا :4 

خداوند می خواهد آن ها را اسیر ببیند. 

شاعر معروف. فرزدق در بین راه با ان حضرت ملاقات می کند و بعد از 
سلام و عرض ارادت. به حضرتش می گوید: وضع کوفه. وضع مناسبی 
نیست. 

امام حسین علیه السلام در پاسخ می فرمایند: 

صدقت؛, له لام یفعل ما يشاء وک بوم را في فان :5 

راست گفتی, همه امور به دست خداوند است, آن چه می خواهد انجام 
می دهد و پروردگار ما هر روز اراده ای دارد. 

آری, امام حسین علیه السلام می داتستند و به همین جهت بود که به 
فرزدق این گونه فرمودند و به فردي دیگر آن گونه ؟ گفتند: 

ای زایشه روا فزایت قما رول الله صضلی له علیه و اله و آفزتی با مر 
ای اس مر هن ره 


برای اهل کوفه فرستادند. در همین هنگام, همه بخش های شهر کوفه و 
تمام مسیرهایی که به آن شهر منتهی می شد, تحت مراقبت شدید 
مأموران حکومتی بود و هیچ کس نمی توانست وارد شهر و یا از آن خارج 
شود. مگر این که شناسایی گردد. در چنین شرایطی قیس بن مسهر توشط 
حصین بن نمیر - که یکی از بزرگان شام و از یاوران قوی و طرفداران 
معاویه و یزید است - دست گیر شد, ولی به هنگام بازرسی تا خواستند 
نامه را از او بگیرند. قیس آن را پاره کرد. 

نند: چرا نامه را پاره کردی؟ 
کت ی واه ار هفاد اس ام هه و دامع کسی 
نوشته شده است... . 
او را به نزد آبن 7 فرستادند. ابن زیاد به او دستور داد که باید بر فراز 
منبر و در حضور مردم امیرالمقمنین و سیدالشهداء را لعن کنی(!) 
او قبول می کند! آن گاه بر فراز منبر می رود و چنین می گوید: 
ای.مردما همان حسین نج -علی علیهما السلام مرزند قاطمه ژهزا اسلا 
الله علیها, بهترین مردم است و من فرستاده او هستم... ۱ 
اسف ارافه شاد مس لاه زیاد را لعن فد کید چ بر ام تن اه 
السلام درود می فرستد. از همان جا او را به دارالاماره می برند و از بام 
دارالاماره به پایین می اندازند و به این کیفیت او را شهید می کنند.6 
روشن است که داستان قیس بن مسهر از وقایع مسلم حادثه عاشوراست. 
1 . انساب الاشراف: 3 / 185. 
2 . الاخبار الطوال: 244. 
. دلائل الامامه: 74 بحار الأنوار: 44 | 364. 
. اثبات الوصیه: 126 اللهوف: 63, بحار الأنوار: 44 | 364. 
. الکامل فی التاریخ: 4 / 40. 
. الارشاد: 2 71. 


دیا د ابا 0 


مسیر کوفه و پیش گویی امام حسین 


مسیر کوفه و پیش گویی امام حسین 

سیدالشهداء علیه السلام در بین راه به منزلی می رسند که با فردی. سخن 
از رفتن به سوی کوفه به میان می آید, آن فرد دیدگاه خود را از رفتن به 
کوفه بیان می کند و حضرتش را از این کار منع می نماید. 

حضرت می فرمایند: ای بنده خدا! کار صحیح بر من مخفی نیست و امر 
آلهی تغییر نمی کند. 

آن گاه در ادامه به قلب شریف خویش اشاره می کنند و می فرمایند: 
واللّه! لا یدعونی حتّی پستخرجوا هذه العلقة ‏ وآشار الی قلبه الشریف - 
من جوفی فاذا فعلوا سلط علیهم من یذلهم.. 

به خدا سو گند! اینان تا دل مرا سپ ۱ 


ی که.فرتکب این کار (جتابت) نطنوند: غذا وت متعال در چزای آنان 
فردی را بر ایشان مسلط می کند که آنان را ذلیل می کند 
هت وی ی ایا اس ی مر هم نس 
حضرت تسین علیه السلام به مکانی به نام «عفیة البطن» رسید, به 
اصحابش فرمو 

ما آرانی الا مقتولا 

قالوا: وماذاک یا آبا عبدالله؟ 

قال: ریا رآیتها فی المنام. 

قالوا: وما هی؟ 

قال: 1 تنهشنی أشذها علو کلب أبقع. 1 

اقام تست غلیه هام کر رام بارها ار اه کی خر دانند عا ان که 
نزدیکی های کربلا این شعر را خواندند: 

سامضی. وما بالموت عار غلی. الفتی؛ ۳ [ذا .مانوق. خیرا .وخاهد 
مسلماوواسی رجالا صالحین بنفسه ۷۷۲۴ وخالف توا وفارق مجرمافان 
عبت لم آندم وان مت آم الم ۳ کقیی و آن تفیش ویر عما< 

علامه مجلسی رحمه الله فی. کواید: وقتی امام حسین علیه السلام به کربلا 
رسیدند, پرسیدند: 

آهذه کربل فقالها نعم با آین-رسول اااد 

فقال هد عوضع کرت یلام هاها اج کاشان معط زسالتان سل رجا 
ومسفک دمائنا .3 

آیا این جا کربلاست؟ 

ند آری ای فرزند رسول خدا! 


فرمود: اين جا جایگاه سختی و بلاست. محل فرود مرکب های ما و منزلگاه 
و محل کشته شدن و ریختن خون مردان ماست. 
ِ . کامل الزیارات: 157. 
. الکامل فی التاریخ: 4 / 45 49, الارشاد: 2 / 81 . 
۱ . بحار الأنوار: 44 / 383. 


نگاهی به ساختار شهر کوفه 


نگاهی به ساختار شهر کوفه ۱ 

بنا بر تحقیقی که درباره تاریخ شهر کوفه و مردم ان انجام شده است, این 
نتایج به دست آمده که شهر کوفه دارای موقعیّتی حساس بوده است. این 
شهر و همه عراق در زمان عمر به واسطه سعد بن ابی وقاص فتح شده 
است. کوفه هم از نظر تجاری و هم از نظر نظامی مورد توجّه بوده و مردم 
از نقاط مختلف عراق, حجاز و یمن به این شهر مهاجرت کرده و در آن جا 
اقامت گزیده بودند. 

مجموعه ای از قبایل مختلف و گوناگون در کوفه زندگی می کردند. اما از 
جهت مذهب, تشیّع در آن جا به طور رسمی از قرن دوم و سوم شروع شد 
ی وا او سا اس مر شیعیانی که در آن جا 
بوده اند مانند شیعیان امروزی نبوده اند. 


جالب توجّه اين که برای واژه شیعه و تشَع دو اصطلاح وجود دارد 
کم اطا میتسه کسی اشت وت احلست لیم انشا 
باشد و در عین حال به خلافت شیخین نیز اعتقاد دارد. 
بعضی از اهل کوفه آن زمان, امیرالمومنین علیه السلام را بر عثمان افضل 
یت دانستند, اما به افضلیت ان حضرت بر شیخین, اعتقاد نداشتند. 
2 . در اصطلاح دوم که همه ما برانیم و اصطلاح معروف نیز همین است.؛ 
تتیعه عبارت از کسی ات که به جاششی آمیر المومنین علبه السلام. نهد 
از رل خدا صلی: الله قلیه والهم » اعا مت اه وت سا خلیه السام 
که دوازده نفر امام بعد از پیامبر هستند, اعتقاد داشته باشد. 
تنشیع مطابق اصطلاح اول در قرن اول رای بوده است. شاهد این اصطلاح 
مسیب بن نجبه است. او از دعوت کنند کان حضرت سیدالشهد|ء علیه 
السلام به کوفه است. در شرح حال او می نویسند. : او شیعی بوده است. 
راوی می گوید: 
جالست مسیب بن نجبة الفزاری فی هذا المسجد عشرین سنة وناس من 
الشيعة کثیر, فما سمعت آحدا منهم یتکلم فی آحد من آصحاب رسول اللّه 
صلی آلله.علیه ماله آ تضی وا کان الا فی لین علنه الهاام وعتها ن :1 
من بیست سال با مسیب و شیعیان زیادی در همین مسجد هم نشین بودم 
و ندیدم که شیعیان کوفه نسبت به صحابه ای از اصحاب رسول خدا صلی 
له علیه وآله جز خیر سخنی بگویند. مگر درباره علی و عثمان. 
آری, اگر شیعیان آن وقتِ کوفه سخنی درباره صحابه می گفتند, از حقانت 
و برتری علی علیه السلام نسبت به عثمان بوده است و درباره خلافت و 
جانشینی شیخین هیچ اشکال و سخنی نداشته اند. 
بر همین مبنا وقتی امیرالمومنین علیه السلام خواستند در کوفه از نماز 
تراویح که تحق از بدعت های عمر است.؛ ممانعت کنند, سر و صدایی به 
راخ افاوه تدای هو اعصر امه عضرا. ماسته عصر ان تین آیذ از شید 
دز ی یی ور سانضا کت امس خسن اه افلام مر حالی که 
مردم کوفه با آن حضرت بیعت کرده بودند. حاضر نشدند این بدعت را ترک 
کنند. 


آپا اینان شیعیان راستین بودند؟ هرگز این طور نیست. اینان شیعه نبودند و 
اکر به آنان شبعه کفته‌می-شود: نا بر همان اضطلاح ال انیت 

داستان منع حضرت از نماز تراویح در کتاب الکافی نیز آمده است : امیر 
مومنان علی علیه السلام فرموده اند: 


والله! لقد امرت الناس آن لا یجتمعو| فی شهر رمضان 11 فی ۹ 
وا عامتوم آن اجتماعهم فی النوافل بدعة, فتنادی بعض آهل عسکری ممن 
تفاعل معی با ال الا لاه رت وه کم 2۰ 

به خدا| سو گند! وقتی در ماه رمضان به مردم دستور دادم که نماز جماعت 
نمی توان خواند و این بدعت است. در بعضی از لشکریان من سر و 
ضدر اش ند با ند کات آق اف سا تسرد ال یر است.: 
(1) 

بنابراین. معلوم شد که شیعیان آن تاريخ در کوفه محبّ اهل بیت علیهم 
السلام بوده آند. با وجود اين, به خلافت شیخین نیز اعتقاد داشته اند و عده 
اف ان آنارختیسا نی اهر خی تاه اند آکا به آنان نع اقفی 
گفته نمی شود. 

به راستی اهاز شیعیان حقیقی در کوفه چند نفر بوده است؟ تعداد اندکی 
از مردم کوفه افرادی هم چون حبیب بن مظاهر,. مسلم بن عوسجه و اصبغ 
بن نباتهجز ء شیعیان راستین بوده اند که عذه ای از همین شیعیان توشط 
معاویه و زیاد بن ابیه به قتل رسیده بودند. پیش تر نام ان افراد که قبل از 
واقعه کربلا به قتل رسیده بودند, ذکر شد. 

از طرفی؛ در مقابل این جمعیت اندی, یاران و پیروان بنوامیه در کوفه 
فراوان بوده اند. پیش تر نام افراد زیادی آمد که حکم قتل حجر بن عدی 
حمم 2 تعالی را امضا کردند. در میان آنان افرادی هم چون: 


ابوبرده فرزند ابو موسی اشعری, 

سمرة بن جندب؛ 

یزید بن حارث, 

حجار بن ابجر و , 

شمر بن ذی الجوشنوجود دارند که از زمره رجال بزرگ و اشراف کوفه 
بودند. 

از سوی دیگر, افرادی که از این گروه در کوفه برای یزید جاسوسی می 
کردند هم چون مسلم بن سعید حضرمی. مسلم بن عمرو باهلی, عمارة بن 
عقبه و... هستند. 3 

کوید: 

و الحق اذا ۳ ونصح لامامه اذ غششته, وسمع وطاع اذ 


عصینه وخالفته.. اد 
من کر تم که و روا شناختم, در حالی که تو او را انکار کردی و پیرو 
امامی هستم که تو با او مخالفت نمودی... 
ابن عساکر در تاریخ مدينة دمشق در شرح حال او چنین می نویسد: 
کان عظیم الفور عند ید5 
او نزد یزید بسیار محترم و ارجمند بود. 5 
تا ی بزرگ به شمار می رفته 
ست 
در نتیجه», اگر شیعه نیز در شهر کوفه می زیسته, به همان معنای اوّل بوده, 
نه شیعه خاص و حقیقی. آن چه بر باقی ماندگان شیعیان حقیقی در کوفه 
آمده, در پی خواهد آمد. 1 . تاریخ مدينة دمشق: 58 / 198 شرح حال 
مسیب بن نجبه. 

, الکافی: 8 / 50 . 

اافان الطوالد 21 سر لام ات و نو 
1 . مقتل الحسین علیه السلام: ابو مخنف ازدی: 2<. 
5 . تاریخ مدينة دمشق: 58 / 114 شرح حال مسلم بن عمرو بن حصین 
باهلی. 


خوارج: گروه دیگری از ساکنان 


خوارج: گروه دیگری از ساکنان کوفه , 
خوارح. فرقه بزرگ دیگری بودند که در شهر کوفه مسکن گزیدند. سران 
این گروه افرادی مانند اشعث بن قیس. شبت بن ربعی, عمرو بن حریت و 


افراد دیگری بودند. 
یکی از بزر ان خوارح اشعت پدر جعده, همسر امام حسن مجنبی علیه 
السلام است که ان حضرت را به به شهادت رساند. اشعت درباره 


امیرالمقمنین علیه السلامجسارت هایی دارد و شرح حال او در کتاب تنقیح 
المقال 1[ ون دارد. عمرو بن حریث کسی است که در قتل میئم تقار 
تاه و ارت 

کی این کم حیلی او این اتراه جع ضخای سنوال غدا صلیالاه عله 
واله شم دم-جی. شنوند: 

شبث بن ربعی, حجار بن ابجر, قیس بن اشعت و یزید بن الحارث از زمره 
کسانی هستند که برای سیدالشهداء علیه السلام دعوت نامه فرستادند و 
ان حضرت را به کوفه دعوت کردند. با اين حال, انان از سران لشکر و 
فرماندهان سیاه عمر سعد بودند. حضرت سیدالشهداء علیه السلام در روز 
عاشورا به آنان خظاب فر مود: 

آلم تکتیوا لت ؟2 

رب 
از تن جدا کند. وی در پاسخ گفت: 

و 

من با او بیعت کردم و الأن به او خیانت می کنم. حال به من دستور می 
دهید که سرش را هم جدا کنم؟ من این کار را نمی ۸ 

ر ‏ وو ی اهاز تسران اشتکر عجر 
تقد جود که ور کربلا شنط. فر ات را فحاضره. تهود و از رسبدن ات به خیعه 
های سیدالشهداء علیه السلام جلوگیری کرد.4 

0 
وی در پاسخ گفت: من نامه نوشتم و امضا کردم و با این حال, توان دیدن و 
رو به رو شدن با او را ندارم.ظ 1 . تنقیح المقال: 1 / 149. 

2 . الارشاد: 2 / 98. 

3. الدرٌ النظیم: 551. 


4 . تاریخ طبری: 5 / 412. 
5 . همان: 5 / 353. 


گروه های نویسنده دعوت نامه به امام حسین 


گروه های نویسنده دعوت نامه به امام حسین 

با عنایت به آن چه مطرح شد, می توان گفت کسانی که برای سیدالشهداء 
علیه السلام نامه نوشته اند سه دسته بوده اند. 
ا را ای ار ات ند 
2 . خوارجی که در کوفه زندگی می کردند. 
3 ال و سرهان ستوامتد. 

از طرفی افرادی وظیفه داشتند, نامه ها را به خدمت حضرت سیدالشهداء 
علیه السلام برسانند و يا به صورت حضوری از ان حضرت دعوت کنند. 
اسامي آنان ت] ۳ حا که بافنم ارت ات ار 
0 
قیس بن مسهر صیداوی, 
عماره بن بدا وی 
۱1[ 
عبدالرحمان بن عبدالله بن کون ارحبی 

ای ار ها یس سای اه 
مختار ثقفی با حضرت مسلم علیه السلام. بیعت کردند و هر سه تن در 
ات ای انا هماع و رسوو 1 
ی 157 

بخ اهل کوفة بود. ۱ ۱ ۲ ۳ 
عبدالله بن وال از کسانی بود که با حضرت سیدالشهداء علیه السلام دیدار 
داشت و نامه ها را نزد ان حضرت می برد. او به همراه سلیمان بن صرد 
بعد از واقعه کربلا به شهادت رسید.3 
نقش سلیمان بن صرد که بزرگان اشراف و شخصیت ها را در منزل خود 
دعوت کرد و با آنان اتمام حجّت نمود که اگر نمی توانید يا قصد ندارید 
امام سین علیه ااسلام زاباری کف دوس مایید حالت توحه اوت: 
بنا بر قولی او در لشکر عمر سعد بوده و همراه سیدالشهداء علیه السلام 
نبوده است. 
صرداست. از او نیز در داستان حضرت مسلم علیه السلام خبری نیست, 
ولی بعد از مدت کوتاهی وارد کربلا می شود و در لشکر امام حسین علیه 


السلام به شهادت می رسد. 

گفتنی این که شخصیت ها و بزرگانی که جزء دعوت کنندگان بودند که می 
خواستند در خدمت حضرت سیدالشهداء علیه السلام باشند, ولی نه در 
داستان حضرت مسلم علیه السلام که قبل از واقعه کربلا بوده. خبری از 
آنان وجود داشته و نه در حادثه کربلا. ۱ 7 

به راستی چرا مسلم بن عوسجه که مامور خرید اسلحه و جمع اوری پول 
برای حضرت مسلم علیه السلام بوده است. یک باره نایدید می شود؟ 

چرا حضرت مسلم علیه السلام تنها می ماند؟ 

از طرفی, همین شیعیان خالص مانند حبیب بن مظاهر و مسلم بن 
عوسجهپس از مذتی در روز ششم یا هفتم محژم خود را با زحمات فراوان 
به کربلا می رسانند. 

از سوی دیگر, جمع فراوانی از کسانی که نامه به امام حسین علیه السلام 
نوشتند و آن حضرت را دعوت کردند. جزء سرلشعران و فرماندهان 
نظامی لشکر عمر سعد بودند. 1 . تاریخ طبری: 6 / 199. 

2 . ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلام: 9 7. 

3 . الکامل فی التاریخ: 4 / 184. 


برنامه های اين زیاد در شهر کوفه 


برنامه های ابن زیاد در شهر کوفه 

اکنون برای دست یابی به این مطلب مهم و پاسخ به پرسش های مطرح 
شده. یک بار دیگر وضعیت شهر کوفه را با ورود والی جدید یعنی ابن 
زیادبررسی می نماییم. 


نهدید 


تهدید 

آبن زیاد بنا بر حکمی که از جانب معاویه داشت و توشط پزید ابلاغ شده, 
وارد شهر کوفه شند؛ کارهایی را در کوفه به اجرا| گذارد و ماجراهای 
فراوانی پیش آورد. وی در نخستین خطبه اش در مسجد به مردم گفت: 

۳۹ بعد؛ فان امبر امین و مصر کم, وثغ ررکم وفیئکم, ۳ بانصاف 
مظلومکم واعطاء محرومکم والاحسان الی سامعکم ومطیعکم کالوالد الب 
وسوطی وسیفی علی من ترک امری وخالف عهدی, فلیبق امرو نفسه...:1 
یزید سرپرستی شهر شما را به من سپرده و به من دستور داده با 
و حرف شنوی دارند مهربان باشم, همانند پدری نیکوکار و اما کسانی که 
جوابشان را خواهم داد... 

در این سخنرانی, هم به موافقان وعده داده شد و هم به کسانی که 
مخالفت می کنند, هشدار و تهدیدی صورت گرفت. 

وی در نخستین اقدام خود مردم را تهدید کرد و دستور داد تمام قبایل, 
شخصیت ها و اشراف شهر کوفه را تک تک شناساپی کنند و به مرور آنان 
و 
اطاعت کنند. ۱ 

وی درباره کسانی که به حضورش نمی آمدند, اين گونه گفت 

فمن لم فعل و تفه و سل له انا ومه وحاا »2 

ار مها ها ات ورس ون ان ماه 
فص یه ار بل ام سا اظاعت که اور همان سم ید 
قتل خواهد رسید و در منزل خودش به دار کشیده خواهد شد. 1 . الکامل 
فی التاریخ: 4 | 24. 

2 . الارشاد: 2 / 45, الکامل فی التاریخ: 4 / 25. 


شایعه پراکنی 

ابن زیاد در اقدام دیگری دستور داد عذه ای در داخل شهر کوفه شایعاتی 
پخش کنند و مردم را از لشکر یزید و کسانی که از شام اعزام می شوند, 
بترسانند ۵ آنان زا به: ی رآکنده شدن. هو بزراکندم. کردن, بی تیکر. از اطراف 
حضرت مسلم علیه السلام وادار کنند.1 

در نتیجه این عمل حضرت مسلم علیه السلام از خانه مختار به منزل هانی 
بن عروه منتقل شد. 

شهاب بن کثیر حارثی از جمله شایعه پراکنان است که در دست گیری حجر 
بن عدی دست داشته و در زمان معاویه والی شهر ری نیز بوده است. 2 
این شایعات تا حذی در بین مردم اثرگذار بوده که موژخان می نویسند: 
مردم هم دیگر را می ترساندند و وحشت زده به یک دیگر از سپاه اعزامی 
شام, خبر می دادند. 1 . بحار الأنوار: 44 | 349. 

2 . مختصر تاریخ مدينة دمشق: 21 / 138. 


عزل و نصب سران قبایل 


عزل و نصب سران قبایل 

بیشتر مردم کوفه اهل قبیله ها بودند. از این رو حضرت مسلم علیه 
السلام برای هر قبیله ای رتیسی برگزید. آبن زیاد در اقدامی دیگر آن 
سران را عزل کرد و از هواداران خود. سرانی را برای قبیله ها مشخص 
نمود. در میان هر قبیله ای رابطی بین آن قبیله و والیان حکومت قرار داده 
شده بود. 

در زمان های گذشته نیز برای شهرها و محلّه های آن افراد سرشناسی را 
معین می کردند که مشکلات مردم را حل کنند و گرفتاری های افراد را 
برطرف نمایند و يا اگر از طرف دولت هدایا و حقوقی در میان مردم 
تقسیم می شد. به واسطه این افراد صورت می گرفت و این اموال به 
دست مردم می ر لسبد. 

افزاه فبیله رید نطر این تحص بفوند که بد آه یف «عرش» که 
می شود و جمع آن ۰ است. اين کلمه در روایات هم آمده است. 
در روایتی می خوانیم 

أهل القرآن عرفاء أهل الجثة. 1 

کلمه «عرفاء» به معنای روسا, تفسیر شده است. بنابراین. معنای روایت 
اين گونه می شود که اهل قرآن, شخصیّت ها و محترمان بهشت هستند. 
ابن زیاد این عرفا را شناسایی کرد و دستورات لازم را بق.انان رصسانید و 
فرمان داد که انان کتک افراه قببله خود را مفاظب باشنده 

یکم. عمرو بن حریث را به ریاست همه قبایلی گمارد که از حجاز و مدینه 
منوره به شهر کوفه هجرت کرده و مقیم کوفه شده بودند. او را به جای 
عباس بن جعده جدلی که حضرت مسلم علیه السلام در این خایگاه گماشته 
بود, منصوب کرد و عباس بن جعده را برکنار کرد: 

دوم. ابوئتمامه صائدی را که او نیز رئیس قبائلی جون تمیم و همدان بود, 
عزل کرد و به جای او خالد بن عرفطه را منصوب نمود: 

سوم. رئیس قبیله های ربیعه, بکر و کنده عبیدالله بن عمرو بن عزیز کندی 
را عزل و قیس بن ولید بن عبدالشمس را منصوب کرد: 

چهارم. مسلم بن عوسجه سرکرده, قبایل معروقی چون بنی اسد, مذجح و 
قبایل دیگر را برکنار کرد و به جای او ابوبرده فرزند ابوموسی اشعری را 
گماشت. ابوبرده کسی بود که در داستان قتل حجر بن عدی رحمه اللّه 
عله حفع امضا کنند ان فد جبار قبل ین 1 + کی الفته. 427/1 
الجافع الضعیر: 1 424 شماره 2767 کت العفال: 1 7 514 شماره 
2959 


ارسال جاسوس 


ارسال جاسوس ‏ . _ 

ابن زیاد در برنامه دیگری جاسوس هایی را در میان مردم پراکنده نمود که 
در مسجد و غیر مسجد کاملا با مردم ارتباط داشتند و اخبار را برای ابن 
زیاد گزارش می کردند. 

آن گاه که حضرت مسلم علیه السلام به طور مخفیانه از خانه مختار به 
خانه هانی بن عروه منتقل شد و بنا بود فردی متوجه این امر نشود. معقل 
غلام ابن زیاد ماموریت یافت تا با سه هزار درهم به سراغ مسلم بن 
عوسجه برود که برای حضرت مسلم پول جمع اوری می کرد. او می 
خواست با شیعه نشان دادن خود و با دادن پول به مسلم بن عوسجه 
اعتماد او را جلب کند و او را فریب دهد تا محل اقامت حضرت مسلم علیه 
السلام را که در خانه هانی بود پیدا کند. این جریان در همه کتاب های 
تارنکی آمده است:1 1 . جمل من اتساب الاشراف: 2 7 362, الفتوج: 5 / 
9 تاریخ طبری: 5 / 348, تهذیب الکمال: 6 / 424 الاخبار الطوال: 
6 سیر اعلام النبلاء: 3 / 206, البداية والنهایه: 8 / 153, الکامل فی 
التاریخ: 4 / 25. 


نظارت شدید 


نظارت شدید 

یکی دیگر از کارهای بسیار مهمی که ابن زیاد انجام داد. محاصره شهر 
کوفهبود. وی دستور داد تمام مسیرهایی که به اين شهر منتهی می شود به 
شدّت نظارت شوند. نظارت و کنترل شدید ورودی ها و خروجی های شهر 
در قضیه قیس بن مسپر و کیفیت دست گیری او مشخص است. 

یزید از روز نخست در نامه ای که به ابن زیاد نوشت., چنین دستور داد: 

خذ علی التهمة. 1 

یعنی به هر کس که بدگمان شدی و با صرف احتمال, او را دست گیر کن! 
این نظارت به گونه ای شدید بوده که وقتی برخی از کوفیان به 
سیدالشهداء ۳ در بین رام برمی خوردند و درباره اوضاع کوفه 
به خدا سوگند! نظارت به قدری شدید است که نه می توانیم داخل شهر 
کوفه بشویم و نه می توانیم از شهر خارج شویم. ۲ 

آبن زیاد. حصین بن نمیر را به ریاست پلیس شهر کوفه برگزید.3 وی 
دستور داد که - تک خانه های کوفه را زیر نظر بگیرند. ابن زیاد در 
وقد سلطتک 0 دور آهل الکوفة 4 

من تو را بر خانه های مردم کوفه مسلط کردم 

نمونه ای از نظارت شدید در جریان ۱[ 
درباره او گفته اند که «کان رضیع الحسین علیه السلام : او با امام حسین 
علیه السلام, هم شیر بوده است». 

البثه ناگفته نماند که برحسب روایات. حضرت سیدالشهداء علیه السلام از 
سینه هیچ زنی شیر نخورده. پس این که به این شخص «رضیع | 

علیه السلام» گفته اند؟ از ان روی است که پدر عبدالله, خادم پیامبر اکرم 
ای الا ره واله وسلم بوده و مادرش میمونه در خانه امیرالمومنین 
علیه السلام زندگی می کرد. وی سه روز پیش از ولادت دموا ۴ مه 
السلام به دنیا امده و چون میمونه خدمتکار منزل امیر موّمنان علی علیه 
السلام بود, بعد از ولادت سیدالشهداء علیه السلام هم آن حضرت را و هم 
فرزند خودش را بغل می گرفت و هم زمان هم از فرزند خودش و هم از 
سیدالشهداء علیه السلام نگهداری می کرد و چون حضرت به همراه 
عبدالله در دامان این خانم بودند, مجازا: به او «رضیع الحسین علیه السلام» 
صفت هدنگ ما ایس امه تا را واه ی ار هیر اه 


داشته است. 

کال خر و عم لس تا اس هقی را ری 
مردم کوفه فرستادند., امّا با نظارت شدیدی که در اطراف کوفه بود, او را 
همانند قیس بن مسهر دست گیر کردند و نزد ابن زیاد بردند و به دستور 
این زیاد ای را 

عبدالله از بالای دارالاماره سقوط نمود و استخوان هایش خُرد گردید, اما 
مومت نز دن افت که انیس هام بالیس رلتیه 
از قاضیان شهر کوفه بود, پیش آمد و سر اين, بزرگوار را برید. وقتی علّت 
ای کا ان وال کرد کف سا مان ره یواسم ای را 
راحت کنم»(6)۱ 

آری, به جای اين که به او رسیدگی و معالجه ای کند و خدمتی نماید, 
ذبخش می کند(!) 1 . تاریخ طبری: 5 / 381, البداية والنهایه: 8 / 168. 

2 . تاریخ طبری: 5 / 392. الارشاد: 2 | 72. 

3 . در برخی از کتاب ها امده است: سمرة بن جندب به این سمت 
منصوب شد. همان سمره که از روز اول با اهل بیت علیهم السلام دشمنی 
ها ی کی مت ار ان نات زو ات 

4 . بحار الأنوار: 4 / 391 - 2<د. 

5 . بحار الأنوار: 4 / 343. 

6 . بحار الأنوار: همان, تاریخ طبری: 5 / 398. 


قتل و کشتار 


از دیگر برنامه های ابن زیاد در شهر کوفه. به شهادت رساندن بزرگان 
شیعیان واقعی و موالیان اهل بیت علیهم السلام بود. او همانند پدرش زیاد 
بن ابیه, این برنامه را اجرا می کرد. 


1 . میثم تمّار 


میثم تمار از کسانی است که به دست ابن زیاد به شهادت رسیده است. 

جریان میثم و این که حضرت امير مومنان علی علیه السلام کیفیت 

شهادتش را به او خبر داده بودند, از وقایع جالب. عجیب و شنیدنی است. 

نوشته اند: یب ین حظاهر آن کفیت.شهادت میت باحر بوده. و صحیتب نز 

این که رشید هجری نیز از احوال هر دو نفر اطْلاع داشته است. 

در کتاب رجال کشی این گونه آمده است: 

ی ی 

از اتفاقاتی که برایشان در اینده پیش می اید, خبر می دهند. میثم به حبیب 

می گوید: تو را به اين کیفیت به شهادت می رسانند. 

حبیب هم به میثم می گوید: تو را به این صورت شهید می کنند. 

وقتی این دو نفر از هم جدا می شوند, رشید هجری می رسد و از مردم 

می پرسد: : این دو نفری که با هم صحبت می کردند, کجا رفتند؟ 

مردم گفتند: این دو نفر حرف های عجیبی می زدند. 

پر سید . : چه می گفتند؟ 

نات که شنیده بودند, به رشید منتقل کردند. 

رشید در ادامه گفت: اين دو نفر قسمتی از واقعه را که امیرالمومنین علیه 

اوردن سر حبیب به کوقه, فلان مقدار درهم چایزه قرار می دهند.1 

آری, چنین افرادی در کوفه وجود داشتند. امّا تعدادشان به تعداد انگشتان 

0 تا ۳ از امیرالمومنین 

علیه السلامشنیده اند و برای هم دیگر تعریف کرده 9( 

داده اند. ۲ 7 

آری, به راستی آن شیعیان واقعی این گونه برای شهادت آماده بودند. 

سوّال این جاست که شمار چنین افراد و جان برکفانی که به واسطه زیاد 
بن ابیهو عبیدالله بن زیاد به قتل رسیدند, چه اندازه بوده است؟ 

ای رس ری سم 

میثم در سال آخر عمرش به مکه مشرف شد و در مدینه خدمت ام 

سلمههمسر رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله رسید و گفت و گویی میان 

ایشان صورت گرفت. وقتی او به کوفه برگشت و دست گیر و زندانی شد, 

به مختار ثقفی که او نیز در زندان بود, این گونه می گوید: 

اک ستفلت وتخرج ثاترا بدم الحسین فتقتل هذا الذی یرید آن یقتلک :2 

نو به زود ازاد خواهی شید و آد هرن تحات. هی بایی و انتقام خون خسین 


اه انا فا راکو ان رای کت 

همین سخن به واة قعیت پیوست. میتم به شهادت رسید و مختار تا بعد از 
فاقه کر و ان و رال کی 1 92 

2 . الارشاد: 1 / 324, الاصابه: 6 / 250. 


7 ییاه من غفره خن طای کتوی 


2 . عبیدالله بن عمرو بن عزیز کندی 

از این جا عدلوم مشود که مد صویت ‏ ی 9 زندانی بودند. از 
سا ند 

در شرح حال عبیدالله بن عمرو می نویسند: 

فارشا تا فا سم ی نع لین خی طلیخ | اسلام 
اه ان ان هر ایا ی اه ایهم ان 
للحسین علیه السلام هو ومسلم بن عوسجة:1 ِ 

او سوارکاری شجاع و از شیعیان کوقه بود و در همه جنگ های 
اا ی ها ها رای ان ری انار سا ایس که 
۱ وی برای سیدالشهداء علیه السلام به همراه 
مسلم بن عوسجه از مردم بیعت می گرفت. 

پیش تر گذشت که نعمان بن بشیر والی کوفه طبق نقشه, پیروان حضرت 
مسلم علیه السلام را آزاد گذاشت و اين افراد به صورت علنی به فعا لیت 
مشغفول شدند تا اين که بعد از نعمان و در زمان سرپرسنی آبن زیاد, 
حصین بن نمیر رئیس پلیس, عبیداللّه کندی را دست گير و به نزد ابن زیاد 
برد ِ_ نز رن فیآه < کنو و ره هی ؟ 

این زیاد فزمان داد که او را به قتل برسانند.2 1 . الاخبار الطوال: 238 

2 تاریتخطری۰ ۸ 275 مقایل الطالسن: 70 الاعار الطوال :ود 


2 نیوا له ین ارت ین وق همدانی 


9 2 است که به دستور اين زیاد شهید 
اما ات ایکا ها ام انم ال رس کر ی هن 
همراه آمیرالمومنین علیه السلام بوده است. نقش او را در حادثه کربلا اين 
گونه نگاشته اند: 

کاخ اعد و ال افو لسن لیف تایه 

او از مردم کوفه برای امام حسین علیه السلام بیعت می گرفت. 

کثیر بن شهاب او را دست گیر و نزد ابن زیاد برد و از او سوالاتی کردند که 
آیا تو با مسلم بیعت کرده ای؟ 

گفت: آری! 

- برای حسین بیعت جمع می کردی؟ 

گفت: آری! 

اين زیاد دستور داد او را در مقابل چشمان قبیله اش گردن بزنند(!)1 
وقتی رئیس قبیله ای را در برابر دیدگان افراد آن قبیله گردن بزنند و به 
فل مرا با مس این اخساقهار ست ها مطارتت هار آنا دنگر. آن 
اری, این شیوه را خالد بن ولید نیز با مالک بن تویره و قبیله او انجام داد. 1 
بارنج یی 74۰ 266, عقتل الخسی‌غلیه البلام 61 


۸4 عیدالاغلی ببن بزند کلیی علیفی 


4 ید الاعلی بن پزید کلبی علیفمی 

از افراد دیگری که در شهر کوفه به دست این زیاد به شهادت رسید. 
عبدالاعلی کلبی است. در توصیف او می نویسند: 

کان فارساً شجاعاً قارتاد من الشيعة کوفیاً: وکان هو وحبیب بن مظاهر 
الأسدی یأخذان الييعة من أهل الکوفة للحسین علیه السلام :1 

او تک سوار شجاع و قاری قرآن از شیعیان کوفه بود: کسی که به همراه 
حبیب بن مظاهر, از اهل کوفه برای سیدالشهداء علیه السلام بیعت می 
گرفتند. 

کثیر بن شهاب او را دست گير کرد. وقتی حضرت مسلم علیه السلام را 
تیه کره رای ناسعت الاعلی را احضار فیس قفل اور اور مود 
ای وی 29/۸ مق الخست عاه سا 57 


5 . عباس بن جعده جدلی 


5 . عباس بن جعده جدلی 

از جمله شخصیت هایی که حضرت مسلم علیه السلام در کوفه به ریاست 
چند قبیله منصوب نموده بود, عباس بن جعده است. تاریخ نگاران در شرح 
حال او می نویسند: 

کان من الشيعة الذین بایعوا مسلم بن عقیل رضی اللّه عنه فی الكوفة 
ومن الحتضین کی لو لااهل البیت علیهم السلام. وکان یخذ البیعة من 
او از شیعیانی بود که در کوفه با مسلم بن عقیل بیعت کرد و جزء 
ارادتمندان واقعی اهل بیت علیهم السلام بود. او از مردم برای حسین بن 
علی علیهما السلام, بیعت می گرفت. 

عباس جدلی توسشط محمد بن اشعت کندی که از خوارج و فرماندهان 
لشکر عمر بن سعد در کربلا بود. دست گیر شد و پس از شهادت حضرت 
مسلم علیه السلام او را نیز به دستور ابن زیاد به شهادت رساندند.1 1 . 
تاریخ طبری: 4 / 275, مقتل الحسین علیه السلام ابی مخنف: 42. 


6 . عمارة بن صلخب ازدی 


6 . عمارة بن صلخب ازدی 

شخصیت دیگر از شیعیان کوفه, عمارة بن ازدی بود. او مردی شجاع و از 
بیعت کنندگان با جناب مسلم علیه السلام به شمار می رفت و از مردم 
کوفه برای امام حسین علیه السلام بیعت می گرفت. 

محمّد بن اشعث او را دست گیر کرد. ابن زیاد فرمان داد تا او را در میان 
چشم اهل قبیله اش به قتل برسانند.1 1 . مقتل الحسین علیه السلام ابی 
مخنف: 44 و 58, تاریخ طبری: 4 / 276 و 285. 


زندانی کردن شیعیان 


ی 

یکی دیگر از اقدامات ابن زیاد در کوفه زندانی کردن شیعیان بود. در میان 
زندانیان افرادی چون مختار. حارتث اعور همدانی. سلیمان بن رد و 
همراه او مثل مسیب بن نجبه, رفاعة بن شداد بودند. در این اسامی دقت 
کنید! 

طبری می نویسد: ابن زیاد در نامه اي به یزید می نویسد: 

ما تر کت لکم ذا ظنه آخافه علیخم الا هو فی سنجنکم:1 

کسی را که احتمال می دادم بر ضد شما حرکتی بکند و قیامی صورت دهد 
باقی نگذاشتم, مگر اين که در زندان شما به سر می برد. 

با تمام_ این اوصاف؛ روشن می شود که بزرگان شیعیان کجا بودند و چه 
شدند. آیا با وجود اين, می توان ادعا کرد و گفت که سران شیعیان, خود در 
قتل. سیدالشهداء علیه السلام شریک بودند يا آن که خود شیعیان از آن 
حضرت دعوت کردند و بعد آن بزرگوار را به قتل رساندند؟ 

او و را ات 
کوفه شد. وی بعد از واقعه کربلا به سوی شام حرکت کرد, پس از گذشت 
چهار يا پنج سال حادثه کربلا گروهی به رهبری سلیمان بن صرد ظاهر 
شدند و حصین بن نمیر, ابن زیاد و پارانش را به قتل رساندند. نوشته اند: 
ابن زیاد در همان واقعه اين گونه اظهار کرد: 

کنت اقول: لیتنی کنت آخرجت آهل السجن فضربت آعناقهم :2 

هميشه می گفتم: ای کاش ذر آن زمان زندانیان را از زندان بیرون می 
آوردم و گردن می زدم. 

به راستی ابن زیاد آرزوی مرگ چه کسانی را داشت؟ 

آری, همان افرادی که در زندان بودند, اکنون به عنوان انتقام و خون 
خواهی داستان کربلا و عاشورا| قیام کرده اند و ابن زیاد عاصهر و د با آنان 
بچنگد. 


ابن زیاد غذه ای از زندانیان را به قتل رسانده بود؛ بعضی از آنان را آزاد 
کرد و افرادی را نیز که فرار کرده بودند. تعقیب کرد. او پس از گذشت 
دا ها و را 
قاتلان سیدالشهداء علیه السلام رفته اند, آرزو می کرد که ای کاش این 
زندانیان را در همان زندان می کشت. 

بدین وسیله, چند سال پس از واقعه عاشورا این زیاد و یارانش به قتل 
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2 . تاریخ طبری: 5 / 523. 


نگاهی به شخصیت سلیمان بن صرد از دیدگاه اهل سئثت 


نگاهی به شخصیت سلیمان بن صرد از دیدگاه اهل سئت 

سلیمان شخصیت والایی نزد اهل سئت دارد. در کتاب هایی که به شرح 
خال ضحایه رصول الله صلی آلله علیه واله هی بر دنور رخا سامان 
را بسیار با تجلیل یاد می کنند. ذهبی درباره او می نویسد: . _ 

او به همراه نزدیکان خود نامه ای به حسین بن علی نوشت. ان ها او را به 
کوفه دعوت کردند, ولی او موفق نشد و نتوانست او را یاری کند, چرا که 
او در زندان بود.1 

البثه ذهبی تصریح نمی کند که ابن زیاد او را زندانی کرده بود: چرا که باور 
به زندانی شدن شخصیتی هم چون سلیمان. به واسطه ابن زیاد والی یزید, 
برای انان بسیار سخت است. 

عجیب این است که برخی از علمای اهل سئت درباره او فقط این گونه 
اظهار نظر می کنند: 

... فلقا عجز عن نصره تدم وحارب :2 ۲ 

۰ وقتی او از پاری حسین ناتوان شد پشیمان گشت و به جهاد پرداخت. 
ی ار هس رانا باشد و همراه سیدالشهداء علیه السلام 
قیام کند, عاجز و ناتوان شد و پشیمان گشت! 
به راستی باید تأمّل کرد که چگونه عاجز شد که به پشیمانی اش انجامید؟ 
این ناتوانی و پشیمانی چگونه باهم جمع می شوند؟ واه العالم) 
آری, این شیطنت هایی است که بعضی از دانشمندان سبی داشته اند: چرا 
که نمی خواهند به زندانی بودن چنین فردی تصریح کنند و حتّی می خواهند 
وانمود کنند که گناهی از او سر زده و او پشیمان شده و بعد به جنگ 
پرداخته است. و 
کان دیْنا عابدا خرج فی جیش تابوا الی الله من خذلانهم الحسین الشهید, 
وساروا للطلب بدمه, وسموا جیش التوابین :3 
او مردی دیندار و عابد بود و به دلیل کوتاهی اش در مورد حسین علیه 
السلام با لشکری که به سوی خدا توبه کرده بودند, به خون خواهی حسین 
شهید علیه السلام قیام کرد و نام آن لشکر به تلابین (توبه کنندگان) 
معروف شد. 
این لشکر همان سپاهی است که با لشکر شام رو به رو شدند و بزرگان 
لشکر ابن زیاد و شخصیت هایی را که کوفه آن روز را اداره می کردند و 
حال به شام رفته بودند. در حمله ای به قتل رساندند. گفتنی است که 
ماجرای توابین خود تاریخی جداگانه دارد. 1 . سیر اعلام النبلاء: 3 / 395. 


2 . تاریخ الاسلام: 5 / 123. 
3 . تاریخ الاسلام: 5 / 122. 


تعقیب فراریان 


تعقیب فراریان 

بعد از این که ابن زیاد عذه ای از همراهان حضرت مسلم علیه السلام را 
به شهادت رسانید, از مسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر و بعضی دیگر 
جست و جو کرد و آنان را تحت تعقیب قرار داد, ولی نتواننست دست 
گیرشان کند. 


کوفه در کنترل ابن زیاد 


کوفه در کنترل ابن زیاد 
با اس ماناتسعی کته هیر کای ور است قورت اس صاه قرار 
گرفت و سیدالشهداء علیه السلام نیز در کربلا به سر می بردند. 
در چنین زمانی و بعد از اجرای این برنامه ها؛ ابن زیاد بر فراز منبر قرار 
گرفت و خطاب به مردم ؟ 
کی الا ار سا ال انم شام مهن کب ون رها 
امیر المومنشخ يزید» قد عرفتموه, حسن حسن السيرةء محجمود الطريقة, محسن 
للر عية, بعطی العطاء فی حقه, قد آمنت السبل علی عهده...: 
ام ره ها ال اسان ماس رده می نا سوه 
راه های شما امن شده است... 
یزید بعد از معاویه بهترین ی ی 
دنیاست(!) او به من دستور داده که رزق شما را تا صد درهم و یا صد دینار 
از بیت المال افزایش دهم و این پول را برایتان نگه دارم. به من دستور 
داده تا شما را از کوفه به جنگ دشمنش روانه کنم. پس گوش فرا دهید و 
اطاعت کنید.. و 
ابن زد در ادامه سخنان خود می گوید: 

یبقینْ رجل من العرفاء والمناکب والتار والسکٌان الا خرج فعسکر 
معی,؛ ما با سا فا ی ی ات 
الذمة :1 
از بزرگ و کوچک کسبه و دیگر مردم هیچ کس باقی نماند و همگی بایستی 
فا مرا ی ار کار ار ای مها وا 
حفظ خون او مسئولیتی نداریم. 
نگارنده تاريخ حلب می افزاید: 
وکان ابن زیاد |ٍذا وجّه التاس الی قتال الحسین فی الجمع الکثیر. پعث 
رجاله فی:حیل ال الکوفه وامره آن نطات بهماز فعن وجده فد حای: 
آتاه به :2 
بعد از آن که مردم را به جنگ با ستّدالشهداء علیه السلام توق مهو 
۳ مخ ات مرا مر سا ویو 
بدین ترتیب. بعد از اين که تهدیدها عملی شد و ماموران به جست و جو 
پرداختند, شهر کوفه به دل خواه ابن زیاد درآمد. او همه را به سوی کربلا 
حرکت داد, جز کسانی که در زندان ها بودند و يا به گونه ای از شهر خارج 
و در نخلستان ها پناه گرفته بودند. 


وی همه مردم را به سرکردگی عمر سعد از کوفه به جنگ با سیدالشهداء 
علیه السلام حرکت داد. انان به دو گروه تقسیم می شوند: ‏ 

گروه اوّل: کسانی که با میل و رغبت و یا با اکراه و زور در ان جبهه حاضر 
شده بودند , 

گروه دوم: افرادی که برای رسیدن به کربلا راهی جز پیوستن به لشکر 
عمر سعد نداشتند: چرا که تمام راه ها را بسته بودند. 1 . الفتوح: 5 / 89 . 
2 . بحار الانوار: 4 / 385, انساب الاشراف: 3 / 386, الفتوح: <5 / 157, 
الاخبار الطوال: 252, تاریخ حلب شرح حال امام حسین علیه السلام. 


پیوستگان به لشکر امام حسین 


و 23 یرای ود الصا اس 
این کار را انجام دادند که نام و مشخضّات آنان در تاریخ آمده است. این 
گروه از تاریکی شب استفاده کردند و به لشکر سیدالشهداء علیه السلام 
پیو سنند. از همین جا می توان حدس زد که افراد دیگری نیز به همین قصد 
با لشکر عمر سعد همراه شده بودند, ولی موقق نشدند. به یقین باید گفت 
که انقر کروه نه. قصد پوستن, به ستدالشمداء غلیه السلام. همراه: لشکر 
عمر سعد به کربلا آمده بودند و همراهی آنان از روی ناچاری بوده است. 
ای دهد شاه خود رابت شک خرس رسای درو این افراد از قیل 
هدایت شده بودند, نه نت با ور اس از ظلمت به نور منتقل 
گردند, البثه حرّ بن یزید روز عاشورا به حق و نورانیت 7 
یکی از کساتی که با لشکر این سعد همراه شد, آن گاه به لشکر سعادتمند 
است. درباره او چنین نقل شده است: 
قال الی س اماا م ‏ سن سنه۴۳ ۱ 
و به سوی امام حسین علیه السلام میل نمود... و در رکاب ان حضرت به 
شهادت رسید. 

یکی دیگر از این سعادتمندان عمرو بن ضبيعءة بن قیس است. درباره او 
می نویسند. 
کان فارساً مقدماً فی الحروب, خرج مع اين سعد نم آزدلف |لی الامام.. 
ی ی ی کر ۱۳۳ 
کوفهخارج شد, سپس به سوی امام حسین علیه السلام روانه شد. 
یکی دیگر از اين نیک بختان حلاس بن عمرو ازدی است. او در زمان امیر 
مقمنان علی علیه السلام مسئول اداره امنیت شهر کوفه بود. وی به همراه 
برادرش نعمان در سیاه ابن سعد حاضر شد. سپس شبانه خود را به لشکر 
ام اه ام ری ار 
از این سعادتمندان می توان پدر و فرزندی به نام مسعود بن حجاج تمیمیو 
فرزندش عبدالرحمان را نام برد که هر دو به همین صورت در ابتدای امر با 
لشکر ابن سعد همراه شد ند ولی سرانجام به سوی لشکر امام حسین 
علیه السلام شتافتند و در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدند.4 1 . ابصار 
الیش فی. انضاو لسن علبه السلام 109 
2 . مناقب آل ابی طالب: 4 / 113. 


اضا انش ی آصان انش اس لاه و0 
4 . همان: 112. 


فرماندهان سیپاه اعزامی از کوفه 


فرماندهان سیاه اعزامی از کوفه 

1 . عمر بن سعد فرمانده کل 

شناخت فرماندهان نظامی لشکر اعزامی ابن زیاد. بسیار اهمیت دارد. 
فرمانده کل این سپاه عمر سعد بوده است. فرماندهان دیگر چه کسانی 
بوده اند؟ 

پیش از پرداختن به اين بحث, ذکر دو نکته جالب است: 

1 . بنا بر نقل تاریخ نگاران, عمر سعد را فرمانده چهار هزار سرباز نمودند 
تا به فرماندهی او اين لشکر به جنگ منطقه دیلم1 برود. در این زمینه در 
بسیاری از منابع تاریخی این گونه امده است: 

کانوا قد اعذوا للخروح معه الی الری لقتال الدیلم :2 

به اين لشکر فرمان داده شد که نخست به قتال حسین بن علی بپردازید و 
آن گاه به سوی ری و جنگ دیلم بروید. 

2 . عمر سعد از روز نخست هوادار بنو امیّه بوده و هرگز در کوفه ارتباطی 
با اهل بیت علیهم السلام نداشته است. پیش تر گفتیم که وقتی نعمان بن 
تیصر ار صخور ساحص سای امه السا اه ماش کندی و کوتاهی 
کرد, ابن سعد در نامه ای به یزید نوشت: «فکری بنما که کوفه از دست 
می رود». 1 . گفتنی است که این نکته جای تحقیق دارد که آیا واقعاً در آن 
روزگار در ری خبری از جنگ بوده و یا اين یک بهانه ای برای جمع کردن 
مردم بوده است؟ 

2 . تاریخ طبری: 5 / 09 الاستیعاب: 1 / 377. جمل من انساب 
الاشراف: 3 / 385, الاخبار الطوال: 251, الفتوح: 5 / 151, تاریخ حلب 
شرح حال امام حسین علیه السلام ابن عدیم, لواعح الاشجان: 105. 2 . 
در منابع تاریخی. حصین بن نمیر به اختصار معرفی شده است. حصین بن 
نمیر اهل شهر حمص, یکی از شهرهای شام بوده است.1 مردم ان دیار 
بن نمیر هم پرورش یافته چنین شهری بوده است. وی مسئول امنیّت شهر 
کوفه بود و بر اطراف و جاده های منتهی به شهر نظارت داشت. 

همان گونه که پیش تر اشاره شد. حصین در اجرای نظارت بر شهر افراد 
مختلفی را دست گیر نمود. برخی از جنایات او را می توان این گونه بیان 
کرد: 

او کسی است که حبیب بن مظاهر را در کربلا شهید کرد:3 اوّلین فردی 
است که از جانب لشکر عمر سعد به طرف امام حسین علیه السلام و 


خیمه های ایشان تیراندازی کرد: چرا که او رئیس تیراندازهای لشکر بوده 
است : او خبیثی است که سرهای مطهّر اهل بیت علیهم السلام را در اختیار 
گرفت و از کربلا به سوی شام برد(!) ۱ ۱ 
یزید دستور داد سرها را نزد او حاضر کنند تا از انان درباره کیفیت قتل انان 
نترفتد. وقتین خاضر شدند ورسترها را فقابل,بزبد فرار دادنده نزید ار آنان 
سوالاتی کرد تا نوبت به حصین بن نمير رسید. یزید از او پرسید: برای من 
تعریف کن و بگو حسین چگونه به قتل رسید؟ 

حصین اوّل امان خواست و بعد از گرفتن امان, پاسخ داد: 

اعلم ۳ الأمیر! أَنْ الذی عقد الرایات ووضع الأموال وجیّش الجیوش 
قارفتلن اتب ون ووعد دق 

دا ای ی ایا 
داد و تهدید کرد کسی است که حسین را کشته است. 

بزید از این پاسخ خشمگین شذ و به درون خانه رفت. 

| 
ویران کند. 

سرانجام حصین بن نمیر بعد از گذشت پنج یا شش سال از حادثه کربلا به 
همراه عذّه ای دیگر از اهل شام و شخصیت هایی که همراه ابن زیاد بودند, 
به دست سلیمان بن صرد و بارانش کشته شدند و به اسفل السافلین فرو 
افتادند.د 1 . الاصابه: 2 / 80 . 

. معجم البلدان: 2 / 349, ای 4 1. 

. مناقب ال ابی طالب: 4 / 103. 

. نور العین فی مشهد الحسین علیه السلام: 70. 

. امالی شیخ طوسی رحمه الله: 242. 

. شبث بن ربعی1 

از بزرگان خوارج و دشمنان شدید امیرالمومنین و اهل بیت علیهم 
السلام است. وی در حادثه کربلا فرماندهی هزار سرباز را به عهده داشت. 
او از نویسندگان نامه به امام حسین علیه السلام بود.2 گفتنی است که 
خوارج تا بعد از واقعه کربلا. همکاری نزدیکی با بنی امیه بر ضد اهل بیت 
علیهم السلام داشته اند. انان هم در شهادت امیرالمومنین و هم در قضیه 
امام مجتبی علیهما السلام و شهادت آن حضرت و هم در واقعه عاشورا با 
بنی امیه همکاری کرده اند. البته بعدها به دلیل ریاست. دچار اختلاف های 
شدیدی شده آند و کشمکش های عجیبی بین آنان رح دادم است: 1 . سیر 
اعلام النبلاء: 4 / 150. 

2 . الارشاد: 2 / 98, الفتوح: 5 / 29. 


ند تن جر بسن رن _ ها 


4 . حجار بن ابجر 

ختار ی ار ار ادها ام اش ناهام کشا مان هار 
سرباز بود. وی با شبث بن ربعی و افرادی دیگر, نامه دعوت برای امام 
حسین علیه السلام نوشتتند و امضا کردند.1 

قم کند هدر آخر تشر کوت تم شود 2 مالارنه الک 130 

2 . جمل من انساب الاشراف: 6 / 358, الاخبار الطوال: 250 - 251, 
تاریخ طبری: 5 | 400 منتظم: 5 / 329. 

5 . حر بن یزید ریاحی 7 

حر بن بزید ریاحی یکی دیگر از فرماندهان سیاه اعزامی ابن زیاد بود که 
هزار سرباز از او فرمان می بردند. البثه داستان باز گشت او عبرتی برای 
اولین و آخرین مردم شد که چگونه سیّدالشهداء علیه السلام و اهل بیت را 
قبل از ورود به کربلا آزار داد و مزاحم ایشان شد و آن گاه که متوجّه شد, 
تغییر کرد و رستگار گشت. 6 . شمر بن ذی الجوشن 

شمر فرمانده چهار هزار سرباز بود.1 او از ابتدا هوادار بنو امیه و در 
خدمت ابن زیاد بود. به طوری که وقتی ابن زیاد احساس کرد عمر سعد در 
اطاعت از دستورش کوتاهی می کند, نامه ای به شمر داد و گفت که به 
دست عمر سعدبرساند و مراقب و مواظب او باشد. 

شمر در بنو امه دوب شده بود. تاریخ نگاران شیعه و سثی می نویسند: 
ابن زیاد به شمر ؟ 

اذهب فان جاء حسین 0 آن؛تقانلهمة :فان 
تباطاً عن ذلک فاضرب عنقه, ثم نت الأمیر علی الناس... :2 

توف ار کسیی تسایم خیم ما نشد کم هن وگرنه وه مر توق دنور زا 
ک ا ات دار مد مق اراه ‏ مان کساهی وه کر ام 
حاضر .هی ند و بعد از کماز توسل.می. کرد ورمی, کقت؛ 

اللهم نک تعلم ای شریف فاغفرلی: 

خدایا! تو می دانی که من فرد خوبی هستم, پس مرا بیامرز. 

زاوحجن. کوید: به اف کفتم: جونه ازرخدا انطار داری که هرا موی در 
حالف که ود دس سول خدا صلی الاه اه واه تا بقل مشانده 
ای ؟ 

شتمر در پاسخ گفت: تو چه فی کویی؟ چه کار باند فی کردم؟ آتان: امیران 
بدتر بودیم, امیران ما واجب الاطاعه هستند(!) 

ابن حجر عسقلانی به رغم این که خود نیز از متعضبان است. بعد از نقل 


این مطلب می گوید: 
ان هذا لعذر قبیح, فانما الطاعة فی المعروف :3 
اين عذر بسیار تاد است : چرا که اطاعت فقط در امور پسندیده, وارد 
ِ است. 1 بخار الا نماد 4 / 15 د3. 

. البداية والنهایه: 8 / <17. 
0 
7 و 8 . قیس و محمد 
از جمله فرماندهان اعزامی سیاه آبن زیاد دو برادر به نام های قیس و 
محمدهستند. اینان فرزند اشعت بن قیس به شمار می روند. اشعتثت پدر 
جعده که با سم معاویه, به طمع رسیدن به پول و همسری يزید, امام 
مجتبی علیه السلام را مسموم کرد. 
بنا بر تحقیقی که انجام شده, پدر این دو نفر یعنی اشعث در شهادت امیر 
مومنان علی علیه السلام دست داشته است1. قیس و محمد از خوارج 
بوده آند. 
محمّد بن اشعث هزار سرباز را فرماندهی می کرد ز همو بود که با حضرت 
مشنلم علیه السلام. جنکید. و.سرانجام ان:جناب رادست. کر کرذ-و بة 
شهادت رساند. 
محقّد بن اشعث جزء دعوت کنندگان حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
نبوده. ولی برادرش قیس, دعوت نامه را امضا نموده است. امام حسین 
علیه السلام در روز عاشورا سپاه دشمن را خطاب کرد و شبث بن ربعی, 
حجٌار بن ابجر, قیس بن اشعث و یزید بن حارث را صدا زد و فرمود: مگر 
شما نبودید که نامه نوشتید؟ 
حضرت در پاسخ فرمودند: تو برادر همان کسی هستی که مسلم بن عقیل 
را در کوفه به شهادت رساند و حال می خواهی در قتل من نیز شریک 
باشی؟ 
لا, واللّه, لا اعطیوم بیدی اعطاء الذلیل ولا آق لهم اقرار العبید 2 
نه: سوگند به خدا! دستم را همانند افراد ذلیل (به جهت بیعت) عطا نمی 
کنم و مانند بندگان کوچک اقرار نمی نمایم. 1 . الارشاد: 1 / 19. 
2 . البداية والنهایه: 8 / 179, تاریخ طبری: 5 / 425. 
9 . یزید بن حارث ۳ 
یزید بن حارت فرمانده دو هزار و جزء دعوت کنندگان حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام بود. ما ح السلام در روز عاشور(ر او را با 
نامش خطاب کرد. او از جاسوسانی بود که همراه عمر سعد و دیگران, در 
ی ی ام ات مب 


تابین): 6 / 367 و 381. 
0 . عمرو بن حربث ۱ 
عمرو نیز از فرماندهان سیاه آبن زیاد بود و ان قدر مرید و شیفته بنی امیه 
بوده که در خروج ابن زیاد از کوفه, ولایت کوفه را به دست می گرفت.1 1 
. همان: 6 / 3706. 
1 . عمرو بن حجاج 
عمرو بن حجاج نیز یکی از فرماندهان لشکر ابن زیاد بود. وی در خطاب به 
سپاه می گوید 

.با آهل الکوفة! الزموا طاعنکم وجماعتکم, ولا ترتابوا فی قتل من مرق 
ای اه وید اتتا ر استاغ خووسا سفط یو دور کشتن یی که ار 
دین برگشته و به مخالفت امام خود خروج کرده است. شکی به خود راه 
ندهید(!) . _ 
به راستی, ایا می توان گفت کسانی که چنین اعتقادی دارند. شیعه 
هستند؟ 
عمرو بن حجاج مسئول محاصره نهر فرات بود. وی به همراه سربازانش از 
رسیدن آب به خیمه های امام حسین علیه السلام جلوگیری کرد. همین فرد 
بی حیا و پست, با گستاخی تمام به سیظ رسول خدا صلی له علیه وال 
رو کرد و گفت: ۳ 
1 ۹ ترا ماه فیی تلا ری مه تیه مات واه 
لا تذوق منه جرعهةٌ حتّی تذوق الحمیم فی نار جهنم :2 
اش سین این اب فرانه ات که از آن مها اه فش که اه 
نوشند و سوگند به خدا! 1 از ان ره ای هم نمی نوشی تا این که در 
آتش دوزخ از حمیم آن 0 
آیا کسی می تواند بگوید چنین کسی شیعه بوده است؟ 
در این هنگام حضرت سیدالشهداء علیه السلام او را نفرین کرد. 
بلاذری می نویسد: سرانجام مختار و یارانش در تعقیب عمرو بن 
حجاجبودند و او را در بیابان در حالی که از تشنگی رمقی نداشت, پافتند و 
به دوزخ فرستادند.3 1 . جمل من انساب الاشراف (داستان توابین): 6 / 
3760<. 
ها ای ات اه تساه و و محر تاره ارت ور 
12 
3 . جمل من انساب الاشراف: 6 / 410. 
2 . عزرة بن قیس 
عزرة بن قیس نیز جزو فرماندهان سپاه ابن زیاد بود. در شرح حال او 


کان علی خیل آهل الکوفة:1 

او فرمانده سواره نظام اهل کوفه بود. 

وقتی ابن زیاد خواست او را برای ابلاغ پیامی نزد سیٌدالشهداء علیه السلام 

بفرستد, او عذر خواست و گفت: من از کسانی هستم که برای او نامه 

نوشتم و به او قول یاری دادم... .2 

او در زمان طلافت کمن والی سین کارا رتور مرزی فان اد 

عراق) بود3 و موقعیت او از صدر اسلام مشخص بوده است. 

این فرماندهان لشکر ابن زیاد. سربازان تحت امر خود را در 

تا فرمان وش ک شراسن کت من اه اعا کی کي آشان 

شیعه بوده اند؟ 1 . سفيدة البحا ر ماده «شبت»؟. 
ار 

. مختصر تاریخ مدينة دمشق: 17 / 3د3. 


حضور سپاهی از شام در کربلا 


حصون سپاهی از شام در کربلا 

بایان به آن خه کذشت:ه مشیم مطالتبه اعتان می وان کشت که 
خلافم بر اهل کبفهر افرادی ار شام هت فنظ اف انم باکه لشکر موز کرباا 
حضور داشتند. بر این مطلب شواهدی وجود دارد. از جمله در روایتی از 
امام صادق علیه السلام می پرسند: حکم روزه گرفتن در روز تاسوعا و 
عاشورا چگونه است؟ 

آن حضرت علیه السلام می فرماید: 

تاسوعاء یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام وصحابه بکربلاء واجتمع علیه 
خیل آهل الشام وآناخوا علیه وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخیل 
وکثرتهاء واستضعو فیه الحسین علیه, السلام واضتحایه ها ینوا آنه: ۷ بان 
الخسن. ایه: السلای ات صلا سم اهل: تراهم بایی.. اتتحصعی 
ا غیت 1 

تاسوعا روزی است که حسین و یارانش در کربلا نه واسطه سپاهیان 
شاممحاصره شدند... ابن زیاد و عمر سعد از زیادی لشکر خویش خوش 
حال شدند. آنان در روز عاشورا بر سیّدالشهداء علیه السلام و اصحابشان 
مک( 
ها مایت که سای ان ای سای سای ک اف 
از اهل شام وارد کربلا شدند. 

در این زمینه شیخ صدوق رحمه اللّه به سند خود این گونه روایت می کند: 
ونظر الحسین علیه السلام یمیناً وشمالا ولا یری أحدا, فرفع رأسه الی 
السماء فقال: اللهم اک تری ما یصنع بولد نبیٌک. . فأقبل عدق له سنان بن 
آنس الأیادی وشمر بن ذی الجوشن العامری فی رجال من آهل الشام.. 

هی ی ی با 
را ندیدند, سپس سر را به آسمان بلند کردند و فرمودند: خداوندا! تو می 
بینی که با فرزند پیامبرت چگونه رفتار می کنند.. 

در اين هنگام سنان بن انس, , شمر بن دی ای هی را 
حضرت هجوم آوردند, ۳ 

این روایت نیز بیان گر ان است که لشعری از اهل شام به جهت از بین 
بردن سیدالشهداء علیه السلام حضور داشتند. 

آری, بنی امیّه روز عاشورا روزه می گرفتند و به همین جهت هم اکنون 
بعضی از وهابیان می گویند: 

ذاک یوم قتل الحسین؛ فان کنت شامنتاً قضم : 


روز عاشورا روز قتل حسین است. اگر می خواهی شماتت کنی و با اهل 
دشمنی نمایی, آن روز را روزه بگیر. 1 
اگر می خواهید اظهار خوش حالی کنید, آن روز را روزه بگیرید. 
این روزه داری در روز عاشورا از بنی امیه است : چرا که شیح طوسی 
ی الله به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت فی کند که آن 

حضرت فرمود: 
ان ال امیه اعتهش‌اللهومن آعانیم:علی فبل الخسین :علیه السلام من احل 
الشام نذروا نذراً: ان قتل الحسین وسلم من خرج |لی الحسین وصارت 
الخلافة فی آل آبی سفیان آن یتخذوا| ذلک الیوم عیدا لهمٍِ وآن یصوموا فیه 
شکرا ویفزحون آولادهم, فصارت فی آل آبی سفیان سدة الی الیوم فی 
الناس :3 
همانا ال امیه و کسانی از شامیان که آنان را در کشتن امام حسین علیه 
السلام یاری کرده اند, نذر نموده اند, که اگر بر حسین پیروز شدند (و او را 
به قتل رساندند) و خلافت را به دست آوردند, اين روز را عید بگیرند و به 
کت کر اس و وی رها ای اه سا ناه مره 
اش شد. 1 . الکافی: 4 / 147. 

, امالی شیخ صدوق رحمه الله: 226 

#امالی تسه وی رحضه ال 1 


برخی از جنایت های سربازان شامی در کربلا 


برخی از جنایت های سربازان شامی در کربلا 

بنا بر شواهدی که نقل شد. اثبات گردید که سپاهی از شام در کربلا حضور 
داشتند که در نبرد روز عاشورا شرکت کردند. هر چند تعداد دقیق انان 
مشخص نیست : ولی اسامی عذه ای از آنان به دست آمده است. البتثه این 
افراد. از اهل شام نبوده اند که در کوفه اقامت داشته اند, بلکه نیروهایی 
از اض فده اند که برای سر که در قل مندالشمها لیم الصااق جد کرنا 
اعزام شده بودند. 

کوتاه سخن این که حتی یک درصد هم احتمال نمی رود که قاتلان حضرت 
فدالنم اع هسام شصان کوفم پاش را کم از هه تسیعه ای 
هر معنایی که باشد و در نهایت فسق و قساوت قلب و بی دینی هم باشد, 
یو ستابانی نس کمی ند . برخی او انعتابات عبارنند از 

1 . قطع آب: 


2 . اتش زدن خیمه ها 


4 . کشتن بانوان: 

5 . تاراج اموال: 

ت . لگدمال کردن جسم مبارک و بدن مطعّر فرزند دختر رسول خدا صلی 
الم فلت وال ام اسان 

بدیهی است که هیچ کدام از اين اعمال ننگین, هرگز از شیعیان صادر نمی 
شود و بر فرض آکر آن شیعه: از سران و فرماندهان لشکر عمر سعد بوده 
و در قساوت و بی دینی معروف هم باشد., نمی تواند به جنایاتی هم چون 
قطع آب, حرق خیام... مرتکب شود. ۱ 

اين که سخنرانان به هنگام بیان جنایاتی که در کربلا رخ داده. می گویند: 
«از گوش دختران اهل بیت علیهم السلام گوشواره می کشیدند». حقیقت 
دارد و از حقایق ارف ای فاص تا و سا اه 
وقایع را روایت کرده باشند تا باورپذیر گردند. نباید انتظار داشت که 
متعضبی از اهل سئت این قضایا را نقل کرده باشد. کسی حق ندارد بگوید 
که این جنایت ها و ستم کاری های دشمنان اهل ۹( بیت علیهم السلام خرافات 
است و چنین اموری واقع نشده است (۱) 

چنان که در تاریخ آمده است. جسد مبارک حضرت سیدالشهداء علیه 
السلام را ده نفر اسب سوار با سم اسبان خود لگدمال کردند و این 
حقیقت دارد و بنا بر تحقیقی, اسامی آنان در کتاب های معتبر اهل سئثت 


فحون دار ابا به راستن قی وان ادعا کرد که این وفانم فحایت های روز 
عاشورا| را شیعیان انجام داده اند؟ 


رخاف به اعتقاد قاتلان سیدالشهداء 


نگاهی به اعتقاد قاتلان سیدالشهداء 

به راستی عقیده نات که در کربلا بوده اند و با سیدالشهداء علیه 
السلامجنگیده اند, چه بوده است؟ به نمونه ای از باورهای شیطانی قاتلان 
تاریخ نگار اهل سثت طبری به سند خود این گونه روایت می کند: روز 
9 تک از افراد سیاه ابن زیاد به نام بزید بن معقل از دشمتان 
ها بادان خظرت نود من کید ما 
رقم زده است؟ 

بریر پاسخ داد: آن چه خدا برای من پیش آورد. سعادت و نیک بختی است و 
ان چه برای تو پیش امده, شقاوت و بدبختی است. ۱ 
یزید بن معقل گفت: دروغ می گویی! تو پیش از این نیز دروغ گو بودی. آیا 
به یاد داری زمانی که در قبیله بنی لوذان این دروغ ها را به عثمان می 
گفتی و معاویه را گمراه و گمراه کننده و علی بن ابی طالب را پیشوای 
ج و هد ایستادمی ند ای > 

2 یر ونان عم علیه مادم 
ایمان , دارد, گفت: من نیز گواهی می دهم تو از زمره گمراهان هستی. 
بریر گفت: ایا حاضری مباهله کنی و بعد مبارزه کنیم؟ 

پزید بن معقل گفت: آری! 

آن گاه هر دو حرکت کردند و قبل از مبارزه دست به دعا برداشتند و دروغ 
گو را لعنت کردند و از خدا خواستند که کسی را که بر حق است, بر 
دیکری. که باطل افت, چیره خرداند ة بقد-هیارزم. اعاز شند و رین بزید ین 
معقل را کشت. 1 

سخن این است که در روز عاشورا سخن از حقانیت امیر مومنان علی علیه 
السلام و يا عثمان مطرح است. هواداری از علی علیه السلام و پیروی از 
عنمان فجل اختلاف و متشا جنگ است: 

نتیجه مباهله بین بریر و یزید بن معقل, با پیروزی پیرو امام هدایت و شیعه 
و ی وی هنگامی که نافع بن هلال ار امام 
حسین علیه السلام پا به میدان رزم نهاد, رجز خواند و گفت: من معتقد به 
دین علی علیه السلام هستم. 

فردی از سپاه ابن زیاد به نام مزاحم بن حریث برای مبارزه با او به میدان 


رفت و در جواب نافع گفت: من هم معتقد به دین عثمان هستم.2 
ابن اثیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ همین رجزخوانی نافع را نقل 
می کند,3 ولی نمی گوید که طرف مقابل او در پاسخ گفت: 
انا لو همان : 

من معتقد به دین عثمان هستم!! 
چرا؟ چون باید مخفی بماند تا کسی قاتلان سیدالشهداء علیه السلام را 
نشناسد تا در قرن ها بعد افرادی بتوانند بگویند که خود شیعیان حسین بن 
علی را به شهادت رساندند. 
تاریخ نگاران نوشته اند که آبن زیاد در نامه ای به عمر سعد نوشت: 
حسین و پارانش را از اب منع کن تا قطره ای به آن ها اب نرسد. همان 
طوری که با خلیفه مظلوم عثمان بن عفان این کار را کردند(!)4 
با توچه به این موارد معلوم می شود که در کربلا چه جبهه ای در مقابل چه 
گروهی قرار گرفته بودند. 
وقتی اسیران اهل بیت علیهم السلام را به مدینه منوره برگرداندند و 
پانوان بنی هاشم شیون و ناله زدند و به عزاداری پرداختند. راوی گوید: در 
آن هنگام نزد عمرو بن سعید اشدق رفتم. 
عمرو با دیدن آن صحنه خندید و شعری را به دشمنی اهل بیت علیهم 
السلام خواند و بعد از آن گفت: 
هذه واعية بواعية عثمان بن عفان(!) :5 
آری, از آغاز جنگ پای عثمان در کار بوده و تا پایان که ورود اهل بیت علیهم 
السلام به مدینه بود. باز هم سخن از عثمان به میان می اید. 1 . تاریخ 
طبری: 5 / 431 - 433. 
2 . تاریخ طبری: 5 / 435, مقتل الحسین خوارزمی: 2/ 15 و منایع دیگر. 
3 . الکامل فی التاریخ: 3 / 290. 
4 . تاریخ طبری: 5 / 412. 
5 . همان: 5 / 466. 


جهره دشمنان اهل بیت در سخنان امام حسین 


چهره دشمنان اهل بیت در سخنان امام حسین 

حضرت سیدالشهداء علیه السلام در روز عاشورا در ضمن سخنانی. 
دشمنان اهل , بیت علیهم السلام را اين گونه توصیف نمود و فرمود: 

فائما آنتم من طواغیت الاْمَة وشدّاذ الأأحزاب ونبذة الکتاب, ونفثة الشیطان, 
وغصبة الاثام, ومحژفی الکتاب: ومطفتّی السنن؛ وقتلة آولاد الانبیاء ِِِ 
عترة الأْوصیاء. ام ابن حرب وأشیاعه تعتمدون وایانا تخذلون 

شما سرکشان امت ها, پشت کنندگان به قرآن, هم دم های 0 
گروهن معصیت کار, تحریف کنند ان قرآن, از بین بریده سئت ها.؛ قاتلان 
فرزندان انبیا و... هستید. شما فرزندان ابن حرب و پیروان (معاویه) هستید 
این سخنان بر چه کسی منطبق است؟ این کلمات حتّی بر یک شیعی که در 
پایین ترین درجه تشیُع و در بالاترین درجه فسق و گناه باشد. صدق نمی 


آن حضرت در ادامه از آنان می پرسد که به چه دلیل, قصد جان مرا کرده 
اید؟ 

در پاسخ گفتند: ما تو را به جهت دشمنی با پدرت می کشیم.2 

امام حسین علیه السلام در مورد دیگری با صدایی بلند خطاب به سیاه 
دشمن می کند و می فرماید: 

پا شيعة آل ای تیان ان لم نکن لکم دیخ وکتم را افمن المعان فکون۱ 
آحراراً فی دنیاکم هذه :3 

ای پپروان آل ابوسفیان! اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید, پس در 
دنیا آزاد باشید. 

آری, اساساً دشمنان و قاتلان سیدالشهداء علیه السلام از پیروان خاندان 
ابوسفیان بودند. نه این که شیعیان اهل بیت علیهم السلام باشند و از جهت 
فسق و فجور در عمل ظاهری پیرو خاندان ابوسفیان باشند. نه» قاتلان آن 
7ج و از رهروان آل ایوسفیان بودند. ۲ 

زر هرا امیرالمومنین یه السلام ۳ زندان نتفگ ۱ ۳ را کشته بودند 
و با قران حروخ‌پوونم چه فبل از این شاد وجه‌س از رزوی کار آمدن او. با 
اين حال. آيا می شود شیعه در هر معنایی. مرتکب جنایاتی چون آتش زدن 
خیمه زنان و کودکان بی پناه و... بشود؟ 

تمام این جنایت ها در مدارک معتبر ستی وجود دارد. ابن اثیر جزریمی 
نویسد. 


. در نبرد با حسین علیه السلام. عمر سعد به لشکریان دستور داد تا خیمه 
ها را اتش بزنند و حسین علیه السلام او را از این کار منع کرد, ولی انان 
خیفه ها رنه اننتن کید ندیه 

و او امشفن تون 

وخرجت امرأة الکلبی تمشی الی زوجها فجلسث عند رأسه تمسح التراب 
عن وجهه وتقول: ۰ فأمر شمر غلاماً اسمه رستم فضرب 
بس اقب کی سس ار ویو رت وه کاس ای 
نشست و خاک را از روی او پاک کرد و گفت: بهشت بر تو گوارا باشد. 

در این هنگام شمر به غلامش که رستم تام .داشتتم.. دشتور داد آن.ژن زا 
نزب« رنه آق هشن آن باتوی شم دیدم و دام کید وارد کرد کف در وم 
جان داد. 

بلاذری در این زمینه می نویسد: 

نع ار ار در یمه هار زن ها فریاد کشیدند و صدای شیون آن ها 
بلند شد و از خیمه ها خارج شدند.. و 

دار فنیع معتبر دیکری آهده:اسشت: ک نا در لحظات آخر غْمر سیدالشهداء 
غلیه: | لستلام. ,دزد آمتش. تشست که آن: کودی: را نیز بی رخماته یه فتل 
رساندند.6 

پستی به جایی می رسد که وقتی آن مرد خبیث گوشواره فاطمه دختر 
سیدالشهداء علیه السلام را از گوش او می کشد. در همین حال گریه می 
کند. 

فاطمه به او می فرماید: چرا گریه می کنی؟ رهایم کن! 

ارس ات من وید اگر من اين کار را نکنم. فرد دیگری گوشواره 
را می برد. 7 

آیا شیعه, هر قدر فاسق باشد, می تواند از این قبیل کارها انجام دهد؟ 

پیش تر اشاره شد که اسامی آن ده نفری که بدن مطهر سیدالشهداء علیه 
السلام را با پای اسب ها مورد جسارت قرار دادند, در منایع معتبری آمده 
اسنت. آنان عبار تشد اه 

اسحاق بن حوبه, 

اخنس بن مرند, 

صالح بن وهب جعفی, 

واحظ بن ناعم, 

عمرو بن صبیح صیداوی, 

رجاء بن منقذ عبدی, 


اسید بن مالک. 

ابوعمرو زاهد که از نظر اهل سّت بسیار معتبر است, گوید: ما این ده نفر 
وا بزرسی: کردیمه هام آنان.را علدال تایافیم. و ز دترجمهالامام الخنسین 
علیه السلام ابن عساکر: 318 (پاورقی), بحار الأنوار: 45 / 8 . 

2 . نور العین فی مشهد الحسین علیه السلام: 47 و منابع دیگر. 

3. الفتوح: 5 / 117, الفصول المهشه: 2 / 827 و منابع دیگر. 

4 . الکامل فی التاریخ: 4 / 69 - 70, تاریخ طبری: 4 / 333 - 335, 
المنتظم: 5 / 340, نهاية الارب: 8 / 451. 

. انساب الاشراف: 808 - 809 . 

: المنتظم: 5 340. 

. اللهوف: 182. 
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احادیث ساختگی در دفاع از يزید و معاویه 


احادیث ساختگی در دفاع از یزید و معاویه 

آن گروه متعصب و تندرو نتوانستند به اهداف شوم خود نایل گردند. در 
مراحل بعد, دست به توجیه و دفاع از کارهای یزید زدند و برای کسب 
آبروی رفته او و پدرش معاویه تلاش های نافرجامی انجام دادند و احادیئی 
در این زمینه جعل کردند ز مانند آن که فتح قسطنطنیه را به دست لشکری 
از مقمنان و خوبان, نوید دادند و آن گاه, آن فتح و پیروزی را به یزید نسبت 
دادند که پیامبر خدا اف علیه واله فرمود: فرمانده آن لشکر یزید 
است(!)1 

ان ار تب کات ومن که وی یچم ود و ور زگ 
حسین بن علی نیز بوده است (۱) ِ 

ابن تیمیه در دفاع از یزید و توجیه جنایات او می نویسد: بر فرض اکُر یزید 
حسین بن علی را به قتل رسانده, از ان طرف کارهای خوبی نیز انجام 
داده است : چرا که (اِن الحسنات بَذْهبْنَ السّیات) :2 «خوبی ها, بدی ها را 
از بین می برند». بنایراین, یزید جرمی مرتکب نشده است! 

است(!) چرا او را لعن می کنید؟ 

سح انا هر ای رن وه اند؟ گ ره وخ دی ِ#«ِ آنان اندک 
باشد : ولی به هر حال هستند. 

طبق تحقیقاتی که در سند, دلالت و موضع گیری علمای اهل سّت در برابر 
چنین یاوه هایی انجام داده ام, جز ساختگی بودن این احادیث و تعضب 
ورزی آن عده خاص در دشمنی با شیعه, دلیل دیگری نیافتم. 

آنان از زبان خود سیدالشهد|ء علیه السلام حدیبت جعل می کنند که آن 
حضرت در مدح و فضایل معاویه بر بالای منبر چنین و چنان فرمود. ۱(.۰) 
تمام این دروغ ها دردی را دوا نمی کند: چرا که بی گمان یزید و معاویه تا 
ابد روسیاهان تاریخ هستند. 

حال اکز در این زمان افرادی پیدا می شوند و در مقالات و سایت های 
اینترنتی سخنان پیروان مکتب ابن تیمّیه را می زنند. مسلم است که وضع 
فکری آنان از کجا سرچشمه می گیرد. 

ما دیدگاه علمای اهل سّت را درباره این گروه تندرو بیان کردیم. وقتی 
حدیث جعل می کنند که «روز عاشورا| روز عید و شادی است» بزرگان 
آنان همانند ابن جوزی, ابن کثیر و عینی تصریح می کنند که این احادیت 
ساخته نواصب و پیروان قاتلان حسین بن علی علیه السلام برای ازار و 


اذیت شیعیان بوده است. 
گاهی برخی از آن تندروان بی حیایی را از حد می گذرانند و می گویند: 
«روزه گرفتن در روز عاشورا| مستحب است». آن گاه در این باره نیز 
حدیث جعل می کنند که روزی پرنده ای به نام صردد3 بر روی دست پیامبر 
خطاخلی الله علیه امه وین آیشان فرمودند. ان تسین برنده 
ای است که روزه گرفت و آن روز, روز عاشورا بود(!) 

خاک ای هی این ار خاش اس که این یر هر 
السلامجعل کرده اند.4 
کلام حاکم و آمثال آن غیرت و همّتی را نشان می دهد که علمای اهل 
سئّت درباره تندروی های این فرقه و گروه متعضب نشان داده اند. 

شاهد بر این که اين احادیث کاملا جعلی هستند, همان مطلبی است که در 
نکوهش معاویه گفتیم. در این راستا؛ دانشمندان به تالف کتاب ها و جمع 
آه ان اس اکرم ی ال یه دام وراه نم و نت تن 
معاویه, ایوسفیانو خاندان بنی امیه پرداخته اند.5 

آری: بزرگان علم حدیث و حافظان اهل سنّت تصریع دارند که حدیثی از 
تست ات صای الم کلف واله فسام بر فصات امه مدا 

بپخاری در کتاب صحیح خود مناقب صحابه را یک به یک روایت می کند و 
می گوید: باب «مناقب فلان», باب «مناقب فلان». وقتی نوبت به معاویه 
قیترسدر من وید «بات کر معاووت این ایت محعیان» 

همان طور که پیش تر اشاره کردیم. شرح کنندگان صحیح بُخاری علّت 
نیاوردن, کلمه مناقب را در عنوان باب معاویه, نبودن حدیتی از پیامبر اکرم 
صلی اللم فله: واله در فصیات تفت معا منه شیر اسان خمت 
تصریح می کنند.6 ۱ ۲ 

ان ان ماه اش ها آناش اخ قظ ارو وه اوه سس تا دام 
ماند. 1 . منهاج السنه: 4 / 571. 
ر نهر هود: آنة: 14 1 

. حياة الحیوان, دمیری. : ماده «صر3». 

, ر.ک: بحار الأنوار: 61 / 291. 

. در اين اخیر کتابی کوچک به دستم رسید که رای واه 
سندهای معتبر از دیدگاه علما در نکوهش و ذم مٌ معاویه, نقل نموده است. 
6 . ر.ک: فتح الباری: 7 / 83 . 


نج تن جر سن 


دست برد در حقایق عاشورا 


دست برد در حقایق عاشورا ۱ 
وقتی متعصبان تندرو نتوانستند به هدف خود یعنی ساختن ابرو برای یزید و 
بنی امیه موفق شوند., در اقدامی دیگر دست بردی به حقایق در مورد 
عاشورا زدند و در این زمینه تحریفاتی کردند. 
شما در موارد ذیل دقت کنید: 
1 . پیش گویی سیدالشهداء علیه السلام از شهادتشان و تکلیف الهی بودن 
این سفر: 
2 . سخنان تابر که صای اان‌.عات باه درباره شهادت امام حسین 
علیه السلام. 
این امر به قدری روشن بود و به گوش همه مردم رسیده بود که حتی زنان 
داخل خانه ها نیز می دانستند. با تمام اين اوصاف. برخی می گویند: وقتی 
در بین راه خبر شهادت جناب مسلم علیه السلام به سیدالشهداء علیه 
السلام رسید, حضرت تصمیم گرفتند از هفان جا بر کردند: ولی بزادران 
مسلم از برگشتن او جلوگیری کردند. 
این کثیر در اين مورد چنین می تویسد: 

قَمَمّ آن یرجع قالوا: لا ترجع :1 رِ ۳ ٍِ 
اه حسین علیه السلام تصمیم گرفت برگردد, ولی گفتند: تو نباید 
برگردی. 
در حالی که اچمد بن داوود دینوری (درگذشته ۰282 طبری. ذهبی و شیخ 
مفید رحمه اللّه تعالی2 و دیگران در اين مورد چنین می نگارند: امام 
حسین علیه السلام به برادران حضرت مسلم علیه السلام فرمود: ۲ 
ماذاق. 
فقال علیه السلام: لا خیر فی العیش بعد هولاء:3 
مسلم دیگر : به شهادت رسیده است. نظر شما چیست؟ 
آن ها گفتند؛ سو کند به خدا! ما هرکز بر نمی گردیم تا این که یا انتقام او را 
بگيریم و با طعم شهادت را بچشیم. ۱ 
امام علیه السلام فرمود: دیگر خیری در زندگی دنیا بعد از شهادت ان ها 
وجود ندارد. 
این مطلب قطعی و ثابت شده است که مورّخان آن را نقل کرده اند, اما با 
اين وجود, ابن کثیر و عدّه ای دیگر سخنی را: به آن حضرت نسبت می دهند 
که غرض و هدف آنان را نشان می دهد. 
برخی از آنان می گویند: حسین بن علی در شب عاشورا| از آمدنشان 


پشیمان شدند(!)4 

دست برد در حقایق این حادثه تاریخی کار را به جایی می رساند که برخی 
از آنان این گونه روایت می سازند که شب یا روز عاشورا حسین بن علی 
اماده شد به شام برود و با یزید بیعت کند و يا به شکلی با او به تفاهم 
برسد(!) 

ساختن چنین روایاتی که به جهت کم رنگ کردن واقعه عاشورا و به خیال 
خونشازر کست. ابر وین برای یزید و بنی امیه است. هیچ گاه حقایق آن 
واقعه را مخفی نمی کند. 

طبری موژخ نامی اهل سئت این سخن را رد می کند و به سند خود از 
عقبة بن سمعان روایت می کند که او گوید: 

صحبت حسینا, فخرجت معه من المدينة الی ۹ ومن مد الی العراق. 
ولم آعارقه چتن فل‌سولسن قی فخاطیته الباین که اوه ولا یمک ولا 
فی الطریق ولا بالعراق ولا فی عسکر |لی یوم مقتله الا وقد سمعتها: آلا 
والله ما اعطاهم ما یتذاکر الناس وما یزعمون من آن یضع یده فی ید یزید 
بن معاوية...:۵ 

من از آغاز حرکت امام حسین علیه السلام با او همراه بودم, هیچ گاه از او 
جدا نشدم, در هر شرایطی چه در سخنرانی های آن حضرت با مردم مدینه 
و يا مکه, چه در راه ها و چه در عراق و چه نزد لشعریان. در همه جا با 
اشان بو اروری کارا به شهادت رساندند. 

کص نم دا هر که اش کم مه کم کار واه هه هس میت کته 
که او می خواست دستش را برای بیعت در دست یزید بن معاویه قرار 
دهد... . 

از غفتهدتن سمفان: تسو کند باد عفن کند که جچنین جرقی نبودموشاید هم 
عاشورا و خنثا کردن آثار بی نظیر این واقعه, در بین مسلمانان است : چرا 
که انان می خواهند به این بهانه حمایتی از یزید و بنی امیه کرده باشند. 1 . 
ر.ک المنتظم: 4 / 145. 

2 . الارشاد: 2 / 75 الاخبار الطوال: 247, اعلام الوری: 1 / 447 تاریخ 
طبری: 5 / 397, تاریخ الاسلام: 4 / 171. 

3 . مروج الذهب: 3 / 01, مثير الاحزان: 45. 

4 . الصواعق المحرقه: 93 . 

5 . تاریخ طبری: 5 / 413. 


تلاش های نافرجام دیگر 


تلاش های نافرجام دیگر 

بعد از همه این تلاش های بی فایده و این که نتوانستند هیچ نقطه ضعفی 
از سیدالشهداء علیه السلام و حرکت باعظمت آن حضرت بگیرند, مبارزه 
را به شکلی دیگر ادامه دادند و سعی کردند یزید را از قاتل بودن دور کنند 
و در اين مسئله شک بیندازند(!) اما اين شیوه نیز ناکام ماند. 

دیگر بار با زونتن. جدیدی آمدند و گفتنده حسین بن علی علیه یزید خلیفه 
شرعی قیام کرده و در این راستا می نویسند: عذه بسیاری از صحابه از 
جمله عبدالله بن عمرا با یزید بیعت کردند.2 اما حال که حسین علیه 
حکومت شرعی قیام نموده, , پس او خارجی است و باید او را , به قتل می 
۱ 

این تلاش نیز» ناکام ماند و فایده ای نبخشید. از طرفی؛ طبق بررسی 
تاریخی در مدارک معتبر» عبدالله بن عمر با گرفتن پول خود را به 
معاویهفروخت. این جریان کاملا بر عکس است: یعنی هر که با یزید بیعت 
را را ی 
آنان به حکومت يزید شرعیت می بخشد. 

بیعت با یزید یعنی شراکت در جرم و جنایت های او و عدم عدالت و بی 
عدالتی کسانی که با يزید بیعت کرده اند. هم چنان که پدرش معاویه در 
عذه ای دیگر سخن را تغییر دادند و با اقرار به قاتل بودن یزید گفتند: شاید 
پزید توبه کرده, پس او را لعن نکنید(!) این سخن نیز فایده نداشته است. 
باز از راه دیگر وارد شدند و گفتند: عاشورا, روز عید است. 

این همان کلام رئیس فرقه صوفیه است که الأن قبر او در بغداد, زیارت 
گاه عارفان است و ما پیش : تر أ؛ بن مطلب را آوردیم. 

آنان باز دست از مبارزه و و گفتند: امام حسین علیه السلام با 
رسیدن به شهادت به مقام والا و بالایی نایل شده. پس چرا برای او 
عزاداری می کنید؟ شما باید خوش حال باشید(!) 

حتی از شدّت ناراحتی, مقتل خوانی ان حضرت را تحریم کردند تا جریان و 
اثفاقات کربلا برای مردم گفته نشود. اما این شیوه نیز فایده نکرد و کاری 
از پیش نبرد. 

آری, آنان متحیّر و درمانده شدند که چه باید بکنند؟ 

تکذفيم هو نو نسم 

تشکیک, کاری صورت نداد. 

دفاع, کاری را از پیش نبرد. 


توجیه, بی تأثیر بود. 

برخی دیگر, شیوه دیگری در پیش گرفته و می نویسند: چون یزید از صحابه 
بو قاانمت توانیم از او دفاع کنیم و کارهای او را توجیه نماییم. ۲ 
کارهای, اه 7 1 ز چرا که اهل سّت همه صحابه 9 اللّه 
صلی اللّه علیه وآله را مجتهد می پندارند. از اين روء می گویند: ابانی. که 
جنگ جمل را به راه انداختند, اجتهاد کرده اند. آنانی که به صقن رفتند و 
آن جنگ را به راه انداختند. اجتهاد کرده اند. اگر پزید هم از صحابه بود, 
فتلآما ی هید : او اجتهاد کرده و تقصیری ندارد(!) 

پزید, سیدالشهداء علیه السلام فرزند دختر رسول حذاضی |[ علیه وأله 
زا یا ان ویژگی ها و خصوصیّات, به شهادت رسانده است. بنابراین مبنا 
نهایت حرفی که می زدند, می گفتند: 13/1 
بوده, معذور است و شاید اجری هم به او داد شود(!) 

آری, آنان طبق این مبنا کارهای خلافی که از صحابه سر زده است؛ نوجیه 
می کنند. 1 . گفتنی است که از اين عدّه بسیار فقط به نام عبدالله بن 
عمر اکتفا می کنند و نامی از دیگر صحابی در آن منبع نیامده است, البته 
از فلاخم با نید اسایه کررهه 

2 . شرح قصیده همزیه: 271. 


گریزناپذیری تکفیر و لعن یزید 
گریزناپذیری تکفیر و لعن یزید 


سرانجام همه شیوه ها در دفاع از پزید ناکام ماند. از این, رو برخی از 
بزرگان اهل و سس ی 0 یزید 
ار و ۳ را کفند. کرفح است. و ابن جوزی» شهاب 
الدین آلوسی در تفسیرش, ات خر یو که ای دیگر نقل کرده اند. 
ابن حجر در این باره می نویسد: 

ان یدب هن انم الفسی والانخلال فن, التفوی بباعا لا بسحکتر علیه 
صدور تلک القبائح منه, بل قال الامام آحمد بن حنبل بکفره. وتاهیک به علما 
وورع بأئه لم یقل ذلک | لقضایا وقعت منه صریحه فی ذلک ثبقت عنده 
ین ول هام ات ار 
تقواست. با این اوصاف اگر احمد کسی را به طور صریح تکفیر کند, لابد به 
کت افو مه ای اس صار توس ند است. 

پس معلوم می شود که صدور اين کارها و جنایت ها از پزید. نزد احمد بن 
حنبل ثابت بوده است. از این رو, حکم به کفر یزید بن معاویه می کند. 1 
۱ سر 7 2 مر 


دانشمندان معتقد به لعن یزید 


دانشمندان معتقد به لعن یزید 
از ی اه ور و و را من ی کی 
برخی از انان او را تکفیر هم می نمایند, از جمله: 
قاضی ابویعلی فراء 
حافظ ابوالفرج ابن جوزی. 
حافظ ابوالحسن هیئمی. 
حافظ شیخ عبدالصمد بن حسن شیرازی.1 
حافط سلال الوین سیوطای: 
شهاب الذین آلوسی بغدادی, 
شهاب الدین ابن حجر مکی, 
علامه برزنجی2 و 
شیخ محمد عبده.3 
البتّه افراد دیگری غیر از ابن حجر نیز تکفیر احمد بن حنبل یا امر او به لعن 
و ت کرده اند. حال با این وجود اگر بعضی ها کلام 
احمد را تکذیب کنند و بگویند: این مطلب از احمد بن حنبل ثابت نیست و 
معلوم نیست که احمد چنین گفته باشد, ما در پاسخ آنان می گوییم که اگر 
احمد یزید را تکفیر نکرده باشد, همانند کسانی خواهد شد که از قول حق. 
اقرار به واقع و بیان حقیقت. خودداری کرده و در ظلم های یزید شریک 
شده اند. 1 . انساب الاشراف: 3 / 493. سمعانی در کتاب انساب 
الاشراف خود درباره حافظ شیخ عبدالصمد شیرازی بعد از تعریفاتی می 
نویسد: «... او با تمام اوصاف که فردی فهمیده و عالمی تواناست فقط 
یزید بن معاویه. عبدالملک مروان و همه بنوامیه را لعن می کند». 
2 . روح المعانی: 26 / 71. شهاب الدین الوسی اسم او و عبارت او را در 
ِ باره آورده است. 

. او اهل مصر و از متأمران دانشمندان اهل سئت است. 


دیدگاه تفتازانی 


دیدگاه تفتازانی 

سعدالدین تفتازانی در شرح مقاصد می نویسد. 

ان ات و الا ار ما حرای ای اه تساو 
فی کتب التواريخ. والمذکور علی آلسنة الثقات, یدل بظاهره علی أنْ 
بعضهم قد حاد عن طریق الحق وبلغ حد الطلم والقسق. 

ان چه از جنگ ها و درگیری ها بین صحابه اثفاق افتاده است و بر صفحات 
تاریخ نوشته و بر زبان راست گویان جاری است. دلالت دارد بر اين که 
بعضی از صحابه از مسیر حق خارج شده و دچار ظلم و فسق شده اند. 
بنابراین سخن» , فسق بعضی از صحابه و خروج آنان از مسیر حق به اقرار 
۱ ۱۳۹ 

وی در پاسخ به چرایی سر زدن این کارها از صحابه, می افزاید: 

وکان الباعث له الحقد والعناد والحسد وللداد وطلب الملک والرئاسة 
والعیل الق اللذات والشهوات: اذ لیس کل صحاین معضوا ولا کل هن لقن 
الیت ها اه کت رها کر روما از ان اما یی 
باصحاب تشل للم صت. ال مه رات سا نا فاص ام ات 


كِِ چه ۳ این ظلم و فسق شده, کینه, عناد, حسادت, خصومت, 
دنیاخواهی, حب ریاست و تمایل به هوای نفس و لذات شهوانی است چر| 
که هر صحابه اي معصوم نیست و این طور نیست که هرکس رسول خدا 
صلی الله غلیة واله را یت فرمی یوار باشدر‌هگر این که علما با حنندن 
ظلی که.به.صخابة دارنده کارهای آنان را حهل, بر ضشت کرده آند. 
بش اراس شحو ار آکفه ارتکاف فسم از ضحانه فیتی آسسشاند یر 
این ادعا سخن زیر است: 
وأمّا ما جری بعدهم من الظلم علی أهل البیت النبت صلی اللّه علیه وآله, 
کف الیو ضیف ۱ ال لاختاء من تفه سا اشفام عل 
لارام [ذ تکاد تشهد بها الجماد والعجماء ویبکی له من فی الارض والسماء 
وتنقّد منه الجبال وتنشق اصتور ویبقی سوء عمله علی کر الشهور وم 
الدهور. فلعنة قلی من باشر او رضی او سعی (ولعذاب الاخرة اشد 
َأبْفَی) :1 
افا آان.خوادتی که بو اهل ببت پیاخیر علیهم السلام بخ دام ان ظلم و 
ایکا ان ی یا و رک ی 
نماند و نزدیک بود که زمین ها و شن زارها بر آن گواهی دهند و آن چه در 
تفیف و آسعان ها نی بر آن-خایت کربة کرد. کهمها از ان ظلم: آافت 


اندوه ناک کشیده و صخره ها شکافته می شود و زشتی این جنایت بر 
پیشانی ماه ها و مرور زمان ها باقی ماند, پس لعنت خداوند بر هر کسی 
که با آن ها همراه شود, یا تلاشی در مسیر ایشان انجام داده و یا به کار آن 
ها رضایت داشته باشد. «هر این عذاب جهان آخرت شدیدتر و بقای آن 
بیشتر است». 
زار احامه لیس اش ی کت ری وید 
فان«فیل فمن علماء المدهب من لم تخیر اللعن علی شید مم: علمهم .بان 
یستحق مایربوا علی ذلک ويزید, 
قلنا: تحامیاً عن آن یرتقی ٍلی الأعلی فالأعلی... :2 

پس اگر کسی بگوید: دانشمندان مذهب با وجودی که علم به استحقاق 
رادار را لسن اور با ی اه 
در پاسخ باید گفت: به جهت پیشرفت نکردن لعن : به خلفای پیشین... 
آری, اگر یزید لعن شود, لعن او بالاتر می رود و به پدرش سرایت می کند. 
ان گاه به بالاتر از معاویه هم سرایت ضف. حتد: 
به همین جهت. وقتی از حافظ عبدالمفیث بن زهیر حنبلی بغدادی, 
پرسیدند: چرا از لعن یزید منع می کنی؟ 
پاسخ داد: 
لثلا یِلعن الخلفاء:د 
تا خلفا مورد لعن قرار نگيرند. 7 
پس با این بیان, هدف کسانی که از لعن یزید جلوگیری می کنند. روشن 
شد. شاید انان هم یزید را مستحق لعن بدانند ولکن برای اين که لعن 
تژقی نکند و بالاتر نرود, مانع لعن يزید می شوند. 1 . سوره طه: ایه 127. 
2 . شرح مقاصد: 5 3107 - 311. 
زک سیر اعلام التبلاع: 21 :161 


طبری و لعن یزید 
طبری و لعن یزید 


طبری در تاریخ خود. بخش نامه ای از معتضد عباسی, روایت می کند. 
معتضد از خلفای بنی العباس بود. او بخش نامه ای در نکوهش بنی امیه و 
معاویهو یزید اين گونه صادر می نماید: 

بر ومته. آناوه بدین الله ودعاوه عیاد الله الق اه الستکیر الخفیرر صاحتب 
الدیوی. والنهود والغزوين واحنن: السعة له علی: خبار. الخسلمینن تالقهر 
والسطوة والتوعید والاخافة والتهدید والرهبة, وهو یعلم سفهه ویطلع علی 
خبثه ورهقه, وپعاین سکرانه وفجوره وکفره....: 

با معاویه بندگان خدا را به سوی فرزندش فرا خواند: فرزندی متکبر و 
مسلمانان به واسطه زور وعده و وعید, ترساندن, تهدید و تبعید برای او 
بیعت گرفت و حال آن که خود او به سفاهت (نادانی و بی خردی) و پستی 
و خبائت فرزندش آگاهی داشت و شراب خواری, گناه و کفر او را با چشم 
خود دیده بود. 

در اين عبارت دقت کنید! او می گوید: «وهو یعلم سَعَهه: معاویه از 
سفاهت یزید آگاهی داشت». 

اد ی ات را ی ار اه سا اه ام 
خلدون جر هی حونلا: ما عمل معاویه را حمل بر صخت می کنیم و اين که او 
یزید را این چنین به زور و ارعاب و تهدید و قتل بر سر کار آورد. شاید 
فرزندش را نمی شناخته و از احوال او اطلاعی نداشته است(!) 

معتضد عباسی در ادامه آن بخش نامه, می افزاید: 

فلا تمکن منه ما مگنه منه وطاه له, وعصی اللّه ورسوله, طلب بثأرات 
المشرکین وطوائلهم عند المسلمین, فأوقع بأهل الحرّة الوقيعة النی م 
یکن. فن الاسلام اش عنها ولا آفحش: ما ارتکب: هن الصالحین, فیها... 
فقال مجاهراً بکفره مظهرا لش که: 

لیت آشیاخی ببدر شهدوا *** جزع الخزرج من وقع الأْسل : 

۰ زمانی که یزید به قدرت رسید و همه چیز برای او مهیا شد و از فرمان 
خدا و رسول او سرپیچی نمود, به خون خواهی مشرکان و قدرت نمایی در 
نزد مسلمانان پرداخت و حادثه ای را برای اهل مکه به وجود آورد که 
زشت تر و فاحش تر از آن در اسلام رخ نداده بود. ۰ و در حالی که کفرش 
آشکار و شرک او ظاهر بود گفت: 

ای کاش بزرگان (کشته شده در جنگ بدر) از طائفه ما بودند و بی تابی 
خزرج را از شمشیر زدن ما مشاهده می کردند. 


ری« بفد آن. کشت فون ها ار این خفایق اتکی آضروزم دی سایت های 
اینترنتی, شاگردان مکتب بنوامیّه و ابن تیمیّه درباره واقعه اسف بار حژه, 
اهبات کنقد: 
معتضد عباسی در این بخش نامه به معرفی شخصیت یزید می پردازد و 
می نویسد. 
هه توس اند وفول سل رم رالات ولا ال تم ول ی 
کتایه ولا الی رسوله ولا یمن باه ولا بما جاء من عندالله : 
(یزید) همان کسی است که از دین روی برگردانده و سخن او, کلام کسی 
است که نه به خدا, نه به دین و قرآن و رسول خدا بازگشتی ندارد. او به 
خدا| هر چه از ز جانب اوست؛ ایمان ندارد. 
سپس ایا ره ی یه 
پسد: 
کر هت اعلظها ای واعظم ها اف یوس الخی سای وا 
ی 
الله.علیه واله ومکانه: منه ومترلنه من الدین, والفضل: وشهادة رسول: ال 
صلی اللّه علیه وآله له ولأخیه بسيادة شباب هل الجئْة, اجترا علی اللّه. 
وکفرا بدینه» وعداوة لررسوله, ومجاهدة لعتر ته, واستهانةٌ بحرمن ر فکاتما 
بقتل میا هل قیه فوما مره. فان اهل التری:والدنلم لا بخافرمن اللة نقمه 
ولا یرقب منه سطوة, قبتر الله عمره واجتث آصله وفرعه, وسلبه ما تحت 
ید وا هن قرارة وعقوبته ما استحقّه من اللّه بمعصیته :1 ۳ 
سپس با بی رحمی حرمت شکست و بزرگ ترین نابودی را به بار آورد: 
عون فررين علی فا مه ری رشول دا صلی: الله عفماله) سفنت 
حسین را ربخت ز حسینی که نزد رسول خدا منزلتی فراوان و‌از جهت دین 
داری و فضیلت جایگاهی والا داشت و رسول خدا صلی اللّه علیه وله 
گواهی داد که او و برادرش سید و سرور جوانان بهشتند. تمام این اعمال 
از بی پروایی بر خداء کفر به دین و دشمنی با فرستاده او و اهل بیت 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و اهانت به حریم الهی, صورت گرفت. آن 
ها«جنان. با اهل پیت جنکیدند.و. ان.ها را از میان: ترداشتند که: کوین,با 
کاقرات ارخبار دطم و رک وهی کند مهو ان حال انغداب المی 
رلتیه 9۳ :: 9 
معتضد ی در پایان این بخش نامه. انان را مورد نفرین قرار می دهد. 
البته در فضل و برتری امام حسین علیه السلام مطالب زیادی از قران و 
ودابات دارم دول براق انبات تفای اقب سدالشیاء و اقل نت 
کلنیم الفلام آبهمه ت کافت اس سنا و 10 60 


شید لو تفن 


۰ 

یکی دیگر از دانشمندان اهل سنت که به طور صریح یزید را لعن می کند, 
آلوسی است. وی در این زمینه عبارات جالیی دارد. او در ذیل آیه مبا رکه: 
(قهل عَسَیتم ان توَلیئم آن فسدُوا فی لارض وَیْقَطعَوا أوحامَکَم)1 می 
۷ آیه شریفه بر جواز لعن یزید استدلال کرده اند. 
برزنجی در الاشاعه و ابن حجر مکی در الصواعق المحرقه از امام احمد, 
نقل می کنند که وقتی عبدالله فرزند احمد بن حنبل از پدرش درباره لعن 
پزید سوال کرد, احمد گفت: چگونه لعن نشود کسی که در قرآن, خداوند 
او را لعن کرده است. 

عندالله مت کوید: به پدرم گفتم: من قرآن را خوانده ام. ولی دز ان لخن 
بر یزید ندیده آم. اماخ اجهد تن 

ان الله تعالی یقول: (فهّل سین ان تولتتم آن تشه وا فی لأََض وَنقَطَعُوا 
أرحامَکُم )2 وآی فساد وقطيعة آشد ما فعله بژید؟ 

خداوند متعال می فرماید: «پس اکر حکومت را به دست گیرید ایا جز این 
انتظار می رود که در زمین فساد نمایید و پیوند خویشاوندی را قطع کنید؟» 
و به راستی کدام فساد و گناه بالاتر از اعمالی است که یزید مرتکب شد؟ 
آلوشتن دز ادافه می. افز اید؛ بنایر این: تباید در لفن بزید و فف کرد ز چرا که 
او دارای صفات نایسند بوده و در طول دوران تکلیف مرتکب گناهان 
بزرگی شده است. 

آلوسی بعد از نقل این سخنان, لعنت خدا, فرشتگان و جمیع مردم را برای 
آنار: از خداوند متعال طلب می نماید و می گوید 

والطامة الکبری ما فعله باهل البیت ورضاه بقتل الحسین _ علی جذه وعلیه 
الصلاة والسلام - واستبشاره واهانته لاهل بیته مما تواتر معناه... . 

بلای بزرگی که بر اهل بیت آوردند و راضی به کل نت و صلوات 
خداوند بر خود او و جذش باد - شدند و به یک دیگر بشارت دادند و اهل 
بیت او را مورد اهانت قرار دادند, همه این ها (اخبار شهادت سیدالشهداء 
علیه السلام) مسائلی است که به تواتر معنوی به ما رسیده است. 

به راستی, با تمام این اوصاف. افرادی در داخل حوزه پیدا می شوند و می 
گویند: سند این مطلب کجاست؟ نکند این مطلب تحریف شده باشد؟ 
شهاب الدین آلوسی که از نظر فکر و عقیده هیچ ارتباطی با اهل بیت 
علیهم السلام, ندارد. می گوید: 

وقد جزم بکفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء ۸ منهم: الحافظ ناصر الستة 
ابن ی وسبقه القاضی ابو یعلی, وقال العلای بِ«ِ 9 لا نتوقف 


قفا نف بلن قی اشنا اد لاحاب لیم ی انیا خو امد 
فاحل الب طی. 
وفی تاریخ ابن الوردی وکتاب الوافی بالوفیات: ان السبّی لمّا ورد 
العراق علی یزید خرج فلقی الاأطفال والنساء من ذرتة علی والحسین 
رضی اللّه عنهما والرژوس علی أطراف الرماح وقد آشرفوا علی ثنیّة 
جیرون, فلمّا رآهم نعب غراب فأنشاً یقول.. 
جماعتی از بزرگان علما ۱[ 
کنند, آن ها عبارتند از: یاری دهتده سنت حافظ اين جوزی و پیش تر از او 
قاضی ابویعلی است. و علامه تفتازانی می گوید: در بدگویی او بلکه در 
ایمان او توقف نداریم, لعنت خدای تعالی بر او و بر یاران و یاوران او باد. 
و از جمله عالمانی که تصریح به لعن او کرده اند, جلال الدین سیوطی 
است. 
در تاریخ ابن وردی و در کتاب الوافی بالوفیات این گونه آمده است: زمانی 
که از عراق اسیران را به نزد یزید بردند, او کودکان و زنانی را از خاندان 
و حسین رضی الله عنهما و سرهایی را که بر نیزه ها زده شده بود؛ 
مشاهده کرد و در حالی که صدای کلاغی می امد, اشعاری را خواند... 
قاضی ابویعلی از شخصیت های بزرگ اهل سئت است. ابن تیمیه خیلی به 
شتا رن ای از می کد دور کابهجفهاع اسان اه فراوان قای فد 
کند, ولی در این موضوع حاضر نیست از ابویعلی تبعیت کند و سخن او را 
بیذیرد: چرا که دشمنی او با اهل بیت اجازه چنین پیروی را نمی دهد. 
آادسی رن اخاعهمی انز ارو 
خواندن این اشعار, حکایت از کفری آشکار می کند و به اعتقاد و گمانی که 
هن دار بزند نی ات که اصلا به شاییر آکرم. ی الم غلته: راد 
اسان دای کارهای که او درا اهلیعکه و حرم الفید اهاحرم 
پيامبر صلی النّه علیه وآله و اهل بیت رسول گرامی, در دوران حیات انجام 
داده يا بعد از مرگ او انجام شده کمتر از انداختن یک برگ از قرآن کریم 
در میان نجاست نیست : چرا که اگر کسی از روی عمد چنین کاری را انجام 
دهد, همه علما به کفر او فتوا می دهند و من گمان نمی کنم حالات و 
رفتارهای یزید ان مسلمانان پوشیده باشد و در طول تاریخ از دید 
آن امک ان اشنی ای وا علی که پر رکا مها ازع ار خام 
نکرده اند و با او مخالفت ننموده اند, اختناق شدید و غلبه حکومت بر آن ها 
بوده است.3 
که در برابر این جنایات سکوت کرده اند و در مقابل یزید قیام نکرده اند, 
وا ای بتراشد. 
آنا عف واشتتی این عذر و بهانه پذیرفتنی است ؟ 1 هرن ماو رصان لاه 


علیه واله: ۳1 22 


و 
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دیدگاه ابن حزم اندلسی 


دیدگاه آبن حزم اندلسی 

ابن حزم اندلسی درباره یزید می نویسد. 

قام‌نزبوین معاوید تفرض الربا فا تاویل لم هو بقی مخر و 

یزید به جهت دنیا و ریاست دنیوی قیام نمود و هیچ توجیهی نمی توان کرد و 
این فقط یک سرکشی و طغیان است. 

ذکر اين نکته جالب است که همین ابن حزم از دشمنان اهل بیت علیهم 
السلام بوده است و این نکته را در شرح حال او نوشته اند. 1 . ر.ک: 
المحلی: 11 / 99. 


فند کان قاضی شوکانی 


دیدگاه قاضی شوکانی 

قاضی شوکانی نیز درباره یزید چنین می گوید: 

لقد آفرط بعض آهل العلم, تا ادا سم اس ری اه ماع 
علی الختیر. السکید و ای یزید بن معاوية فیا 
للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود.. 

کسانی از اهل علم که به شورشی ی دختر رسول خدا 
لین ۱۱۱ علیه واله) حکم کرده اند, زیاده روی نموده اند, او بر شراب 
خوار و کسی که حرمت خانه الهی را هتک نمود: : یعنی یزید, قیام کرد. پس 
جای شگفتی است از گفتارهایی که بدن را , به لرزه می آندازد. 

قاضی شوکانی با این سخن اشاره ای دارد به دیدگاه افرادی مثل 
عبدالمغیث زهیر حنبلی بغدادی يا ابن عربی مالکی که پیش تر دیدگاه آن 
ها را بیان کردیم. 1 .ر.ک: نیل الاوطار: 7 / 147. 


موضع گیری های ضد و نقیض 


موضع گیری های ضد و نقیض 

نکته قابل ذکر اختلاف نظر و موضع گیری های ضد و نقیضی است که از 
برخی از علمای اهل سئت سر زده است. برای مثال, آن سان که نقل 
کردیم, ابن حجر مکی در شرح قصیده همزیه یزید را ملامت و سرزنش 
می کند, ولی در کتابی دیگر به نام الفتوی الحدیثیه1 در قاتل بودن یزید و 
این که شهادت سیدالشهد|ء علیه السلام به دستور او باشد, تردید می کند, 
بلکه می خواهد منکر ان نیز بشود. 

ذهبی نیز به این تناقض گویی دچار شده است. وی در جایی با نوعی بی 
طرفی می گوید: ما نه یزید را دوست می داریم و نه سب و سرزنشش 
ی رن ی ی ره 

کر انا و ها ای سک نع ام 
افتتح ۹ الحسین وختمها بوقعة الحرّة, فمقته الناس فلم 
یبارک فی عمره.. 

یزید از دین ِِِ شده, او سنگ دل و فردی بی عقل است که همواره 
با واقعه حژه پایان یافت و به نفرین مردم عمر او برکت پیدا نکرد... . 
غزالی نیز ان سان کهجا ار احباء کلهم الدین, تعل کرژيم: با عاقض گوین 
اظهار می کند: شما یزید را لعن نکنید و ذکر گفتن, از لعن کردن بهتر 
است : چرا که شاید یزید دستور به قتل سیدالشهداء علیه السلام نداده و 
شاید توبه کرده باشد, برای او طلب بخشش کنید. ۱(.۰) 

غزالی در کتاب دیگر خود به نام سر العالمین وکشف ما فی الدارین که در 
اواخر زند کی اش نوشته است, خلاف چنین حرفی را می زند و یزید را 
مورد سرزنش 9 می دهد 

اب کتاب به غزالی تردید ود اند, همان 0 که ۳ ۳۳ ۳ 
الامامة والسیاسه به ابن قتیبه تردید وجود دارد. 

پیش تر اشاره شد که کتاب الطبقات الکبری ابن سعد را چاپ کرده اند 
ولی بخشی را که درباره امام حسن و امام حسین علیهما السلام است.؛ 
چاپ نکرده اند. 

اری؛ افرادی ِ به جعایی. دست بردی می زنند, از هت های مختلفی 
شوند 0( عالمان 0 70 دنیا 
شصت. يا هفتاد سال.:ندکی کرده انذ و آینان هی کویند که اضلا خنین. آذفن 


نبوده است(!) 

برای نمونه. شیخ احمد امین انطاعکی صاحب کتاب لماذا اخترث مذهب 
الشيعة الامامية است که درباره او می گویند: چنین فردی وجود نداشته و 
اين فرد ساخته دست شیعیان است(۱) 

گفتنی است که شیخ محقّد امین و شیخ احمد امین دو برادر بودند. آنان در 
سفری که به عراق داشتند. در منزل ما سکونت گزیدند. من بارها از 
ایشان به شام و ناهار پذیزاینی کرذم.: و رخت.: خواب آن ها را بهن کردم. 
حال برخی از بچه وهابی ها می نویسند: چنین. کستی را شنیعه.ها دزسست 
کرده اند و فردی به این اسم وجود ندارد, در حالی که ما با آنان در 
منزلمان عکس هم گرفته ایم 

صاحب کتاب گران نگ مات الانوار با شواهدی به اثبات می رساند که 
کتاب سر العالمین برای غزالی است و در این زمینه از خود ذهبی که در 
کتاب میزان الاعتدال از سر العالمین مطلبی را نقل می کند, بر این مطلب 
مطالبی را می اورد. 

او با این نقل وجود این کتاب را نیز ثابت و استنادش به ابن قتیبه را مستند 
می کند. این کتاب طبق گفته اهل فن و تشخیص آنان نسخه ای دارد که به 
قرن سوم برمی گردد که هم اکنون در تهران در کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی نگهداری می شود. من این نسخه را د بده ام و مهر برخی از 
بر کان اهل. نت رزوی ان وود دارتمدر تطنیی این کنات باء کتاش که 
اکنون به عنوان الامامة والسیاسه وجود دارد, به خصوص در موارد مورد 
نیاز. مشاهده می کنیم که هیچ فرقی بین این دو نسخه وجود ندارد. 
بنابراین. هیچ کدام از این روش ها فایده ندارد و همه انان ناکام مانده و 
کاری از پیش نبرده اند.4 1 .الفتوی الحدیثیه: 193. 

3 .سر العالمین: و است این کتاب مطالبی در بیان حدیث غدیر و 
این که بعضی از صحابه نقض بیعت کرده اند, مطالبی را بیان می کند و 
همه چیز را بر ملا می نماید. برخی از علما احتمال می دهند که این شخص 
در اواخر عمرش مستبصر شده باشد. 

ین این شتایظه بزر جیهم عون اقا عیذاله بر با با نی برخم اللّه 
تعالی با مشقت های فراوان و خون جگر خوردن, با جست و جو در کتاب 
خانه ها نسخه هایی را استنساخ کرده و آن ها را چاپ نموده است. 

ق سین اقا محمعوی «حفه اللم یر هقی ان مدای خی مات 
انساب الاشراف بلاذری دست بافته و چاپ کرده است. 


چکیده 


چکیده 

آن چه تا کنون مطرح شد. این گونه خلاصه می گردد: 

1 . وصیّت معاویه به یزید درباره امام حسین علیه السلام به دلیل محبت 
نبوده, بلکه برنامه و نقشه ای از پیش تنظیم شده بوده است : 

2 . برنامه والیان حکومت در حجاز بیرون نمودن حضرت سیدالشهداء علیه 
السلام از مکه بوده است: 

یکم. برخورد والی مدینه ولید بن عتبه با سیدالشهد|ء علیه السلام : 

دوم. رفتار والی مکه عمرو بن سعید, اتفاقی نبوده و از روی برنامه قبلی 
صورت گرفته است : 

سوم. رفتارها و گفتارهای والی کوفه نعمان بن بشیر با جناب مسلم و 
یارانش #۳« 

3 . نامه های ارسالی برای سیدالشهداء علیه السلام حساب شده بوده 
است : 

4 . آگاهی امام حسین علیه السلام از شهادت خویش و شناخت آن حضرت 
نسبت به قاتلان خود , 

5 . پیش گویی حضرت سیدالشهداء علیه السلام از هدف شوم یزیدیان : 

. روشن شدن نقش معاویه در شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام : 
7 چگونگی نقش یزید در حادثه عاشورا: 

8 . روشن شدن سهم مردم کوفه در واقعه عاشورا: 

9 . دعوت کنندگان امام حسین علیه السلام همان قاتلان آن حضرت بوده 


0 


اند. 

با توجّه به آن چه گفته شد. قاتلان سیٌدالشهداء علیه السلام یا از گروه بنی 
امیه بوده اند که در کوفه حضور داشته اند, پا از خوارج و يا کسانی که به 
عنوان نیرو از شام به کربلا اعزام شده اند. 

ما در بررسی و تحقیق در شناسایی فرماندهان سیاه عمر سعد کسی را 
نيافتیم که شیعه باشد. کسانی که ادعا دارند که قاتلان سیدالشهداء علیه 
السلام شیعیان هستند, باید مشخص کنند و افرادی را نام ببرند که قائل به 
امامت امیر مومنان علی علیه السلام بوده اند و نام آنان جزء قاتلان 
سیدالشهداء ثبت شده است. 

آتان هر کز چنین ادعایی. را ثمی توانند ثابت کنند و برخلاف ادعایشان. در 
باران سیدالشهداء علية السلام .بر کاتی .از قاریان: قران: و برهیز کاراتی 
حضور داشته اند که در آن زمان نزد مردم محترم و معروف بودند. 


بخ باباشی: نکاهی گوناه به خوارخق بر تون عادنه ی خاشورا 


حوادث و دگرگونی در عالم 


بخش پایانی نکافین کوتاه به مواردی پیرامون حادثه عاشورا| حوادت و 
دگرگونی در عالم 

مباحث مطرح شده درباره اصل اتفاق و واقعه تاریخی عاشورا در سه 
بخش به پایان رسید. در بخش پایانی, لازم است نکاتی را درباره وقایع بعد 
از عاشورا یاداور شویم. 7 

حوادثی بعد از واقعه کربلا در عالم هستی رخ داده که ذکر ان مطالب. 
ایمان موّمنان را تقویت می کند و تشکیک منافقان را برطرف می سازد. 
البته در بحث با اهل سّت, نقل این قضایا از کتاب های معتبر آنان و ذکر 
تشتد آن: جای هیچ حرفی را ترا انان:یافی تمی کدازد. ضنايع زیز برات این 
بررسی به کار می : 

دلائل النبوه ابوبکر بیهقی, 

معرفة الصحابه ابونعیم اصفهانی, 

سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذهبی؛, 

البداية والنهایه ابن کثیر دمشقی, 

مجمع الزوائد ابوبکر هیثمی, 

تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی؛ 

تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر دمشقی و کتاب ها و منایع معتبر دیگر. 

پس از واقعه کربلا و شهادت سیدالشهداء علیه السلام حوادثی در جهان 
هستی پدیدار شد که از جمله آن ها کسوف خورشیر بود. حادثه دیگر این 
که هر شسنکی: که. از زهین: پزذاشته هقی ند زیر آن.سنی خون بو وه 

به چند روایت صحیح السند از ز کای های احل ست وران رمرم که 
که تمام این روایت ت ها از دیدگاه آنان صحیح هستند. طبرانی می نویسد: آ 
حکیم می گوید 

قتل الحسین السلام ون یومتئذ جويربة» قمکفت: الشماء اما سل 
العلقة:1 

زمانی که حسین علیه السلام کشته شد. من زن جوانی بودم. در آن روز 
اسمان مذتی سرخ بود. 

ابوبکر هیثمی بعد از نقل این روایت ت از طبرانی می گوید: راویان سند این 
ان اه ی می افزاید: ابوقبیل گوید: 

لا قتل الحسین بن علی علیهما السلام انکسفت الشمس کسفة حتّی بدت 
الکواکب نصف النهار. حتّی ظننا اما هی : 

زمانی که حسین بن علی علیهما السلام به شهادت رسید, خورشید گرفت 


و به گونه ای انتتمان تاریک شد که ستارگان پدیدار شدند تا این که گمان 
کردیم قیامت فرا رسید.2 

هیتمی در ذیل این روایت می گوید: راویان این حدیت معتبر هستند. 

هیثمی روایت دیگری از زهری که از دیدگاه اهل سئّت فرد بزرگی است.؛ 
نقل می کند. محمّد بن شهاب زهری می گوید: 

عبدالملک بن مروان از من پرسید: چه حوادئی در روز قتل حسین پیدا 
شد؟ 

در پاسخ به او گفتم: 

لم ترفع حصاة ببیت المقدس الا وجد تحتها دم عبیط ۳ 

در بیت المقدس سنگی از روی زمین برداشته ز نشد, ی که خون تازه 
از زیر آن پدیدار می شد. 

عبدالملک در تایید زهری پاسخ داد: 

انی وایاک فی هذا الحدیث لقرینان: 

من هم مثل تو از این قضیّه خبر دارم. 

هیثمی ضمن تأیید این روایت ت از حیث سند می گوید: تمام سلسله راویان 
این حدیت, راست گو هستند.3 

در این مورد طبرانی حدیث دیگری را به سند از زهری این گونه روایت می 
کند: 

ها رقم بالشاخ خر نوم قال لسن تن علی غییها تسام ۱ من وم 

در روز شهادت حسین بن علی علیهما السلام هیچ سنگی را در شام 
ترتذاشتند. محر زیر آن :ون نود 

راویان سند این حدیت نیز صحیح هستند. 

هیثمی از فرد دیگری چنین روایت می کند: 

لمَا قتل الحسین علیه السلام انتبهت جزور من عسکره, فلما طبخت آذا هی 
دم : 

آن گاه که حسین علیه السلام کشته شد, شتری را از لشکر آن حضرت به 
سرقت بردند. زمانی که آن حیوان را (ذیح کردند و) پختند. گوشت آن به 
خون تبدیل شد. ۲ 

هیثمی و دیگران درباره سند این روایت می گویند: 

رجاله تقاث :4 

راویان این حدیث راست گو هستند. 

آنرخ کتیر دصشفی ین دز این رمنبه تین ذخا ری دس با اه اه وت وف 
کنید ز چرا که او هیچ ارتباطی با اهل بیت علیهم السلام ندارد و شاگرد ابن 
تیمیّه است. وی در تاریخ خود می گوید: 

۳۵ ما روی من الأحادیث والفتن الّتی اضانث من قَتَله: فأکنرها صحیح؛ 
فانه قل من لجی من اولتّک ان قتلوه من آفة وعاهة فی الدنیا, فلم 


یخرج منها حتّی اصیب بمرض واکثرهم اصابه الجنون :د 

بیشتر روایاتی درباره فتنه ها و بلاهایی که بر قاتلان حسین علیه السلام 
واقع شد, صحیح هستند. آن ها دچار آفت و بیماری شدند و بیشتر آن ها 
مبتلا به دیوانگی شدند. 1 .مجمع الزوائد: 9 / 196. 

2 .همان: 197. 

3 .مجمع الزوائد: 9 / 169. 

4 .مجمع الزوائد: 9 / 169. 

5 .البداية والنهایه: 8 / 220. 


عزاداری و گریستن بر سیدالشهدء 

درباره اصل گریه کردن بر مصیبت سیدالشهدء علیه السلام, آن قدر 
روایت وجود دارد که از شمارش خارج است و در کتاب های شیعه و سنی 
آمده است که در اين جا فقط به چند روایت ت از مصادر اهل سنت که از 
دیدگاه علمای اهل تستن صحیح هستند, بسنده می کنیم: 

احمد بن حنبل از شخصی که با امیرالمومنین علیه السلام در صفین بوده, 
چنین روایت می کند که وی می گوید: ور واه ناد کشت 7ه کوفه وقتی امیر 
قوصان: علی علجه السلام رب کریلا رسد ۱ 
فنادی علی علیه السلام: اصبر یا آبا عبدالله! اصبر یا آبا عبدالله! بشط 
ارات 

قلت: وماذا؟ 

قال‌ لت ی ال صلی الاه غلیه وال دات نم شاه فان 
و کت 0 
صبر کن, ای ابا عبدالله! صبر کن در کنار شط فرات 

راوی می گوید: علّت اين سخن را پرسیدم. آن حضرت فرمود: روزی 
خدمت رصول خدا صلی, الله -علنه نواله شرف ناب شدم. در حالن. که 
شمان آن حخضرت از اشک. پر بود: خبر. شهادت خسین, را در کربلا و شط 
فرات به من دادند. 

خود سیّدالشهداء سلام اللّه علیه نیز در جنگ صفّین و در طول مسیر با پدر 
بزرگوارش حضرت علی علیه السلام بودند. ۳ 

حاحظ اک ی نس ال راین وایت یت تن این بسانت درا امد 


هستتق 2 

طبرانی نیز در این مورد روایتی در معجم الکبیر نقل می کند که ام 
سلمهمی گوید 

کار اه سای الب ات با مالس داب وم ی فعال: 1 
یدخل علی حد. 


فانتظرت فدخل الحسین رضی اللّه عنه, فسمعت نشیج رسول اللّه صلی 
له علیه وآله یبکی. فاطلعت فاذا حسین رضی اللّه عنه فی حجره والنبی 
ی اه رارصا ها رن 


دخل. 
فقال: ان جبرئیل کان معنا فی البیت. 
قال: تحبه؟ 


قلت: ما هن الدنیا فنعم. 

قال: ان أَمْتک ستقتل هذا بأرض یقال لها: کربلاء. فتناول جبرئیل علیه 
السلام من تریتها فاراها النتین صلی الله علیه واله 3 

روزی رسول خدا صلی الله علیه واله در خانه من نشسته بودند و 
فرمودند: هیچ کس بر من وارد نشود. 

من در حالی که انتظار می کشیدم و چشم انتظار ورود کسی بودم. حسین 
علیه السلام بر او وارد شد و بعد صدای بلند گریه (های های) رسول خدا 
صلی اللّه علیه واله را شنیدم, پس داخل اتاق را نگاه کردم و دیدم حسین 
در دامن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله است و پیشانی آن حضرت را پاک 
می کند و او نیز اشک می ریزد, داخل شدم و گفتم: به خدا سوگند. من از 
ورود او آگاه نشدمر 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: همانا جبرئیل در این خانه با ما بود. 
جبرئیل گفت: آیا (اين حسین) را دوست داری؟ 

گفتم: آری! 

گفت: همانا امّت تو به زودی حسین را در زمینی که کربلا نام دارد, به 
شهادت می رسانند. 

آن گاه جبرئیل خاکی را از محل شهادت امام حسین علیه السلام بر پیامبر 
اکرض ضلی الله غلیه وال شا ق ناد 

3 حدیت چند مطلب فهمیده می شود: 

. گریه رسول کوا صای. 2 علیه وآله در زمانی است که سیدالشهداء 
بآ در سنین کودکی بودند: مگر سیٌدالشهداء علیه السلام چند 
ساله بودند که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله از دار دنیا رفتند؟ پس این 
گریه, هدف و پیام دارد. 

2 . خبر دهنده, جبرئیل است 

3 ما 

آن خصرت ها له نمی دهد و سا یمتا ریق ی هه 
همه این مطالب حکایت از اهمیت موضوع دارد. 

هیتمی در بیان صخت این احادیث می گوید: این حدیت را طبرانی به 
سندهای مختلفی نقل نموده است و تمام راویان آن از راست گویان 
هستند.4 

گفتنی است که حاکم نیشابوری نیز همین حدیث را در کتاب المستدرک 
علی الصحیحین نقل کرده است.< 1 .مسند احمد: 2 / 8 7. 

2 .مجمع الزوائد: 9 / 187. 

3 .المعجم الکبیر: 3 / 108. 

4 .مجمع الزوائد: 9 / 189. 

5 .المستدرک علی الصحیحین: 3 / 1176 


ففت ما از فکر رحانایت تن ورن 


هدف ما از ذکر روایات اهل سئت 

ما در نقل روایات اهل سئّت دو هدف داریم: 

نخست این که برای نمونه, احادیث آنان را به سندهای صحیح ذکر می 

کنیم : ٍ 

دوم اين که اگر اهل سئت روایاتی را در اين باره ذکر می کنند و بر آن ها 

مهر صحّت می زنند, دیگر حساب افرادی که خود را اهل ولایت می دانند و 
به اهل بیت علیهم السلام محبت دارند. ولی با این حال در این گونه امور 

تشکیک می کنند. مشخص خواهد شد: یعنی معرفت و شناخت آتان از 

طبرانی, احمد بن حنبل, ابوبکر هیثمی, بژار و ابویعلی موصلی کمتر خواهد 

بود: 

به راستی خداوند متعال با چنین افرادی چگونه رفتار خواهد کرد؟ 


استمرار بر بکاء و گریستن 


استمرار بر بکاء و گریستن 

گاهی اصل گریه در مورد حادثه عظیم کربلا مطرح است و گاهی همیشگی 
بودن و استمرار بر آن و اين استمرار, مطلب دیگری است. 

ابو نعیم اصفهانی در کتاب حلرة الاولیاء درباره استمرار طر بت و اشک ربختن 
ای را ان ماهس رنه الم ننل منک ان مواشت که ور 
محافل و مجالس می شنوید که از امام سچٌاد علیه السلام سال شد: چرا 
این قدر گریه می کنید؟ 

ایشان فرمودند: چرا گربه نکنم؟ من به چشم خود این حادثه را دیدم. 

آن گاه حضرتش به داستان حضرت یعقوب علیه السلام اشاره می فرمایند 
شد. با این که بعقوب می دانست یوسف زنده است, ولی به تصریح قران 
مجید آن قدر گریه کرد تا آن که بینایی او از بین رفت یا نزدیک از بين رفتن 
بود, پس من چگونه گریه نکنم؟1 

امام سجّاد زين العابدین علیه السلام درباره حادثه کربلا آن قدر گریه کردند 
که یکی از پنج نفری شدند که در عالم به گریستن معروفند. از جمله 
ار هه خاش سوام اه ما نی روا اه حفاای 
فر فا یه وی ات 2 

شانراین روانات: افروق نن کوية بر مضایب خضرته دا تیدا عابد 
السلامبایستی استمرار بر آن نیز باشد. البّه اقامه عزا و مراسم عزاداری 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام تنها به گریه ختم نمی شود و باید مراسم 
های دیگری نیز وجود داشته باشد. 1 .حلية الاولیاء: 3 / 162. 

2 .وسائل الشیعه: 3 / 282, حدیث 3655. 


نگاهی به انواع عزاداری سوگواری 

گفتیم که اقامه عزا و سوگواری سیّدالشهداء علیه السلام به گریه ختم نمی 
نود بلکه 9 دیگری از عزاداری وجود 0 که از جمله آن هز جزع و 
4 

ق راقی ام ار ای نام اقفر یه ان روم شوم 


چیست؟ 

۳ فرمودند: ۱ 

ات لجع التراخ بالمیل والعویل علطم آلمیه والصدر جن آلشعر من 
التواصی... :1 

شدیدترین فریادها: واویلا گفتن, زدن به صورت و سینه و کندن مو از سر 
لدت . .. 


در روایت معتبر دیگری آمده که حضرتش فرمود: 

کل الجزع والبکاء مکروه سوی الجزع والبکاء علی الحسین علیه السلام :2 
هر جزع و نوحه گری و گریستن نایسند است مگر جزع و گریستن بر 
شهادت امام حسین علیه السلام 

از انواع دیگر ی وایلا گفتن 
است که همه این موارد نزد خداوند متعال و در مکتب اهل بیت علیهم 
السلام, امری پسندیده به شمار می رود و همه این ها باید برگزار شود. 
البثّه بایستی در محدوده شرع باشند که مراجع تقلید حدود شرعی آن ها را 
همانند حدود دیگر امور تعپین می کنند و احکام شرع را برای ما معیّن می 
تفانتد..ه.ها خد سای قطیع انان: نانیی. گرچه افرادی هستند که بی مدرک و 
از روی جهل سخن پراکنی می کنند که حساب انان جداست. 

از انواع دیگر سوگواری. نوحه سرایی. پیراهن چاک کردن. لباس مشکی 
پوشیدن و در این راستا طعام دادن. تعطیل کردن بازارها, مغازه ها.؛ 
مدارس و درس هاست. همه این موارد. مدرک دارد, حتّی در مواردی از 
منابع اهل سّت مدرک معتبری وجود دارد. حال اگر این موارد گفته نشده 
است, چه باید کرد؟ 1 . همان: 271, حدیث 3625. 

2 همان: 282, حدیث 3057. 


شرکت در محافل عزاداری 


شرکت در محافل عزاداری 

ان رن اه این مارد اه فأنهاهیا فتقول لی امرآتی: 
ان کان حراماً فائهنا عنه حّی نترکه وان لم یکن حراما فلا شیء تمنعناه؟ 
فاذا مات لنا میت لم.جتنا اخد: 

هتشر من ۵ هتفر ادن مارد برای شرکت در مجالس عزا از خانه خارح 
می شوند و من آن دو را نهی می کنم. همسرم در پاسخ می گوید: اگر 
رفتن ما حرام است, بگو تا ما نرویم و اگر حرام نیست, پس چرا ما را منع 
قف کلف ۱ 
۷ 

در پاسخ امام کاظم علیه السلام دقت کنید. حضرتش در پاسخ فرمودند: 
عن الحقوق تسألنی؟ کان ایی..علية. السلام یبعت ای وامْ فروة تقضیان 
حقوقأهل المدبنة:1 

تو درباره حقوق اجتماعی از من سوال کردی. پدرم (امام صادق علیه 
السلام) مادر و همسرشان را به (خانه های مردم مدینه جهت شرکت در 
عزای آن ها) می فرستادند تا حقوق ایشان را ادا کنند. 

بنابراین, از این روایت می توان این گونه استفاده کرد: 

1 . شرکت در مجالس دیگران از حقوق اجتماعی است و از باب ادای حق 

و دين باید در مراسم عزای دیگران شرکت کنیم و رفت و آمدها 0 
گفتن ها نوعی حق محسوب می شود: , 

2 . در مراسم عزاداری دیگران شرکت کنیم تا دیگران نیز در مراسم ما 
شرکت کنند و این جزء اداب مکتب اهل بیت علیهم السلام است: 

3 . اين ادای حق برنامه ای مستمر بوده: چرا که حضرتش فرمود: «کان 
آبی یبعت» هميشه پدرم می فرستادند: 

4 . مردها نباید مانع شرکت زن هایشان در عزای مومنان دیگر شوند. 

در روایتی دیگر امام باقر علیه السلام می فرمایند: 

اثما تحتاج المراة فی الماتم الی النوح لتسیل دمعتها...:2 

همانا زن در مجالس عزاداری به نوحه سرایی احتیاج دارد, تا اشک بریزد. 
به این نکته دقت کنید! امام صادق علیه السلام نمی فرمودند که خادمه من 
برود و در فلان مجلس عزا شرکت کند. بلکه مادرشان را با ان مقام عالی 
و و را ی 
نشان دهنده وجود حق و حقوقی اجتماعی است که این اداب بایستی در 
میان مردم مراعات شود. 


حال اگر در میان مردم چنین حق و حقوقی وجود داشته که ائمّه علیهم 
السلام, تشویق به ادای آن ها می کرده اند, درباره مراسم عزاداری خود 
اهل بر بیت علیهم السلام چه حقوقی بر گردن ماست؟ ما که : بر آنیم حقوق 
اهل بیت علیهم السلام را ادا کنیم, چگونه باید رفتار کنیم؟ 

وقتی ابراهیم فرزند پیات ا کم لاله له وال از دنیا رفت. حضرتش 
در عزای او گریه کرد.3 این حدیث را عامّه نیز روایت ت کرده اند که وقتی 
رقیه - دختر رسول اللّه صلی الا وآله و خواهر صدیقه طاهره سلام 
اللّه علیها از دنیا رفت, فاصاحه شیاام الله غلما به گونه ای گریه کردند که 
اشک های ایشان به داخل قبر می ریخت.4 وقتی رسول خدا ضلی الاه 
علیه وآله خبر شهادت جعفر بسن ان طالبو زید نن حارثه را شنید ند به 
شدات گریه کردند... 5 

دل این روایت دقت کنید! امام باقر علیه السلام, مبلفی پول را کنار 
گذاشتند ۳ بعد از ایشان فور ان حضرت اقامه عزا شود و این سئت پیامبر 
اکرم صلی له علیه وله است درباره جانواده جعفن طیار دستور دادند 
اه و هیا ما ام وا باعل روا 
در روایت دیگری آمده ب که دختری از فرزندان امام صادق علیه السلام 
از دنیا می رود. وقتی خبر به امام صادق علیه السلام می رسد., «فناح 
علیها سنةٌ». سپس فرزند دیگری از دنیا می رود, بر او نیز نوحه 7 
می کنند. 

و آن گاه که اسماعیل بن جعفر در زمان خود امام صادق علیه السلام از 
دنیا می رود, ایشان در مرگ او جزع شدیدی می کنند. ان گاه از ان 
حضرت سوال شد: چرا این قدر جزع و عزاداری در خانه شما وجود دارد؟ 
ایشان فرمودند: 

ان رسول الله صلت الا غلیه داد قال ‏ لمّا مات حمزة - : لکن حمزة 
لابواکی له 7 

هنگامی که حمزه به شهادت رسید رسول خدا صلی اللّه علیه واله 
فرمودند: حمزه از دنیا رفت, ولی گریه کنندگانی (از خانواده خویش) برای 
او وجود ندارد. 1 . وسائل الشیعه: 3 / 239, حدیث 10 <3. 

. همان: 242, حدیث 3919 

. وسائل الشیعه: 3 / 280, حدیت 51ظ365. 

. همان: 279, حدیث 3649. 

. همان: 280, حدیث 3654. 

. همان: 238, حدیث ۱09ظ3. 

. وسائل الشیعه: 3 / 241, حدیث 3516. 


دا تیا انا لب 


غذا دادن به عزاداران 


غذا دادن به عزاداران 

پذیرایی از عزاداران نیز از آموزه های اسلام است. امام صادق علیه 
السلام در روایتی فرمودند: 

وقتی جعفر طیار به شهادت رسید, خانواده او مشغول عزاداری بودند و 
ی و برای آن ها غذا پخته شود و از 
آن ها تا سه روز پذیرایی کنند ۳ ایشان به عزاداری مشغول باشند و این 
روش, ستّتی شده است که برای اهل مصیبت تا سه روز غذا می برند.1 
هم چنین در سخنی دیگر امام صادق علیه السلام فرمودند: 

بتبعی: لجیر آن:صاحتب الهضتنه آن.تطعموا الطعام عنم تلاند یام 2 

سزاوار است که همسایگان فرد مصیبت زده برای خانه میت تا سه روز 
غذا بفرستند. 1 . همان: 235, حدیت 3499. 

2 .۰ وسائل الشیعه: 3 / 237, حدیت 2503. 


لباس مشکی 
لباس مشکی 


پوشیدن لباس مشکی در عرزاداری نیز در روایات. آمذه است.: در روایتن 
۳ است که حضرتش فرمود: 
لا فتل الحسن سم علی. علنهما الفطام لسن فساء شن هاش الساد 
والمسوح وکن لا یشتکین من حرّ ولا برد, وکان علی بن الحسین علیهما 
السلام یعمل لهن الطعام للماتم :1 
زمانی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید, زنان بنی هاشم لباس 
سیاه به تن کردند و اقدام به برگزاری مجلس عزاداری نمودند و امام 
سجاد علیه السلام برای ان ها غذا درست می کردند. 
اين ابی الحدید معتزلی می نویسد: 

فخرح الحسن علیه السلام... الی الناس بعد استشهاد افیرالمففتين. علیة 
السلامو علیه تیاب سود:2 
وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدند امام حسن مجتبی 
علیه السلامدر حالی که لباس سیاه به تن داشتند از منزل خارج شدند. 
هم چنین در منابع کهن اهل سنت, درباره شهادت امام حسن مجتبی علیه 
السلام این گونه روایت شده است: 
فلمّا مات آقام نساء بنی هاشم علیه النوح شهرآ:3 
فحافی. که امام حسن محجتبی علیه السلام, به شهادت رسید زنان بای 
هاشم یک ماه نوحه سرایی کردند. 
نکته عجیب این که در روایت دیگری آمده است: 
حَذ نساء بنی هاشم علیه شنة: 
زنان بنی هاشم تا یک سال حداد نگه داشتند. 
واژه «حداد» به معنای زان نکردن است. آنان لباس مشکی می پوشند, 
اقامه عزا و نوحه سرایی می کنند, حتثّی آرایتتن را هم کنار می گذارند و 
سر را نیز شانه نمی کنند.4 1 . همان: 238, حدیث 3908. 
2 ر.ک: شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید: 16 / 22. 
3 . الطبقات الکبری (شرح حال امام حسن مجتبی علیه السلام): 90, 
تهذیب الکمال: 6 / 252 و مدارک دیگر. 
4 . تاریخ مدينة دمشق: 13 / 295 البداية والنهایه: 9 | 44. 


تعطیلی بازارها 


تعطیلی بازارها 

تعطیلی بازارها نیز در عزاداری مرسوم بوده است. در این زمینه در ذیل 
تاریخ طبری این گونه امده است: ۲ 

ومکث الناس یبکون علی الحسن بن علی علیهما السلام سبعا, ما تقوم 
الاسواق :1 

مردم تا یک هفته بازارها را به جهت عزاداری و گریه بر امام حسن علیه 
السلامتعطیل کردند. 

هم اکنون اعلان عزای عمومی برای وفات دانشمندی رز سئّت و شایع 
است. 

اه الب اس ام ی ری وان 
اهل بیت علیهم السلام) نداریم و ما باید به وظیفه خودمان عمل کنیم. 1 . 
الطبقات الکبری (ترجمة الامام الحسین علیه السلام): 90. 


چکیده کتاب 


چکیده کتاب 
با عنایت به آن چه در بخش های این کتاب مطرح و بررسی شد و مطالبی 
4 آغاز اين تحقیق بیان کردیم, چکیده آن را در چند مطلب ارائه می 


۳ نخست: اقامه و برگزاری مراسم عاشورا در حدود شرع: یعنی 
کف مدا حمو ی امل مت لیم السا هو ان یه که ات ان 
با هم ی سرا ی 
علیه السلام چه اندازه است. 

مطلب دوم: شهادت سیدالشهداء علیه السلام از دو طریق به معاویه می 
انجامد: 

1 سا میت تسر تن شین زار سردم مصاطظ کرد ده آن.هایی کو با زد 
بیعت کردند و همکاری نمودند, در تمام کارهای خلاف او شریی هستند: 

2 . تحقیقات انجام یافته از مجموع داستان ها و چریان هایی که از مدینه 
آغاز نفندهم تا خر کت. امام-خستن علیه السلام به مکه و رسیدن به عراق. و 
کربلا و تا روز قاشورا خات ار ارت ات تا کت اه مه 
تواند ان را طرح کند . البثه یزید اجراکننده این نقشه بوده و به وصیت 
پدرش عمل کرده است. 

اين نکته ای ارزنده ال پذیر است. اگر چه کسانی که پیش تر نشنیده 
اند,. زود قبول نمی کنند, اما باید روی این جهت تأقل بیشتری کرد و 
مطالب ارائه شده., بیشتر بررسی شود. ما در مقام استفاده از دیدگاه 
دیگران هستیم. 

مطلب سوم: کسانی از مردم کوفه که در به شهادت رساندن ۰ 
علیه السلام با يزید همکاری کرده اند, شیعه نبوده اند. بلکه کسانی که 
مباشرت در قتل سیُدالشهداء علیه السلام داشته اند با آن خصوصیاتی که 
گفتیم و شواهدی که بر وجود تزوان تتی. امیه و ال ابی سفیان تور آن 
بخش اقامه کردیم, همگی شان با اهل شام بوده اند و یا از غیر شیعیان. 
پس کسانی که متصدی این جنایت بوده اند و به اجرای اين جنایت کمک 
کرده اند یا به دستشان انجام شده, هر گز شیعه نبوده اند. 

ما با تحقیقات علمی تمام سران و فرماندهان ارتش پزید را شناسایی 
کردیم که هرگز فردی شیعی در میانشان نیافتیم. 

مطلب چهارم: علما و بزرگان اهل سّت در طول تاریخ درباره موضع گیری 
در قضیّه عاشورا به چند گروه تقسیم می شوند: 

گروه اول: کسانیه. که.به حکومنت پزند. و تشر عیت: آن اعتفاد دار تذه آو-را 


امترالموهین می دانتد در شبجه, انان سیدالشهداء علیه السلام را فردی 
شورشی و خارجی می دانند(!) و قتل آن حضرت را به جا و درست می 
پندارند(!) 

گروه دوم: گروهی که شاید بیشتر اهل سئت باشند, به ناحق بودن شهادت 
ان حضرت تصریح دارند, ولی در کلماتشان اختلافاتی دیده می شود. همان 
ظور. که« کفتيم بعضی در آنن. که پربد آضر کودم با شدضی دار ند خعصی 
می گویند: شاید توبه کرده است. به هر ترتیب, گروه دوم که اکثریت هم 
هستند, با دسته اوّل که طرف داران بنی امیه هستند, مخالفند. 

گروه سوم: کسانی هستند که تصریح می کنند که اين کار از پزید سرزده و 
به امر او صورت گرفته است و با توجّه به کارهایی که در شام از او صادر 
شد, او را مجرم می دانند و حتی به اقرار علمای این گروه, یزید مستحق 
لعن است و در مواردی او را تکفیر نیز می کنند. 

مطلب پنجم: وظیفه شیعیان, اقامه عزا بر سیدالشهداء علیه السلام است : 
ما بایستی به هر طریق ممکن و با حفظ موازین شرعی و به قدر توانمان 
در این زمینه تلاش کنیم ز چرا که برگشت قضیه عاشورا نم مسا موم 
امامت است و امامت از اصول دین است. در نتیجه قضیه عاشورا با ال 
دین ارتباط دارد. کوشش و خدمت در این راه,. خدمت به اصل دین و 
تقویت اساس و بنیه دینی است. این برنامه فقط جنبه عاطفی و احساسی 
ندارد, بلکه جنبه اعتقادی و عبادی نیز دارد. 

همان مسئله به اصل دین نیز برمی گردد. 

عزای سیدالشهداء و برگزاری مراسم آن حضرت نیز از شعاثر دین است و 
ای ی و ی اد 
و عین حقیقت است. با دقت در مسائلی که از ابتدا بیان شد. این معنا 
روشن خواهد گشت. 

مطلب ششم: جز عده اندکی که با پزید همکاری کردند و اعمال او را 
توجیه نمودند و به سیدالشهداء علیه السلام کلمات نایسندی نسبت دادند, 
همه ساله مذاهب مختلف اسلامی, در مراسم سیدالشهداء علیه السلام 
شرکت می کنند و با شیعیان در این باره همکاری می نمایند و به اهل بیت 
علیهم السلام اظهار محبّت می کنند و به گونه ای هم دردی خود را به 
شیعیان نشان می دهند: 

پس آنان در این زمینه به گونه ای با ما وحدت دارند و اگر کسی به دنبال 
حقیقت باشد, با بررسی این مطالب حق برای او معلوم خواهد شد. 
تاختیین ادضافی همه مد اهب اهل ست باجستی تست به آن. کروه معات 
و دشمن اهل بد بیت علیهم السلام, موضعی شفاف داشته باشند و اظهار نظر 
کنند: یعنی در واقع انان نیز مثل ما باید بر رد آن گروه تندرو و متعصضب, 


حرف ها و نقدهایی داشته باشند و حق را اثبات و باطل را نفی کنند تا 
مبادا حرف های متعصبان. به همه اهل سئت نسبت داده شود: چرا که در 
شهرهای مختلف, اهل سئّت نیز در مراسم عزاداری سیدالشهداء علیه 
السلام شرکت فعال دارند. پس باید آن ها با ما همکار و همفکر باشند و به 
همراهی یک دیگر (شیعه و سنئی), از چند آخوندی که در زمان های گذشته 
درباره سیدالشهدء علیه السلام و مراسم آن حضرت؛ سخنان بیهوده بر 
زبان رانده اند, اظهار تنفر و بیزاری کنند. ۲ 
در حقیقت داستان سیدالشهداء علیه السلام واقعه ای اسلامی است و اگر 
حرکت آن حضرت و داستان عاشورا نبوده, از دین نیز خبری نبود : چرا که 
بنی امیه آمده بودند تا دین را از اساس بر کنند. پس باید دیگر فرقه های 
اسلامی نیز قدردانی کنند و حق زحمات و سختی هایی را که اهل بیت 
علیهم السلام و اصحابشان در راه دین تحمّل کردند, به جا آورند. 


فهرست ها آیه ها, روایت ها, شعرها, مکان ها, و نام ها 


(أَم حجسبّت أنّ آضحاب الکَهّفِ والرّقیم کائوا من آیاینا عَجبّا) ...147 
(ان العنقنات دهم السات) ...224 


(قخر ع منها خایْفَا یَرقت قال رب تجنی, من الْقَوّم الظالمین) 1006۰ 
(قَمَل ده ان تواتد ( ففتد سدوا فی ألارٍض. ۰ ...239 240 


(قل لا أسْتلْکم علیه مرا الا المَوَدَة فی الْفرّبی) ...149 

«مٍ ۳۳ ِ 

(ما آصابِ من مُصيبَة فی آلارْض ولا فی أْفُْسکَم الا فی کتاب...) ...144 
«و» ۲ ۳ ِ 

(ولعدابْ لاخرة اد وایقی) .235 , 

(وَلما توجه تلفاء دی قال عسی زب آأن بهُدینی سواء السّبیل) ...107 


قصیته قیما کیت آندیکم و ََمُوا عَن کثبر) ...144 
ن یم ُوره ولو کرة الکافژون) ۳ 


روایت ها 


روایت ها 

«الف» 

آخبرنی جبریل: آن الحسین یقتل بآرض العراق. وهذه تربتها ...164 

آشد الجزع: الصراخ بالویل والعویل ولطم الوجه والصدر ...259 

اصبر پا آبا عبدالله! اصبر یا ابا عبدالله! . 2 

ا ۱ ها مسرعی عای آصجایی 19 

آقرآت ت القرآن؟ ,14۰ 

آلاقی ربی . 172 

اللهم انا عشر یعس صلی الله-غايه وال وقد آخرجنا وطردنا ...163 
الا اک سوه هتومیوله ی 21 

آلم تکتبوا الیت ...184 

لا بعد. فاِنْ هانتاً وسعیداً قدما علی بکتبکم .170 

آمسینا کبنی اسرائیل فی آل فرعون ند کون ابا ءهم مج با 1 

نا مدينة العلم وعلی بابها 20.۰ 

نا - واللّه - أَحقّ بها منه, فان آبی خیر من آبیه وجذی خیر من جده ...93 
انت اضر مسلط شتم‌طالا ونقهر بسلطانی :186 

ان آل امية لعنهم ار ومن اعانمه علی قتل الحسین علیه السلام ...215 
ان ابنی هذا - یعنی الحسین بان باصعا نا : کربلاء ...164 

ان اللّه قد شاء آن راهن سبایا ...175 

ان تک ستقتل هذا با 7 : کربلاء ...256 

ان رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله قال لمّا مات حمزة : لکن حمزة و 
203 

ان القوم ائما یریدون ار پأکلوا بنا ویستطیلوا بنا ٩6...‏ 

اسف ان الدنا کی الله اراس بح اضی‌الی غیت من بخان 1060۰۰ 
انک شیح قد کبرت ۳ 103۰ 

اما تحتاأج المرأة فی المأتم الي النوح ل1 لتسیل دمعتها 201 

اه یمن بخنی عل‌ما فلت ورایت, لکن الله لا تعلب غلن. آمّخ. :173 
ای تا رک فیکم الثقلین: کتاب الله وعترتی أهل پیتی . 

ای ۳ رقیا ارت فیها رسول ال صلی اللّه علیه وله ۰( مت ید 
د7ِ 172 

آهذه کربلا؟ 1«,9«۰ٍِ1 

آهل القرآن عرفاء آهل الجنة ...189 


«ب» 


بدین اللّه ودین آبی ودین آخی وجذی اهتدیت آنت ...145 

«ت » 

تاسوعاء پوم:خوضر فیة الجمنین غلیه السلام و اضحابه بکر بلاء ,214 
«ح» 

حَذ نساء بنی هاشم علیه سَنة ...265 «ر» 

دخل علیت البیت ملک لم یدخل علیت قبلها ...164 

۳ 

رأیت > هاتفً بقول تم تسرعون 1 و 160.۰ 
«ص» 


ضدت للم الا سا ها اه کل وش اف فان ی 1 
«ِ« 
غاندا بالله ویهها ات110 113 
که الجفو‌ی سالتی ان اس لته لاش صفت یب م2 
«ف » 
فائما آنتم من طواغیت الأْمَةَ وشدّاذ الأْحزاب ونبذة الکتاب ...220 
فا الی ادا عن مضرت 2 10 
«ق» 
فد اعقمر ]له له ام قیمع لح راخ رو ره 10 
« ی» 
کههالست ماک تخل 135 
کل انعم وال کا روم سوه انعر مالافلی الخسین اغلیش انوا و 
259 
کلاً والله. ما جعل الله ذلک لک الا آن تخرج من ملتنا ...5 
«ل» 
1 اسیاه تا هن خاوه الیو قرو المع یی علیه 5و 1007.۰ 
لاب دی من مصرعی . 1720۰ 
لا خیر فی العیش بعد هوّلاء ...227 
لأن اقتل بمکان کذا وکذا ات ال آن تستحل بی یه ۳ 17 
لان اقتل بیتن وبین الخرم باع, آخت ات من ان اف تیه مه گم ۰ 
173 
اء واللّه لا آفارقه یقضی اللّه ما هو قاض .107 
سوالت لا اتمه میتی اعطاء الدلیل ول اقر الم اقزار اتید 
لا, والله ما بایعنا ولکن معاوية خادعنا وکادنا . 92.۰ 


لا یخفی علیخ شیء ما ذکرت ...174 

لا فیل الخشین. تن علی. علنهما: الستلام لیس تشاعتی: ماش الشواد : 
204 

لو لم ُعجل لأخذت ...173 

از کف یسیع ار مسا ی شور تاه 1۰( 
«م » 

ما آراتف لا سفتولا .7 17 

مااری الخروح الا هل ولو 12۵ 

ما ترون, فقد قتل مسلم؟ . 227 

قا کیت الق مر کیت الا کید ی فا ال ان ها ویو ۳۳۸ 

مها تخت الم او نکن و۱ 

«و» 

واعلم آنْ اللّه لیس بناس لک قتلک بالظّة وخذک بالتهمة . 

واعلم, أنْ للّه کتابا لایغادر صغيرة ولا کبيرة الا آحصاها ِِِ 

واللّه لأن أقتل خارجاً منها بشبر أحبٌ الیٌ... ...161, 172 

واه لا یه عوتیتحتی پشتخرجها هم العلفه سن جوفی» یام 1 172 177 
الما لخد افو لاس آن ۱ تخشمعها مس سس رعهای سل 1 

وان الکسین بن غلی علی‌ها السلام رح بیع العرمعتالی العزا وس 107 
ودع کی ما تحاول: فعا.اغای آن لقی الله قن مرها العلوب بیط9 
وفهمت ما ذکرته عن يزید.. .. ترید آن توهم الناس من یزید ...90 

دی العششن باعل الما ما تال بر شس اعدا 21 

«و »> 

هذا موضع کرب وبلاء. هاهنا مناخ رکابنا ...178 

«ی» 

پا شيعة آل آبی سفیان! ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد ۳ 
پاعتهال! اجست العرب تعتخر علی العخم لان محندا فتهم .150 

شعی آحنران صاعت: | خصتت ا امس الطعامرفته انم ای 29 


شعرها 


شعرها 

تبث« 

خاوواق ای ینت مه ۳۳ مت تلا توماته ترملا م 152 
«س» ۳ 
سأمضی وما بالموتِ عار علی الفتی *** |ذا مانوی خیرا وجاهد مسلما ... 
178 
« وی » ِ ۳9 
فان. فشت لم. آندم عان.مت لم الم ۳۳۴ کفی.بک دلا ان تفیش وترعها ب. 
178 

« ل» 

لا بدت تلک الحمول وآشرفت *** تلک الروس علي ربی جیرون ...142 
لیت آشیاخی ببدر شهدوا *** جزع الخزرح من وقع الأسل ...237 


«ن» 


نعق الغراب فقلت: بح آو لا تنح *** فلقد قضیت من الثبی دیونی ...142 
«و>»> 1 

قواتی رحالا ضالحین بنعسه ۳ تالف نو را دقارق مخرها 179 
«ی »> 


بفلقن هاماً من رجال اعد ة *** علینا وهم کانوا آعق وأظلما ...141, 142 


مکان ها 


مکان ها 

«ب» 

بابل (عراق) ...162 
بصره ...116, 123 
بغداد ...230 

بیت المقدس ...253 
«ت» 

تهران ...245 

«ح» 

حجاز ...66, 82, 89, 90, 108, 109, 131, 179 
حجر اسماعیل ...109 
حلوان ...213 

حمص 159..۰, 206 


۳ « 


خراسان ...80 

جر > 

دمشق 60..۰, 76 80, 147, 148, 149, 150 
دیلم ...205 

«س »> 

سقیفه بنی ساعده ...83 

«رش» 


شام ...53, 57, 60 ۸65 ۸67 75 81, 82, 84, 89, 91, 
16 139, 143, 145, 146, 147 152, 158, 

,214 ,213 ,207 ,206 201 ,199 ,188 16 

267 ,253 ,247 ,228 6 

شط فرات ...184, 255 

» ص‌‌ ِ< 

صفین ...74 83, 165, 196, 231, 255 

#ع ِ< 

عراق ...46, 59, 63 66 67, 90, 98, 99, ۰107 117, 
8 228, 159, 163, 164, ۰179 213, 214, 

266 ,245 1 

عقیة النظون. :177.2 


«ع »> 

«ی» 

کربلاء طف ...15, 21, 29, 31, 34, 60, 142, 146, 153, 
1 <16۶, 78, 184, 185, 1860, 196, 198, 

,2 17 ,216 ,214 ,213 ,208 ,204 203 ۶۸ 

2660 257 5 9 

کعبه, خانه خدا ...109 110, 111, 113, 207 

کوفه ...39, 59, ۸60 80, 83, 85, 86, 88, 96, 110, 
113 115/, 116, 17, 23, 32, 140, 7ظ15, 

,177 ,175 ,73 ,70 168 ,167 ,162 ۵ 

,1868 ,187 185 ,183 ,182 ,1861 0 ۵ 

,2)000 ,198 ,197 ,195 ,194 ,92 ,191 ۱۵( 

,221 ,217 ,216 ,211 206 204 ,203 1 

260 6 

«م» 

مدینه منوره 64:۰۰: 69: 71 72, 89, 95, 96, 101, 102, 105 
7 260۵ 130, 131, 160, 167, 2۸19, 229, 246 

مکه مکرمه ...101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11 1, 
3 19, 128, 29 132, 134, 135, 159, 

,2 37 ,229 ,228 ,194 ,174 ,167 ,163 1 

266 ,246 ۸ 

منا ...108 

«ن» 

شا ره بت 5 

«ی» 


رس 17 


نام ها 


نام ها 

۱ ۳ نامر آکرم. باس خوا .ضلی 2 اند 
واله. ۰ 4 25 27. 

,0 ,49 ,47 ,43 2 ,41 ,40 ,37 ,3< 2 0 

,135 ,112 ,73 ,71 ,69 ,63 ,59 ,58 ,55 3 

,163 ,162 ,151 ,150 ,144 ,142 ۶ 6 

,224 ,212 ,210 ,209 ,195 ,179 ,165 4 

,2 57 2560 245 ,241 ,239 ,231 26 5 

203 2 

غلی بم. ای طالب, اضر مفضان غلی غلنه السام لگ گر 7و 68 
۵4 6, 88, 124, 126, 

,1863 ,160 ,179 ,176 ,166 165 7 

,210 207 ,204 ,190 ,195 ,194 3 

۲ 264 ,255 ,247 221 8 

فاطمه زهرا, صدّیقه طاهره سلام اللّه علیها ...58, 146, 176, 259, 262 
یدقن که ماه سر فصن هسام 12۱ 
209 

265 ,264 ,245 0 

,24 ,23 ,22 ,1 5 

36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,27 ,26 5 

,۵39 ,5۸0 ,48 ,47 46 ,45 ,43 ,1 0 7 

,94 ,93 ,92 ,90 ,89 ,88 ,85 ,83 ,65 64 3 

,1004 ,103 ,102 ,101 ۰100 ,99 ,97 ,96 5 

,113 ,112 ,111 ,109 ,108 ,107 ,106 5 

,127 ,120 25 ,24 ,123 ,118 7 5 

,13< ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 9 8 

,146 ,143 ,۱42 ,141 ,140 ,139 ۶ 6 

,159 ,158 ,157 ,153 ,152 ,151 480 7 

,1607 ,160 ,165 ,164 ,163 ,162 6 0 

.178 ,177 ۰175 ,174 ,173 ,171 ,70 9 

,196 ,195 ,192 ,191 ,186 ,1865 ,184 83 


205 ,204 ,203 ,202 ,200 ,199 198 7 

218 217 ,215 ,214 ,212 ,210 7208 7 

229 ,227 ,226 ,225 224 ,222 721 0 

246 ,245 ,243 ,241 240 ,239 238 70 

259 257 ,256 ,255 254 ,253 7252 7 

268 ,267 266 7264 0 

امام سگاد علیه السلام ...137, 144, 148, 149, 150, 175, 258, 264 
امام باقر علیه السلام ...259 261, 262 

امام صادق علیه السلام ...103 107, 213, 215, 261, 263 
امام کاظم علیه السلام ...260 

امام رضا علیه السلام ...104 

رن عضه غحل الله شالی فرجه تشر می ر 
عقوت له انشا مب 258 


تج بر کالما ال م0 16 
پوسف علیه السلام ...258 


نام ها 


نام ها 

«الف» 

ابر هیقف ند سامیر آکرخ صلی الله علیه ال 262 

ابن ابی الحدید معتزلی ...264 

ابن اثیر جزری...17, 152, 171, 219173, 221 

ابن اعثم کوفی ...17, 97, 124, 148, 171 

ابن آثال ...76 

ابن تیمیه ...26, 29, 36, 140, 224, 225, 237, 241, 254 

ابن حجر عسقلانی...33, 65, 194, 210 

تنم تایب 212 

ابن خلدون ...32, 33, 34, 35, 46, 47, 608, 237 

ابن عبدالبر مالکی قرطبی ...17, 66, 75, 76 

ابن عربی صاحب کتاب فتوحات مکیه ...35 

ان عربی مالکی...35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 49 243 

ابن عساکر دمشقی ...17, 55ظ, 76, 78, 129, 133, 147, 151, 182, 
251 

الق فنیته (عیدالله فخ سم بن یه کههری اس 245 

ان را 177 

این حور هی 3029 

ابن وردی ...241 

ابوالحسن هیثمی ...33, 34, 47, 48, 133, 164, 165, 253, 254, 255, 
257 

ابوالفداء ابن کثیر دمشقی ...17, 44, 79, 96, 112, 130, 140, 171, 
5 227 28, 251, 254 

ابوالفرج ابن جوزی حنبلی بغدادی...17, 28, 44, 47, 48, 83, 141, 
2۸ 225 232, 241 

او یا وی 1 

ابوالقاسم طبرانی ...17, 133, 164, 171, 252, 253, 255, 257, 258 
ابوبکر بیهقی ...251 

ایهیکر زاین ایف قحافه شیور ره 9 :179 


اتونکن فیط و2 922 25 
ابوئمامه صائدی ...190 

ابوحامد غزالی ...25, 134, 224, 244 
ابوسعید خٌدری ...49 

ابوسفیان ...2ظ, 77, 132, 145, 225 

ابوقبیل ...252 

ابونعيم اصفهانی ...251, 258 

ابوهریره ...112 

انوعلی ۶۱۳۵ فمضلی 32 هر الم 25 258 
اخند امین انظطاکی ,215 

احمد بن حنبل ...17, 47, 112, 164, 232, 233, 239, 255, 258 
احمد بن داوود دینوری ...17 227 

اخنس بن مرئد...223 

اسحاق بن حویه ...223 

اشحاق بن له 86 

استعا یل بر سا 

اسید بن مالک ...223 

اشعت بن قیس ...67, 183, 210 

اصبغ بن نباته ...181 

ام حکیم ...252 

ام سلمه ...119, 194, 255, 257 


انس بن حارث ...164 
ام فروه ...261 «ب» 
بخاری ...38, 41, 49, 73, 226 
برزنجی ...233, 239 


بژار...255, 258 


پلاذری ...17, 90, 102, 128, 132, 140, 142, 148, 212, 222, 246 
بروجردی (ایة الله بروجردی) ...138 «ج» 

جابر بن عبدالله انصاری ...49 

جبرئیل ...256 257 

جعده دختر اشعث...67, 68, 183, 210 


جعفر بن ابی طالب. جعفر طیار ...233 2 263 
جلال الدین سیوطی ...153, 167, 251, 241 «ح» 
حارث اعور همدانی ...198 

حاکم نیشابوری ...17, 58, 225, 257 

حبیب بن مظاهر ...169, 181, 185, 186, 193, 201, 206 
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کتاب نامه 


کتاب نامه 

1 قران کریم. 

«الف» 

2 ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلام: محمّد بن طاهر سماوی, 
کتاب فروشی بصیرتی. 

3 اثبات الوصیه: فلی بن حسین هذلی مسعودی, نجف اشرف. 

4 اجتماع الجیوش الاسلامیه: محمّد بن آبی بکر معروف به ابن قیم جوزیه 
حنبلی 


5. احیاء علوم الدین: ابوحامد غزالی؛ دار المعرفه, بیروت؛ چاپ یکم. 

6 الاحتجاج: ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی, تحقیق محمد 
باقر خراسانی, انتشارات مرتضی. سال 1403. 

7 الاخبار الطوال: احمد بن داوود دینوری, مکتبه حيدریه, چاپ دوم, سال 
9 ش. ۱ 

8 الارشاد فی معرفة حجح الله علی العباد: محمّد بن نعمان عکبری 
بغدادی, معروف به شیخ مفید, موسسه آل البیت, چاپ یکم. سال 1413. 
9 الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: یوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبژ. مکتبه نهضت مصر, قاهره. 

0. اسد الغابه: عزژالدین ابن اثیر جزری, دار احیاء التراث عربی, لبنان. 
بیروت. 

1 الاصابة فی تمییز الصحابة: ابن حجر عسقلانی, دار صادر, چاپ یکم. 
سال 1328. 

2 اللامالی صدوق: ابوجعفر محمّد بن علی بن بابویه معروف به شیخ 
صدوق, مرکز چاپ و نشر موسسه بعثت. چاپ یکم, سال 1417. 

نشر دار الثقافه. سال 1414. ۱ 
4. علام الوری: فضل بن حسن طبرسی, تحقیق و نشر موسسه ال 
ای 

5 الامامة والسیاسه: عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری, انتشارات 
وی و ابا 1 

6. انساب الاشراف: احمد بن یحیی بلاذری. تحقیق محمودی, دار 
التعارف, چاپ یکم. سال 1397. 

7. انساب الاشراف (شرح حال امام حسن و امام حسین علیهما السلام): 
احمد بن یحیی بلاذری. تحقیق محمودی, مجمع احیاء الثقافة الاسلامیه, چاپ 


دوم سال 1419. «ب» 

ق اسر ان اوانن سته ی ی شمه .ای ای وا 
3 141. 

19 بحار الانوار: محمد باقر مجلسی. موسسه وفاء بیروت؛ چاپ دوم » سال 
403 1. 

0 البداية والنهایه: اسماعیل بن عمر قرشی بصری, معروف به ابن کثیر, 
حیدریه. چاپ یکم. سال 1426. «ت» 

2 تاریخ ابن خلدون: عبدالرحمان بن خلدون مغربی, دار الکتاب لبنانی ‏ 
مکتبة المدرسه., سال 1986 م. 

3 تاریخ الاسلام: محمد بن احمد بن عثمان ذهبی, دار الکتاب العربی, 
خات کرسال 1210 

4. تاریخ بغداد: احمد بن علی خطیب بغدادی, دار الکتب العلمیه, بیروت. 
5. تاریخ الخلفاء: جلال الدین سیوطی, انتشارات شریف رضی, چاپ یکم. 
سال 1411. 

6 ارت لته متفه بن خرین تطیری مزیشته: لمیر سرت ساب 
چهارم. سال 1403 و دار التراث. 

27 تاریخ مدينة دمشق: علی بن حسین بن عساکر, دار الفکر, بیروت؛ 
سال 1421. 

8 تاریخ یعقوبی: احمد بن ابی یعقوب. انتشارات شریف رضی. چاپ 
یکم, سال 1414. 

909 تذكرة الخواص: سبط ابن جوزی. مکتبه نینوی الحدیث. 

لاد. ترجمة الامام الحسین علیه السلام ومقتله من طبقات الکبری: محمد 
بن سعد هاشمی, تحقیق سید عبدالعزیز طباطبائی. موسسه ال البیت؛ 
جانب کمنسال ح اف 

1. تنقیح المقال: عبدالله مامقانی. تحقیق محیی الدین مامقانی, موّسسه 
آل البیت, چاپ یکم. سال 1423. 

سال 1404. 

ی اک تفه ی سا سای من موه لاله 
بیروت. سال 1403. 

«ج» 

4 جامع البیان (تفسیر طبری): محمّد بن جریر طبری, دار المعرفه. 
بیروت, سال 1412. 

5. الجامع الصفیر: جلال الدین سیوطی, دار الکتب علمیه, بیروت. 


6 جمل من انساب الاشراف: احمد بن یحیی بلاذری, دار الفکر چاپ 
یکم, سال 1417. «ح» 

7. حلية الاولیا وطبقات الأصفیاء: ابونعیم احمد بن فید| لاه اصبهانی, دار 
الکتب العربی, چاپ پنجم. سال 1407. 

8 حياة الامام الحسین علیه السلام من تاریخ حلب: ابن عدیم حلبی. 
تحقیق سید عبدالعزیز طباطبایی, قم. 

9 حياة الحیوان الکبری: عمال 1 محمد بن موسی دمیری. مکتبه 
حیدریه. چاپ یکم. سال 1378. «خ» 

0 الخصائص الکبری: جلال الدین سیوطی, دار الکتب علمیه., بیروت. 
چاپ سوم. سال 1426. «د» 

1. الدر المنثور: جلال الدین سیوطی, دار الفکر,. بیروت. 

2 الدژ النظیم: یوسف بن ابی حاتم شامی, تحقیق موّسسه نشر 
اسلامی, قم. 

3 دلائل الامامه: محمّد بن جریر طبری امامی. موسسه بعثت. قم, چاپ 
یکم. سال 1413. 

«ز» 

4 شان. افیف مت الدین. امن ند رین ری مکی که 
قدسی, قاهره. مصر, انتشارات جهان, تهران. «ر» 

5. رببع الابرار: محمود بن عمر زمخشری, انتشارات شریف رضی, چاپ 
یکم. سال 1410. 

ِِ کشی: ابوعمرو محمّد بن عمر بن عبدالعزیز کشی, موّسسه 
7. الرد علی المتعضب العنید: ابوالفرج عبدالرحمان بن جوزی, دار الکتب 
علمیه, بیروت. سال 1426. 

8 روح المعانی: محمود آلوسی بغدادی, دار احیاء التراث عربی, چاپ 
چهارم. سال ۰.1405 «س» 

9 سر العالمین وکشف ما فی الدارین: ابوحامد غزالی. مطبعه نعمانی. 
نجف اشرف, چاپ چهارم. سال 1385 ه , 

5۱ سفينة البحار: شیح عباس قمی, دار الاسوه, چاپ یکم, سال 1414. 
بیروت؛ چاپ دوم» سال 119 

2 سنن ترمذی: ترمذی, دار الفکر, بیروت, چاپ دوم. سال 1403. 

3 سیرتنا وسنتنا: علامه شیخ عبدالحسین امینی, دار الغدیر, دار الکتاب 
اساسی وت ان ام مسا 12 14 

بستی؛ دار الفکر علمیه, چاپ سوم سال 11117 


5 سیر اعلام النبلاء: شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی, 
موسسه الرساله, چاپ هفتم, سال 1413. «ش» 

6. شرح نهح البلاغه: ابن ابی الحدید معتزلی, دار احیاء الکتب العربیه, 
چاپ دوم. سال 1385. 

7 شذرات الذهب: ابوالفلاح عبدالحیْ بن عماد حنبلی, دار الفکر. سال 
114 

9 شرح قصیده حمزیه: احمد آبن حجر هیتمی یی دار الرشاد الحدیث. 

9 شرح المقاصد: سعدالدین تفتازانی, تحقیق دکتر عبدالرحمان عمیره, 
انتشارات شریف رضی, چاپ یکم. سال 1370. «ص» 

00 صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری؛ دار القلم. بیروت؛ چاپ یکم,؛ 
سال 1407. 

1 صحیح مسلم: مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری, دار الکتب علمیه, 
چاپ یکم, سال 1415. 

2. الصراط المستقیم: علی بن یونس عاملی, انتشارات مرتضی, سال 
1125 

3 الصواعق المحرقه: احمد بن حجر هیتمی مکی, تحقیق عبدالرحمان بن 
ال کی دام تن اه متسه السالسانه ص سا 
117 

4 صلح الحسن علیه السلام: شیخ راضی آل یاسین, انتشارات شریف 
رضی, چاپ یکم. سال 1414. 

«ض» 

سخاوی, دار مکتبة الحياة. «<ط» 

6. الطبقات الکبری: محفد بن سعد هاشمی, دار بیروت. چاپ یکم. سال 
5 «ع» 

7. العقد الفرید: احمد بن محمّد بن عبدربه اندلسی, نشر دار اندلس. 
بیروت. 

8 عمدة القاری بشرح صحیح البخاری: بدرالدین ابومحمد محمود بن 
احمد عینی, دار الفکر, بیروت. 

9. العواصم من القواصم: قاضی ابوبکر بن عربی, مکتبه علمیه, بیروت. 
«ف » 

0. فنتح الباری فی شرح صحیح البخاری: ابن حجر عسقلانی, دار احیاء 
التراث عربی, بیروت؛, چاپ دوم» سال 11402 

سال 1406. ۱ 

2. الفتاوی الحدیثیه: ابن حجر مکی. 


73. الفضول المهطة فی .مغر فة الائمةة انن صباع مالکی: دار الخدیت: جاب 
یکم. سال 1422. 

4. فضائل الصحابه: نسائی, دار الکتب علمیه. بیروت. 

5 فیض القدیر بشرح الجامع الصفیر: محمد بن عبدالرووف مناوی, دار 
الفکر, چاپ دوم» سال 1 «.. 

« ی» 

6. الکافی: محمد بن یعقوب کلینی, دار الکتب اسلامیه, چاپ سوم, سال 
7 ش. 

7. عامل الزیارات: جعفر بن محمد بن قولویه قمی. نشر الفقاهه, چاپ 
یکم. سال 1417. 

8 الکامل فی التاریخ: علی بن محمد بن اثیر جزری, دار صادر, دار 
بیروت, سال 1385. 

9 عشف الفمّه: علی بن عیسی اربلی, انتشارات شریف رضی, چاپ 
یکم. سال 1421. 

0. کنز العمال: علی بن حسام الدین مثقی هندی. موّسسه الرساله, چاپ 
پنجم, سال 1405. 

1 عمال الدین وتمام النعمه: محمد بن بابویه معروف به شیخ صدوق, 
تحقیق علی اکبر غفاری, نشر اسلامی. سال 1405. «ل» 

سوم, سال 1406. 

3. لواعح الاشجان: سید محسن امین عاملی. مکتبه بصیرتی, قم. سال 
1 ش. 

تبریزیان (الحسون), دار الاسوه. چاپ یکم, سال 1414. «م» 

5 مثیر الاحزان: نجم الدین ابن نما حلی, مطبعه حیدریه. نجف اشرف. 
سال 1369. 

6. المحلی: ابن حزم اندلسی, دار الفکر, بیروت, لبنان. 

7 مختصر تاریخ مدينة دمشق: ابن منظور محمّد بن مکرم. دار الفکر, 
سال 1404. 

8. المختصر فی اخبار البشر: ابوالفداء عماد الدین اسماعیل بن علی؛ 
حسینیه مصریه, چاپ یکم. 

99 المجالس الفاخره: سید عبدالحسین شرف الدین غا هل موّسسة 
الذکر, چاپ یکم. سال 1368. 

0 مجمع الزوائد: ابن حجر هیثمی, دار الکتب عربی, بیروت, چاپ سوم, 
سال 1402. 

1. مروج الذهب: علی بن حسین مسعودی. شرکت عالمیه کتاب. چاپ 


یکم. سال 1989 م. 

رال ۰ 

93. مقتل الحسین علیه السلام: ابومخنف ازدی. مطبعه علمیه, قم. ۳ 
2 سل الخست اه السا مت خاش اند سای ی احصد شین 
اخطب خوارزم. 

5 مقتل الحسین علیه السلام: سید عبدالرزاق موسوی مقزم. موسسه 
نور,. چاپ یکم. سال 1423. 

6. مقدمه ابن خلدون: عبدالرحمان بن محمد بن خلدون حضرمی, دار 
0 , ذوی القربی.. اف ِ" سال 1421 

عکفه رن الخدیه هران 

9 المستدرک علی الصحیحین: محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری, دار 
الفکر, سال 1397. 

0. مسند احمد: احمد بن حنبل شیبانی, دار الفکر, بیروت. 

1 معجم البلدان: یاقوت بن عبدالله حموی رومی بفغدادی, دار احیاء 
الترات عربی, سال 1399. 

عم الک انوالها سر سا هی اسر نی مه اس 
مصر؛ قاهره, سال 104( 

ام فا ی الا یا این ی بو 
۱ اه اه یه اس الا و همه 
ال ات ا وال رانا تعاس و شک ررزانیه. 
«ن» ۱ 

6. النصایح الکافیه لمن یتولی معاویه: محمد بن عقیل, نجف اشرف. 
107 نهاية الارب فی فنون الأدب: احمد بن عبدالوهاب نویری, کج مصر. 
109 نیل الاْوطار: محمد بن له بن شوکانی, دار احیاء التراثت ت عربی» 
پیز وبس: 

1012 

قاتا و تن الدنی امد مه ای کی خاکان: 
مکتبه نهضت مصریه. ۴۵0۲5 ۸6۱۲9٩‏ ]اه 0 ۳6۵۲۳۲5 ۱6۵۱0 0 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





